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هر چند، بیش از 37 سال از عمر رژیم مطلقه فقاهتی می گذرد و در طول این مدت رژیم مطلقه فقاهتی، گسل های فعال و غیر فعال سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و داخلی و منطقه ای و بین المللی متفاوتی داشته است، با همه این احوال، با یک نگاه کلی به این گسل های سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی، داخلی و بین المللی و منطقه ای در 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی در می یابیم که منهای تفاوت در نوع و ماهیت و جوهر 

این گسل ها، آرایش این گسل ها هم در شرایط مختلف تاریخی و اجتماعی عمر رژیم مطلقه فقاهتی، صورتی متغیر داشته است.

به این ترتیب که مثلا در سال های 57 و 58 یعنی بلافاصله بعد از انقلاب ضد استبدادی مردم ایران در سال 57، به علت اینکه سردمداران از راه 
رسیده و بر خر مراد قدرت سوار شده، از همان آغاز فتح قدرت سیاسی به جای اینکه پس از سقوط رژیم کودتائی و توتالی تر پهلوی در راستای 
انتقال قدرت به مردم و حل تضادها و مشکلات و بحران های جامعه ایران دست به کار شوند، قبل از هر چیز زین های خود را رکاب کردند و 
چهار اسبه کوشیدند تا از آب گل آلود شرایط خودویژه انقلابی آن فرایند تاریخی استفاده نموده و به تثبیت و استقرار رژیم ناشناخته خود بپردازند.

گسل•های•فعال•و•غیر•فعال•سیاسی•و•اقتصادی•و•اجتماعی•رژیم•مطلقه•فقاهتی

معدن  کارگران فصلی  از  نفر  تعداد 350  از »اخراج  بعد  از 
طلای آق دره تکاب آذریایجان غربی« که خود این امر باعث 
گردید، تا سه نفر از این کارگران در اعتراض به این اخراج 
و حق کشی و تحقیر، دست به خود کشی بزنند، دیگر کارگران 
اخراج شده، اقدام به تجمع در مقابل معدن مذکور می کنند. از 
احقاق  خاطر  به  که  شده  اخراج  کارگران  تجمع  این  آنجائیکه 
و  داشتند  اعتراض  کارفرما  شرکت  به  خود  صنفی  حقوق 
خواستار »استیفای حقوق صنفی خود بودند« بسترساز درگیری 
میان کارگران اخراج شده با نگهبانان معدن و در نتیجه صدمه 
شرکت  پرونده سازی  با  می شود،  شرکت  تابلو  بر  شدن  وارد 
دادستان  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  حقوقی  نهادهای  در  کارفرما، 
متهم  اغتشاش  به  را،  مذکور  کارگران  اعتراض صنفی  تکاب 
از   1395 اردیبهشت  روزهای  آخرین  در  نتیجه،  در  می کند. 
طرف آن دادگاه، احکامی قضلئی در این رابطه صادر می شود، 
که مطابق آن 17 نفر از کارگران فوق به 37 ماه تا 5 سال 
زندان، همراه با 50 تا 75 ضربه شلاق و 500 هزار تومان 

جزای نقدی محکوم می شوند.

قبل از اینکه به این سوال سترگ و دورانساز و گرانسنگ پاسخ بدهیم، باید 
نخست مشخص کنیم که آیا موضوع و فاعل مورد تحلیل و مطالعه ما )یعنی 
معلم کبیرمان شریعتی، از دوران تولد دومش که سال های آخر دبیرستان او 
می باشد تا زمان وفاتش که خرداد 56 بوده است و تقریبا بیش از 24 سال 
داشته  ثابت  و  یکسان  سال، صورتی  این 24  در طول  است(  کشیده  طول 
است؟ یا اینکه بالعکس، ما در طول این 24 سال عمر تولد دوم شریعتی، با 

شریعتی های متعدد و مختلفی روبرو هستیم؟

به عبارت دیگر، شریعتی در طول عمر 24 سال تولد دومش، »مردی چند 
بعدی بوده است، نه مردی تک بعدی«؛ و همین چند بعدی بودن شخصیت 
شریعتی در عمر 24 ساله تولد دومش، باعث شده است، تا شریعتی را در 
عرصه تاریخ بعد از مماتش، دارای حیاتی بارورتر از حیات 24 سال عمر 
تولد دومش بکند. چرا که رمز حیات انسان ها در بعد از ممات طبیعی شان در 
همین، چند بعدی بودن شخصیت ن ها نهفته است. یعنی انسان های تک بعدی 
هر چند که دارای حیاتی فراخ در عرصه تولد اول یا تولد دوم خود باشند، 
طبیعی خود،  از مرگ  پس  در  نمی توانند  بعدی،  تک  این شخصیت  توسط 

دارای حیات باروری برای جامعه و انسان ها و تاریخ بشوند. 

جنبش کارگری ایران در چرخه فقه و فقاهت چرا امروز نیازمند به شریعتی هستیم؟
قسمت اول
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سلام   بر   18   تیرماه 
روز   خروش   جنبش   دانشجو
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گسل های فعال و غ�یر فعال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رژیم مطلقه فقاه�

لذا همین امر باعث گردید تا مردم نگونبخت ایران تا چشم باز کردند دریافتند که 
بدون آنکه حتی روشنفکران جامعه ایران کوچک ترین اطلاعاتی از برنامه و هدف 
و مکانیزم سردمداران از راه رسیده فقاهتی داشته باشند، این میراث خواران از راه 
رسیده، با دستان خود همین مردم نگونبخت ایران، توسط صندوق های رای تکلیفی 
و دستوری، یک هیولای توتالی تر و دسپات فقاهتی ساختند که نه تنها در تاریخ 
گذشته مردم ایران مشابهی نداشته است، حتی در تاریخ بشر هم بی مثال و بی نمونه 
از سرنگونی حکومت  تا بلافاصله پس  باعث گردید  امر  این  نتیجه  می باشد. در 
به  رسیده،  دوران  به  تازه  فقاهتی  رژیم  تضادهای  پهلوی،  توتالیتر  و  کودتائی 
صورت درون خلقی با گروه های مختلف اجتماعی جامعه ایران، اعم از اقلیت های 
و جنبش  ایران  زنان  و جنبش  دانشجوئی  یا جنبش  ترکمن  و  بلوچ  و  کرد  قومی 
کارگران و غیره شعله ور گردد و همین تضادها به صورت گسل های فعال و غیر 

فعال رژیم مطلقه فقاهتی درآید.

علی ایحال، از همان اسفند 57 یعنی کمتر از یکماه بعد از انقلاب 57، گسل های 
اقلیت های قومی اعم از خلق کرد و خلق بلوچ و خلق عرب و خلق ترکمن و غیره 
که »خواستار استیفای حقوق تاریخی و دموکراتیک و انسانی خود بودند« فعال 
شدند و برای بیش از یکسال - یعنی تا پایان سال 58 - این گسل های قومی در نوک 
پیکان دیگر گسل های فعال و غیر فعال رژیم مطلقه فقاهتی قرار گرفتند. هر چند که 
رژیم مطلقه فقاهتی کوشید تا توسط پروژه حکومتی اشغال سفارت آمریکا در 13 
آبان 58 و عمده کردن صوری تضاد با امپریالیسم، تضاد با اقلیت های قومی ایران 
را تحت الشعاع خود قرار دهد، با همه این احوال، اگرچه پروژه حکومتی اشغال 
پیشگام جنبش سیاسی  نیروهای  با سرگردانی  رابطه  در  توانست  آمریکا  سفارت 
ایران تاثیر گذار باشد و در عرصه تضادهای درونی حکومت باعث انزوا و تصفیه 
جناح لیبرالیسم رژیم بشود، اما این پروژه در عرصه تضاد اقلیت های قومی با رژیم 
مطلقه فقاهتی تاثیر چندانی نداشت، در نتیجه همچنان تا پایان سال 58 این تضادها 

در نوک پیکان گسل های فعال رژیم مطلقه فقاهتی باقی ماند.

اما از بهار سال 59 با شروع کودتای فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی - تحت عنوان 
انقلاب فرهنگی - از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی، در چارچوب این پروژه تلاش 
می کرد تا پرونده جنبش دانشجوئی ایران را برای همیشه ببندد و توسط سرکوب 
سخت افزاری و نرم افزاری و تعطیلی دانشگاه ها، می کوشید تا صورتحساب جنبش 
دانشجوئی ایران را )که به عنوان یک خطر استراتژیک برای موجودیت حکومت 
پایان شهریور ماه 59 )که  تا  لذا  نماید،  پاک  خود تعریف می کرد( برای همیشه 
جنگ رژیم مطلقه فقاهتی با حزب بعث عراق و صدام از سر گرفته شد( »تضاد 

عمده رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب کودتای 
فرهنگی، تضاد با جنبش دانشجوئی ایران بود و 
گسل جنبش دانشجوئی در نوک پیکان گسل های 
فعال رژیم مطلقه فقاهتی قرار داشت.« هر چند 
که این گسل تا سال 63 که دانشگاه ها به صورت 
مهندسی شده و فیلترینگ بازگشائی شد، پیوسته 
یک  از  پس   78 تیرماه  از  و  است  بوده  فعال 
دانشجوئی  جنبش  گسل  دوباره  رکود،  دوران 
گسل های  پیکان  نوک  در  و  گردید  فعال  ایران 

رژیم مطلقه فقاهتی قرار گرفت.

به علت  مهر 59  آغاز  از  احوال،  این  همه  با 
شروع جنگ رژیم مطلقه فقاهتی با حزب بعث 
شعار  راستای  در  که  حسین،  صدام  و  عراق 
صدور انقلاب رژیم مطلقه فقاهتی فعال گردید، 
گسل تضاد منطقه ای رژیم، تا خرداد 60 برای 
مدت 9 ماه در نوک پیکان گسل های فعال رژیم 
این  در  بطوریکه  گرفت.  قرار  فقاهتی  مطلقه 
مدت 9 ماهه، دیگر تضادها و دیگر گسل های 
رژیم  منطقه ای  گسل  تحت الشعاع  رژیم،  این 
قرار داشتند. اما 9 ماه بعد، یعنی از 30 خرداد 
سال 60 به علت فعال شدن گسل جنبش سیاسی 
ایران تحت هژمونی سازمان مجاهدین خلق و 
خط مشی چریکی و ارتش خلقی این سازمان، 
گسل تضاد رژیم مطلقه فقاهتی با جنبش سیاسی 
مطلقه  رژیم  آلترناتیو  صورت  به  که  ایران، 
شد.  عمده  و  فعال  بود،  آمده  به صحنه  فقاهتی 
در نتیجه از 30 خرداد سال 60 لغایت خرداد 
68 )یعنی فوت خمینی( - مدت 8 سال -، گسل 
سازمان  هژمونی  تحت  ایران،  سیاسی  جنبش 
مجاهدین خلق، در نوک پیکان دیگر گسل های 
فعال رژیم مطلقه فقاهتی قرار داشت. بطوریکه 
برای مثال، هر چند در این فرایند 8 ساله، تضاد 
علیه  بر  کودتا  با  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درونی 
جناح  این  با  حساب  تسویه  و  بنی صدر  جناح 
صورت فعالی داشت، ولی به علت اینکه گسل 
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سازمان  آن ها  راس  در  و  سیاسی  جنبش  با  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
این  این رژیم، در  لذا دیگر گسل های  بود،  مجاهدین خلق عمده 
فرایند، مثل تضاد با حزب خلق مسلمان شریعتمداری، یا تسویه 
با  تضاد  و  مارکسیستی  گروهای  با  فقاهتی  مطلقه  رژیم  حساب 
بعث  با حزب  این رژیم  در چارچوب جنگ  منطقه،  کشورهای 
عراق و صدام حسین و گسل بین المللی این رژیم که از بعد پروژه 
حکومتی اشغال سفارت آمریکا فعال شده بود و با گروگانگیری 
دیپلمات های آمریکائی توسط رژیم مطلقه فقاهتی، در حال فعالیت 
بود و گسل اقلیت های قومی، که از اسفند ماه 57 در کردستان 
فعال شده بود، همه در این فرایند 8 ساله، در چارچوب گسل عمده 
رژیم مطلقه فقاهتی با جنبش سیاسی ایران تحت هژمونی سازمان 
مجاهدین خلق، قابل تعریف بودند. هر چند رژیم مطلقه فقاهتی در 
خرداد سال 61 توسط سلسله حملات نظامی خود که بسترساز باز 
پس گیری خرمشهر گردید، تلاش می کرد تا با عمده کردن گسل 
گسل  عراق،  بعث  رژیم  با  جنگ  چارچوب  در  خود،  منطقه ای 

فعال جنبش سیاسی و مجاهدین خلق را، به محاق بکشاند. 

ولی بی شک این گسل تا پایان عمر خمینی و نسل کشی تابستان 
67 زندانی های سیاسی، به عنوان گسل فعال و عمده رژیم باقی 
در  هم  منتظری  با  خمینی  حساب  تسویه  حتی  که  آنجا  تا  ماند، 
سال 67 در چارچوب همین گسل تعریف می شود نه به صورت 
مستقل از بعد از فوت خمینی و پایان جنگ این رژیم با صدام 
حسین و حزب بعث عراق. رفته رفته دو گسل غیر فعال رژیم 
مطلقه فقاهتی، که یکی گسل شکاف های جناح های درونی قدرت 
در عرصه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت درونی می باشد و دیگر 
فرهنگی سال  دانشجوئی، که در چارچوب کودتای  گسل جنبش 
59 به بعد و سرکوب تمام عیار نرم افزاری و سخت افزاری رژیم 
مطلقه فقاهتی به محاق و رکود کشیده شده بود، فعال گشتند؛ و 
در عرصه پروسه فعال شدن این دو گسل بود، که رفته رفته از 
انتخابات خرداد 76 گسل تضادهای درونی رژیم مطلقه فقاهتی 
در عرصه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح های درونی 

حکومت، نقش عمده و فعالی پیدا کرد.

هر چند در برهه تیرماه 78 با فعال شدن گسل جنبش دانشجوئی و 
پیوند این جنبش با جنبش اجتماعی، شرایط برای عمده شدن گسل 
جنبش دانشجوئی ایران برای بار دوم فراهم گردید، اما سرکوب 

تمام عیار جنبش دانشجوئی در تیرماه 78 توسط حزب پادگانی 
خامنه ای و حمایت جناح های درونی رژیم - که در راس آن ها سید 
محمد خاتمی قرار داشت -، این سرکوب باعث گردید تا دوباره 
گسل جنبش دانشجوئی تحت الشعاع گسل تضادهای درونی رژیم 
مطلقه فقاهتی قرار گیرد بطوریکه از خرداد 88 گسل تضادهای 
سیاسی درون رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه کودتای انتخاباتی، 
حزب پادگانی خامنه ای توانست برای مدت بیش از 7 سال، یعنی 
از سال 88 الی زماننا هذا -، به عنوان گسل عمده رژیم مطلقه 

فقاهتی باقی بماند.

به همین دلیل در مدت 7 سال گذشته، تمامی گسل های رژیم مطلقه 
فقاهتی اعم از گسل بین المللی و گسل منطقه ای و گسل جنبش های 
چهارگانه کارگری و اجتماعی و دموکراتیک و سیاسی در این 
چارچوب تعریف می شوند. هر چند رژیم مطلقه فقاهتی و حزب 
انتخاباتی خرداد 88 و قیام  پادگانی خامنه ای از بعد از کودتای 
هسته ای،  پروژه  توسط  تا  کوشید   88 سال  در  اجتماعی  جنبش 
گسل بین المللی را فعال نماید تا توسط فعال و عمده کردن گسل 
به  را  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درونی  تضادهای  گسل  بین المللی، 
قبل  از  پادگانی خامنه ای  آنجائیکه، حزب  از  اما  بکشاند،  محاق 
توانائی محاسبه هزینه و فایده این پروژه و این گسل را نداشت، 
توسط  بین المللی،  تحریم های  موازات گسترده شدن  به  نتیجه  در 
شامل  تحریم ها  این  زمانیکه  از  خصوص  به  هسته ای،  پروژه 
بانک مرکزی و فروش نفت هم شد، رژیم مطلقه فقاهتی و حزب 
پادگانی خامنه ای دریافتند که دیگر توان پرداخت هزینه فعال شدن 
این گسل جهت به محاق کشیدن گسل تضادهای درونی رژیم در 
فرایند بعد از خرداد 88 را ندارند. البته پیوند فعال شدن این گسل 
و  سوریه  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  نیابتی  جنگ های  گسترش  با 

عراق و یمن و لبنان نباید از نظر دور بداریم.

در نتیجه این همه باعث گردید تا حزب پادگانی خامنه ای توسط 
نرمش قهرمانانه، عطای فعال شدن گسل بین المللی توسط پروژه 
درونی  تضادهای  گسل  کشانیدن  محاق  به  )جهت  را،  هسته ای 
که  بود  اینجا  از  و  ببخشد؛  لقائش  به  را(  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
مهندسی  انتخاب  و  دهم  کودتائی  دولت  نفی  با  برجام«  »پروژه 
پادگانی خامنه ای، از سال 92 کلید  یازدهم، توسط حزب  دولت 
خورد و دولت یازدهم توسط انتخابات مهندسی شده حزب پادگانی 
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قهرمان  عنوان  »به  خامنه ای،  دانگ  شش  حمایت  و  خامنه ای 
برجام، توانست گسل بین المللی فعال شده دوران دولت کودتائی 
به  خود  بین المللی،  گسل  شدن  آرام  ولی  نماید.«  آرام  را،  دهم 
خود باعث گردید تا گسل تضادهای درونی حکومت در عرصه 
که  بشود  عمده  و  فعال  دوباره  قدرت  تقسیم  باز  تقسیم  شطرنج 
انتخابات دو قلوی اسفند ماه 94 نموداری از فعال شدن دوباره 

گسل تضادهای درونی حکومت می باشد.

قدرت در دو مجلس خبرگان  تقسیم مهندسی شده  با  اکنون  البته 
پنجم رهبری و مجلس دهم شورا توسط خامنه ای، بین دو جناح به 
اصطلاح اصول گرا و اصلاح طلب به صورت صوری و مقطعی 
که  کنیم  فراموش  نباید  اما  است،  کرده  فروکش  دمی  گسل  این 
که  چرا  دارد.«  مقطعی  تضادها، صورتی  شدن  فروکش  »این 
دولت  انتخابات  در  قدرت  تقسیم  جهت  رژیم  درونی  جناح های 
دوازدهم در خرداد 96 خیز برداشته اند و همین جنگ تقسیم باز 
که  است  فرایند  این  در  رژیم  جناح های  درون  در  قدرت  تقسیم 
باعث شده است تا جناح بندی های درونی نظام به صورت جبهه 
که  کند، چرا  پیدا  مادیت  »نابرجام«  و  گانه »برجام«  دو  بندی 
جناح پنج گانه به اصطلاح اصول گرا، )منهای جناح بوروکرات یا 
اصول گرایان معتدل تحت هژمونی علی لاریجانی و ولایتی( اعم 
از اصول گرایان سنتی تحت رهبری روحانیت سنتی و موحدی 
اصول گرایان  جناح  و  یزدی  محمد  و  جنتی  احمد  و  کرمانی 
پایداری و مصباح یزدی و جناح  افراطی، تحت هژمونی جبهه 
اصول گرایان پادگانی یا میلیتاریستی تحت هژمونی اولترا قدرت 
تحت  بازاری،  و  کلاسیک  اصول گرایان  جناح  و  بسیج  و  سپاه 
هژمونی حزب مؤتلفه در این فرایند، جهت مقابله کردن با جناح 
مقابل خود، تحت عنوان اصلاح طلبان و اعتدالیون، تلاش می کنند 
تا توسط شکست پروژه برجام همراه با فعال کردن گسل بین المللی 
و گسل منطقه ای رژیم مطلقه فقاهتی، شرایط جهت تثبیت هژمونی 

خود فراهم کنند.

برعکس جناح به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدالی که همه برگ 
برنده خود را در عرصه این شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت در 
سبد برجام و فروکش شدن گسل بین المللی و منطقه ای رژیم مطلقه 
تا توسط پروژه برجام  این جناح می کوشد  لذا  فقاهتی ریخته اند، 
علاوه بر افول گسل بین المللی، بحران های اقتصادی اعم از رکود 

و تورم و بیکاری و بحران اجتماعی خود را توسط برجام حل 
نمایند.

درونی  تضادهای  گسل  شدن  فعال  با  که  است  رابطه  همین  در 
حکومت در این فرایند، جنگ جناح های درونی رژیم به صورت 
است  طبیعی  است.  درآمده  »نابرجام«  و  »برجام«  بندی  صف 
و  اصلاح طلب  جناح  برجام،  پروژه  پیشرفت  موازات  به  که 
و  کنند  استفاده  برجام  از  اس،  یک  عنوان  به  می توانند  اعتدالی 
به موازات شکست برجام، طیف اصول گرایان و در راس آن ها 
اصول گرایان پادگانی، می توانند توسط فعال شدن گسل بین المللی 
و گسل منطقه ای، شرایط برای تثبیت هژمونی خود - حتی بعد از 

خامنه ای – را فراهم کنند.

لذا در این رابطه است که می توانیم بگوئیم که عوامل شکست و 
بن بست، پروژه بر جام در این فرایند عبارت است از:

جنگ های  عرصه  در  حکومت  منطقه ای  گسل  شدن  فعال   -  1
نیابتی و برتری حزب پادگانی و جناح اصول گرایان پادگانی در 

این رابطه.

انقلاب جهت  اول  دهه  مانند  انقلاب  بر شعار صدور  تکیه   -  2
دخالت در کشورهای دیگر.

3 - تکیه بر توسعه پروژه موشکی و تولید موشک های بالستیک.

در  آمریکا  کنسروالیست های  یا  جمهوریخواهان  پیروزی   -  4
انتخابات آینده رئیس جمهوری.

5 - عمده کردن تضاد بین رژیم مطلقه فقاهتی با رژیم ارتجاعی 
عربستان.

6 - بین المللی کردن جنگ سوریه توسط جلب همه جانبه روسیه 
و چین.

7 - فراگیر کردن بحران اقتصادی دولت یازدهم در عرصه رکود 
و تورم و بیکاری. ֍

والسلام
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جنبش کارگری ایران در چرخه فقه و فقاهت

بدین ترتیب، 17 نفر کارگر گرسنه معدن طلای آق دره تکاب، در برابر چشم کارگران 
بسته  به تخت شلاق  منطقه خاورمیانه  در  داعش  برده داری و رسم  دوره  مانند  دیگر، 
این  فقاهت می کشانند. هر چند  فقه و  نام عدالت، مظلوم را بر صلیب  به  می شوند و 
تا جشن  فوتبال  از  دیگر غیر کارگری  فقاهت در عرصه های  کاربری شلاق  روزها، 
گروهی جوانان وسعت پیدا کرده است بطوریکه در این رابطه در روز 11 خرداد ماه 
1395 »دوازده نفر از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز، از سوی شعبه 112 کیفری 
دو دادگستری تبریز، به اتهام مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی، به یکسال 
حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند« و به موازات آن در همین 
زمان، »در قزوین، 37 دختر و پسر به علت مشارکت در جشن گروهی به 99 ضربه 

شلاق محکوم شدند.«

در برخورد با این ترفند جدید رژیم مطلقه فقاهتی )در این شرایط که رکود تورمی باعث 
شده است تا علاوه بر ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشینی طبق آمار رحمان 
فضلی وزیر کشور دولت یازدهم در صحن علنی مجلس دهم رژیم مطلقه فقاهتی وجود 
بیکاری و منتهی شدن %36  به همراه %60  پانصد هزار معتاد رسمی  یک میلیون و 
ازدواج ها به طلاق و زندانی شدن سالانه 600 هزار نفر در ایران، سکان نظام اقتصادی 

و اجتماعی جامعه ایران گرفتار بحران بشود( دو گونه می توان برخورد کرد:

و  فقاهتی  حکم های  چارچوب  در  را  ترفندها  و  حوادث  گونه  این  بخواهیم  اینکه  یکی 
مکانیکی قوه قضائیه رژیم مطلقه فقاهتی تحلیل و تعریف نمائیم.

دوم اینکه اینگونه تحرکات رژیم مطلقه فقاهتی به جای اینکه در چارچوب قوه قضائیه و 
فقه حوزه های فقاهتی خلاصه نمائیم، آن را در عرصه سیاست های رژیم مطلقه فقاهتی 

تحلیل کنیم.

فراموش نکنیم، که در سال 59 زمانیکه یوسف صانعی دادستان قوه قضائیه رژیم مطلقه 
فقاهتی بود، خود او نقل می کند که برای اجرای عمل سنگسار زنان، طبق قانون رژیم 
مطلقه فقاهتی، از آنجائیکه هیچ ایرانی حاضر به انجام این عمل شنیع نمی شد، ما مجبور 
شدیم با اجاره کردن کارگران افغانی، عمل سنگسار را به اجرا بگذاریم، بعد از اینکه 
خبرنگاران با انتقال فیلم و عکس این سنگسارهای اجاره ای به خارج کشور چهره واقعی 
رژیم مطلقه فقاهتی را به نمایش گذاشتند، یوسف صانعی می گوید، جهت تعیین تکلیف 
نزد خمینی رفتیم و پس از گزارش سنگسار به خمینی، از او خواستیم تا در خصوص 
یوسف صانعی،  گفته  که طبق  بود  درخواست  این  به  پاسخ  در  نماید.  دخالت  سنگسار 
خمینی رسما اعلام می کند که »به علت اینکه اجرای سنگسار زنان باعث وهن رژیم 

مطلقه فقاهتی می شود، سنگسار تعطیل شود.«

هدف ما از ذکر این نمونه آن است که در زمانیکه خود خمینی در برابر اعتراض جبهه 
ملی به قانون قصاص رژیم مطلقه فقاهتی، رسما جبهه ملی را مرتد اعلام می کند و حکم 
تکفیر مصدق کبیر صادر می نماید، همین خمینی زمانیکه درمی یابد که اجرای این قوانین 

باعث می گردد تا »اوجب الواجبات«، که از 
نظر او حفظ نظام مطلقه فقاهتی بود به خطر 

بیافتد، خود او حکم به تعطیلی آن می دهد.

ما  که  است  رابطه  این  در  ایحال،  علی 
بگیریم که در رژیم مطلقه  نتیجه  می توانیم 
خیمه  زیر  در  قوا  استقلال  تنها  نه  فقاهتی 
از %80  بیش  فقیه که  مقام عظمای ولایت 
قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، 
انتظامی، اجتماعی، تبلیغی، اداری، اجرائی 
و تقینینی در دست دارد، یک شوخی بیش 
نیست بلکه مهم تر از آن در طول 37 گذشته 
چارچوب  در  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  عمر 
منشور اعلام شده خمینی که می گفت، اوجب 
الواجبات حفظ نظام است، هر گونه تصمیم 
نرم افزاری و سخت افزاری اعم از قضائی 
یا اجرائی یا حقوقی یا اقتصادی یا فرهنگی، 
می باشد.  سیاسی  جوهر  و  مضمون  دارای 
ترفندهای سرکوب  نباید  هرگز  دلیل  بهمین 
قوه قضائیه، حتی در عرصه های اجتماعی 
و اداری و اقتصادی به صورت ترفندهای 
های  حوزه  فقه  قالب  در  صرف  قضائی 
فقاهتی تحلیل بکنیم، بلکه مهم تر از آن، این 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سیاسی  مصلحت های 
قوای سه  کننده سیاست های  تعیین  است که 

گانه رژیم می باشد. 

برای مثال، در سال 58 زمانیکه موضوع 
میان  در  بزرگ  زمینداران  اراضی  تقسیم 
زحمتکشان روستائی برای خمینی به عنوان 
با  شد،  مطرح  استراتژیک  موضوع  یک 
خمینی  فقاهتی  حوزه های  فقه  طبق  اینکه 
نمی توانست مجوز تقسیم اراضی زمینداران 
اقتصادی  رویکرد  لحاظ  به  و  بدهد  بزرگ 
هم خود خمینی معتقد به تقسیم اراضی نبود 
در  ارضی  اصلاحات  مخالفان  از  خود  و 
سال 42 پهلوی دوم بود، با همه این احوال، 
اراضی  تقسیم  فقهی،  توجیه  جهت  خمینی 
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زمینداران بزرگ در سال 58 را اعلام کرد که به علت اینکه این 
زمینداران خمس اموال خود را در گذشته به روحانیت پرداخت 
نکرده اند، در عوض بدهی خمس آن ها، شما می توانید زمین های 
آن ها را بین دهقانان تقسیم نمائید و خود این امر باز نشان می دهد 
که تا چه حد در رژیم مطلقه فقاهتی، همه چیز در راستای حفظ 

رژیم مطلقه فقاهتی تعریف می شود.

آنچنانکه در جریان کودتای انتخاباتی دولت دهم در سال 88 دیدیم 
که برای حفظ رژیم مطلقه فقاهتی که سکان آن به لرزه درآمده 
بود، در چارچوب سیاست سرکوب قهرآمیز رژیم مطلقه فقاهتی با 
بر پا کردن شگنجهگاه هائی مثل کهریزک، علاوه بر کشتار زیر 
آنچنانکه  تاریخ، حتی  در  بی رحمانه ترین شکل خود  با  شکنجه، 
شدگان  دستگیر  به  جنسی  تجاوز  از  کرد،  اعلام  کروبی  مهدی 
که  بود  هولناک  فاجعه  آنچنان  و  نکردند؛  خودداری  هم  سیاسی 
حتی خود خامنه ای با فرار به جلو جهت عوض کردن آدرس ها و 
با نعل وارونه زدن، حکم به تعطیلی کهریزک و محاکمه عوامل 
اجرائی این فاجعه داد. البته بعد از پاک شدن صورتحساب آن، 
سعید  خودکشی  با   76 سال های  ترورهای  جریان  در  آنچنانکه 
امامی، به همین گونه به یکباره صورت حساب پاک شد و در 
این  نهائی  تحلیل  در  تیرماه 78،  در  دانشجوئی  جنبش  سرکوب 
به  آمرین  نه  شدند،  محاکمه  که  بودند  شده  سرکوب  دانشجویان 

سرکوب.

علی ایحال اینهمه گفتیم، تا به اثبات این امر بپردازیم که، زمانیکه 
در تکاب، تعدادی کارگر گرسنه مانند زمان برده داری در برابر 
فقه  شلاق  با  و  می شوند  بسته  شلاق  تخت  به  کارگران  دیگر 
پشت آن ها را شیار می کنند، هرگز نباید اینگونه ترفندها را در 
رژیم  در  چراکه  کنیم،  تحلیل  داعشی  و  فقهی  چارچوب خشک 
مطلقه فقاهتی، همه چیز جوهر سیاسی در راستای حفظ این رژیم 

مطلقه فقاهتی دارد.

حال سوالی که در این رابطه مطرح می شود اینکه چه شده است 
که در این شرایط بحرانی و رکود و تحریم رژیم مطلقه فقاهتی 
به جای ایجاد رونق اقتصادی و کار و مبارزه با بیکاری تصمیم 
می گیرد تا به جان کارگران گرسنه بیفتد؟ فراموش نکنیم که در 
38 سال گذشته این رژیم، جهت مبارزه با اعتراض های صنفی 
مستقل  تشکیلات  حداقل  داشتن  از  ایران  کارگران  کارگران، 

کارگری محروم کرده است. 

برای پاسخ به سوال فوق باید توجه داشته باشیم که، هدف رژیم 

مطلقه فقاهتی در این شرایط حساس که به خصوص از بعد از 
انتخابات دو قلوی هفتم اسفند ماه 94 سردمداران این رژیم دریافتند 
که آنچنانکه شجونی اعلام کرد، مردم تهران و شهرهای بزرگ 
فقاهتی رسیده اند و  به رژیم مطلقه  انقلابی نسبت  فرایند ضد  به 
همین مردم، با تکیه بر سلاح دفع افسد با فاسد، قضاوت تاریخی 
خود را در باب رژیم مطلقه فقاهتی می کنند، به همین دلیل، در 
پروژه های مهندسی شده رژیم  تمامی  از شکست  این زمان پس 
باقی مانده است  این رژیم  تنها سلاحی که برای  فقاهتی،  مطلقه 
»ایجاد رعب و هراس در جامعه ایران است« در نتیجه، برای 
رژیم مطلقه فقاهتی، در این رابطه تفاوت نمی کند که پروژه رعب 
وحشت در میان کارگران ایجاد کند، یا طرفداران فوتبال باشگاه 
تراکتورسازی تبریز، یا جوانان قزوین و علیهذا، همه این شلاق 
زدن ها در این شرایط برای رژیم مطلقه فقاهتی دارای یک پیام 

است و آن ایجاد رعب و هراس در میان جامعه ایران. 

همچنین بر این مطلب می افزائیم که، در این شرایط، حتی بیش 
از شکست در انتخابات دو قلوی اسفند 94 موضوعی که دارای 
اهمیت می باشد، موضوع شبکه های اجتماعی است. بطوریکه در 
حال حاضر، علاوه بر اینکه باعث شده است تا تمامی ترفندهای 
سرکوب  و  کنترل  جهت  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  شده  مهندسی 
جامعه ایران نقش بر آب بشود، خود موضوع شبکه های اجتماعی 
ایران از  تا جامعه  و حضور در فضای مجازی، باعث گردیده 
شهر و روستا به صورت آهنین به هم پیوند پیدا کنند و به صورت 
آزاد تمامی ترفندهای رژیم مطلقه فقاهتی را به نقد بکشند و تمامی 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و صنفی خود را در 

این رابطه سازماندهی کنند. 

آنچنانکه امروز همین شبکه های اجتماعی به عنوان بزرگ ترین 
بحران تاریخ 37 عمر رژیم مطلقه فقاهتی درآمده است و خواب 
از چشمان سردمداران رژیم گرفته است. بطوریکه طرح آن در 
همه نشست های مخفی و آشکار سردمداران رژیم به صورت درد 
»چه کنم؟« در آمده است. طبیعی است که در شرایطی که تمامی 
پروژه های مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی در این رابطه دچار 
بن بست و شکست شده است، »برای رژیم مطلقه فقاهتی، راهی 
الجمله  من  هر طریق  از  و وحشت،  به رعب  آوری  روی  جز 
شلاق زدن باقی نمی ماند.« چراکه شعار رژیم در این زمان مانند 

داعش در »النصر فی رعب« است. ֍

والسلام
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الف•-•فرایندهای•سه•گانه•رکود•جنبش•دانشجوئی•ایران•در•رژیم•مطلقه•
فقاهتی:

به موازات شکست جنبش سبز در سال 88 به خصوص از بعد از سرکوب قهرآمیز 
عاشورای 88 همراه با رکود جنبش سبز، جنبش دانشجوئی ایران )که از خرداد 88 
تحت هژمونی جنبش سبز توانسته بود از بعد از رکود و سرکوب قیام تیرماه 78 
توسط حزب پادگانی خامنه ای و حمایت دولت هفتم تحت هژمونی سید محمد خاتمی 
از رکود خارج شود( هم وارد فرایند سوم رکود طولانی خود )از بعد از کودتای 

فرهنگی بهار 59( شد.

قابل توجه است که سه فرایند رکود جنبش دانشجوئی ایران در طول عمر 37 ساله 
رژیم مطلقه فقاهتی عبارتند از:

1 - فرایند اول رکود طولانی جنبش دانشجوئی بر می گردد به سال های 59 تا 68، 
یعنی از شروع کودتای فرهنگی در بهار 59 تا فوت خمینی در سال 68 که به علت 
سرکوب سخت افزاری و نرم افزاری جنبش دانشجوئی در جریان کودتای فرهنگی 

دهه 60 این رکود جنبش دانشجوئی، بیش از 12 سال طول کشید.

2 - فرایند دوم رکود جنبش دانشجوئی ایران در دوران 37 ساله رژیم مطلقه فقاهتی، 
بر می گردد، به دهه بعد از سرکوب تمام عیار قیام تیرماه 78 این جنبش توسط 
این سرکوب،  از  پادگانی خامنه ای و حمایت دولت هفتم سید محمد خاتمی  حزب 
که برعکس سرکوب قبلی، که یک سرکوب سخت افزاری و نرم افزاری بود - در 
سرکوب قیام تیرماه 78 حزب پادگانی خامنه ای کوشید تا در ادامه مرحله اول آن 
که با تیغ و شمشیر و داغ و درفش صورت گرفت، در مرحله دوم آن به صورت 
مهندسی شده سرکوب را فراگیر کند؛ لذا همین پروژه دو مرحله ای حزب پادگانی 
خامنه ای در فرایند دوم به خصوص سرکوب مهندسی شده مرحله دوم آن باعث 
گردید تا جنبش دانشجوئی ایران از بعد از قیام تیرماه 78 نزدیک به یک دهه یعنی 
از تیرماه 78 لغایت خرداد 88 به حالت کما دوران فرایند دوم رکود خود را سپری 

نماید.

3 – فرایند سوم رکود جنبش دانشجوئی ایران بر می گردد، به سرکوب همه جانبه 

رژیم مطلقه فقاهتی که از بعد از کودتای انتخاباتی 
خرداد 88 تا عاشورای 88 با تمامی ابزارهای 
خود از شکنجه گاه های کهریزک و اوین گرفته 
تا خونین کردن سنگفرش های خیابان های تهران 
دانشجویان  خوابگاه های  به  مغول وار  حمله  و 
این  چارچوب  در  که  غیره  و  اعتراف گیری  و 
تلاش  فقاهتی  مطلقه  رژیم  وحشیانه  سرکوب 
جنبش  با  حساب  تسویه  بر  علاوه  تا  می کرد 
برای  سبز،  جنبش  چارچوب  در  دانشجوئی 
حجله  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  نطفه  همیشه 

جنبش های اجتماعی ایران خفه کند.

پیدا نکرد،  اما این رکود کمتر از 4 سال دوام 
چراکه از انتخابات خرداد 92 جنبش دانشجوئی 
دولت  انتخابات  در  شرکت  با  تا  کوشید  ایران 
یازدهم و حمایت از شیخ حسن روحانی در برابر 
چهار کاندیدای جناح اصول گرا، با بسترسازی و 
زندگی در شکاف ها و حرکت لائی، توسط تشدید 
تضادهای درونی جناح های قدرت، رکود چهار 
ساله خود را بشکند، لذا در همین رابطه بود که 
از بعد از تثبیت دولت یازدهم، از آنجائیکه شیخ 
استراتژی  پیشبرد  راستای  در  روحانی،  حسن 
شده  مهندسی  مخالفت  برابر  در  خود،  برجام 
جناح راست یا اصول گرایان، نیازمند به حمایت 
جنبش دانشجوئی ایران داشت، )چراکه به خوبی 
او دانست که در رقابت با تشکیلات فراگیر جناح 
راست یا اصول گرا، به خصوص اصول گرایان 
پادگانی تحت هژمونی سپاه و بسیج، که با تمام 
قدرت سخت افزاری و نرم افزاری خود، به جنگ 

ققنوس »جنبش دانشجوئی ایران«

 در حال بلند شدن می باشداز خاکستر قیام تیرماه 78،
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شیخ حسن روحانی و دولت یازدهم آمده بودند و می کوشیدند، تا 
پروژه برجام دولت یازدهم را با بن بست و شکست روبرو کنند، 
نیابتی منطقه را در دست  و گردونه کار در عرصه جنگ های 
بگیرند(، زیرا تنها تشکیلاتی که شیخ حسن روحانی می توانست، 
جنبش  کند،  تکیه  آن  بر  خود  قدرتمند  رقیب های  با  رقابت  در 
نفر عضو آن،  با بیش از 4/5 میلیون  بود که  ایران  دانشجوئی 
می توانست تمامی قدرت نرم افزاری و سخت افزاری اصول گرایان 

پادگانی تحت هژمونی سپاه و بسیج به چالش بکشد.

البته در همین رابطه، به موازات نیاز دولت یازدهم و شیخ حسن 
روحانی به جنبش دانشجوئی ایران، خود جنبش دانشجوئی ایران، 
ساله  چهار  رکود  از  نجات  جهت  رکود،  تندپیچ  دوران  این  در 
فرایند سوم خود که بعد از سرکوب قیام سال 88 شروع شده بود، 
روحانی  شیخ حسن  و  یازدهم  دولت  جانبه  همه  حمایت  به  نیاز 
داشت، که صد البته مجلس نهم، که با غلبه جناح راست همراه 
بود، از این نیت دو طرفه جنبش دانشجوئی و شیخ حسن روحانی 
واقف شده بود، لذا در راستای سنگ اندازی جهت پیوند بین جنبش 
دانشجوئی و شیخ حسن روحانی یا دولت یازدهم، با تمام قوا وارد 
کارزار مستقیم آن ها شدند، بطوریکه شیخ حسن روحانی جهت 
کسب رای مجلس نهم برای انتخاب وزیر علوم، بیش از یکسال 
تلاش کرد، البته جنبش دانشجوئی ایران هم در این کشاکش بین 
دولت یازدهم و مجلس نهم راه خود را، در تغییر بافت مجلس دهم 
رژیم مطلقه فقاهتی تشخیص داد و در همین عرصه با تمام توان 
در انتخابات هفتم اسفندماه 94 مجلس دهم کوشید تا موازنه قدرت 
را به نفع جناح روحانی تغییر دهد و پر پیداست که در شهرهای 

بزرگ به خصوص در کلان شهر تهران موفق گردید. 

دانشجوئی  جنبش  بین  طرفه  دو  نیاز  رابطه  همین  ایحال،  علی 
از  بعد  از  بود که  یا شیخ حسن روحانی  یازدهم  ایران و دولت 
رقیبان  بر  روحانی  حسن  شیخ  پیروزی  و   92 خرداد  انتخابات 
اصول گرای خود، جنبش دانشجوئی ایران کوشید با تغییر فضای 
پادگانی دانشگاه ها توسط حمایت دولت یازدهم از رکود سیاسی 
فرایند سوم خود که از عاشورای 88 شروع شده بود، خارج شود.

ایران  دانشجوئی  جنبش  استراتژی  فاسد«  توسط  افسد  »دفع 
در  تا  می کوشید  جنبش  این  آن،  توسط  که  بود  مرحله  این  در 

عرصه  در  قدرت،  درونی  جناح های  بین  تضادهای  چارچوب 
شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت، بین خود شرایطی جهت باز کردن 
فضای پادگانی مهندسی شده توسط حزب پادگانی خامنه ای فراهم 
نماید؛ لذا از آنجائیکه، از بعد کودتای فرهنگی بهار 59 به علت 
جنبش  نرم افزاری  و  سخت افزاری  عیار  تمام  سرکوب  با  اینکه 
دانشجوئی توسط رژیم مطلقه فقاهتی، هر گونه فعالیت این جنبش 
در دانشگاه ها، تنها در چارچوب همان تشکیلات خود ساخته رژیم 

مطلقه فقاهتی ممکن بود.

این  از  خروج  جهت  ایران،  دانشجوئی  جنبش  دلیل  همین  به 
رژیم  سخت افزاری  و  نرم افزاری  شده  مهندسی  سرکوب های 
الا  نداشت،  این  راهی جز  ایران  دانشگاه های  در  فقاهتی  مطلقه 
اینکه با ورود به همان تشکیلات خود ساخته رژیم مطلقه فقاهتی 

این تشکیلات را از درون دفرمه نماید.

ایران،•در• جریان•های•چهارگانه•جنبش•دانشجوئی•  – ب•
فرایند•رو•به•اعتلای•حاضر:

در همین رابطه از تابستان 92 چهار جریان دانشجوئی در چارچوب 

حرکت  به  تصمیم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  ساخته  خود  تشکیلات  همان 

تحول خواهانه خود، در فضای پادگانی دانشگاه های ایران گرفتند که این 

جریان های چهار گانه عبارتند از:

1 - »طیف علامه دفتر تحکیم وحدت«، که در چارچوب »شعار احیای 

تشکیلاتی  شده  سرکوب  حرکت  کوشیدند  گذشته«  اسلامی  انجمن های 

گذشته خود را در سال 88 بازسازی کنند. قابل ذکر است که افرادی 

چون علی افشاری و اکبر عطری و حسین فخرآور جزِء همین شاخه 

سرکوب شده در دو فرایند قیام تیرماه 78 و قیام سال 88 می باشند. البته 

این جریان در فرایند نوین حرکت خود از سال 92 می کوشد، تا با کسب 

مجوز اتحادیه دانشجوئی از دولت یازدهم، تشکیلات و سازماندهی خود 

که هزار  نماید.  بازسازی  ایران  دانشگاه های  در سطح  فرایند  این  در 

البته، با آگاهی حزب پادگانی خامنه ای به جوهر حرکت این شاخه از 

جنبش دانشجویان، با تمام توان تلاش می کند تا از بازسازی شاخه طیف 

علامه دفتر تحکیم وحدت در لوای شعار احیای انجمن های اسلامی و 

کسب مجوز اتحادیه دانشجوئی سنگ اندازی نماید.
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تاریخ،  این  تا  که  دارد  قرار  امر  این  بر  رابطه  این  در  ما  داوری 

است،  کرده  عمل  یازدهم  دولت  از  موفق تر  خامنه ای،  پادگانی  حزب 

که می کوشد تا به صورت دولا دولا در برابر خامنه ای شتر سواری 

نماید؛ و به همین دلیل بیش از سه سال است که، این جریان دانشجوئی 

می کوشد تا توسط انجمن ترقی خواه دانشگاه امیرکبیر و انجمن آرمان 

دانشگاه علم و صنعت و انجمن اسلامی خواجه نصیر، حرکت خود را 

در این رابطه پیش ببرد که البته به علت عدم حمایت دولت یازدهم تا 

این تاریخ نتوانسته است راهی به دهی ببرد.

2 - جریان دومی که از بعد انتخابات دولت یازدهم و به خصوص از بعد 

از انتخابات مجلس دهم تلاش می کند تا به بازسازی جنبش دانشجوئی 

است  جریانی  بپردازد،  دانشگاه ها  پادگانی  فضای  تغییر  جهت  ایران 

تحت عنوان انجمن موسوم به »خط امام« که باز مانند، جریان اول، 

شاخه ای جدا شده از تشکیلات تحکیم وحدت می باشند. فراموش نکنیم 

که تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، در فرایند بعد از کودتای فرهنگی بهار 

59 و سرکوب تمام عیار نرم افزاری و سخت افزاری جنبش دانشجوئی 

ایران در دهه 60 هژمونی تشکل های ساخته رژیم مطلقه فقاهتی جهت 

تثبیت حاکمیت خود بر دانشگاه های کشور پس از بازگشائی فرایند بعد 

که  است،  رابطه  همین  در  لذا  داشت؛  دست  در  فرهنگی  کودتای  از 

بازگشائی  از  فقاهتی در طول 33 سالی که  آنجائیکه رژیم مطلقه  از 

دانشگاه ها در فرایند بعد از کودتای فرهنگی بهار 59 می گذرد به هیچ 

نتیجه،  در  است.  نداده  دانشگاه ها  در  فعالیت  اجازه  مستقلی  تشکیلات 

همین امر باعث گردیده است تا جنبش دانشجوئی ایران در راه اعتلای 

دانشجوئی  تشکیلات  کانال های  این  از  عبور  جز  راهی  خود  دوباره 

خودساخته رژیم مطلقه فقاهتی نداشته باشد.

علیهذا همین امر باعث شده است که شاخه موسوم به انجمن خط امام، 

با محوریت انجمن اسلامی علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی مشهد 

در صدد کسب مجوز از دولت یازدهم جهت تشکیل اتحادیه انجمن های 

اسلامی خط امام باشند که باز از آنجائیکه حزب پادگانی خامنه ای بر 

مبنای تجارب تیرماه سال 78 به خوبی می داند که بازسازی و اعتلای 

تشکیلات این جریان های دانشجوئی در راستای شکستن فضای پادگانی 

دانشگاه های کشور، سرانجامی جز احیای دوباره قیام تیرماه 78 برای 

او به همراه نخواهد داشت و از آنجائیکه خامنه ای و حزب پادگانی او 

در جریان قیام تیرماه 78 جنبش دانشجوئی ایران دریافتند که شروع 

جنبش دانشجوئی همان و به چالش کشیدن کل رهبریت او همان خواهد 

شد.

باز فراموش نکنیم که در جریان قیام تیرماه جنبش دانشجوئی ایران، 

ایران  دانشجوئی  جنبش  شعار  پیکان  نوک  در  خامنه ای  رهبری  نفی 

ایران در  قرار داشت و در لوای این شعار بود که جنبش دانشجوئی 

تیرماه 78، علاوه بر اینکه توانست جنبش اجتماعی ایران را به حرکت 

این شعار  این جنبش قرار گیرد، توسط  با  پیوند  درآورد و در فرایند 

خصوص  به  و  بزرگ  شهرهای  در  )حداقل  مردم  بسیج  به  توانست 

بی برنامه گی  و  سازماندهی  ضعف  اگر  و  کند  پیدا  دست  تهران(  در 

جریان  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  مدیریت  و ضعف  بی تجربه گی  و 

با  پیوند  با  قیام تیرماه 78 نبود، بی شک این جنبش در اندک زمانی، 

جنبش های چهارگانه می توانست در کل کشور فراگیر بشود و با فراگیر 

شدنش امکان سرکوب از حزب پادگانی خامنه ای بگیرد.

یا  هماهنگی،  »شورای  نام  تحت  است  جریانی  سوم  جریان   -  3

تشکل های اسلامی دانشجویان ایران، متخلص به تادا« که هر چند مانند 

دو جریان قبلی دارای سابقه پیوند با دفتر تحکیم وحدت در دهه 60 و 

70 می باشند، اما در این شرایط می کوشند تا با خروج از تشکیلات دفتر 

دانشجوئی  بازسازی تشکیلاتی خود تحت عنوان »اتحادیه  به  تحکیم، 

تادا« بپردازند، این جریان در این شرایط با محوریت انجمن اسلامی 

دانشگاه صنعتی قم و مجمع اسلامی دانشگاه امیر کبیر تلاش می کنند 

تا به صورت علنی با کسب مجوز از وزارت علوم در این راستا گام 

بردارند. حمایت شش دانگ این جریان از عارف در انتخابات مجلس 

دهم، در راستای همین بازسازی تشکیلاتی آنها می باشد که پر واضح 

است که، در صورتی که این جریان بتواند به مجوز اتحادیه دانشجوئی 

توسط حمایت عارف و شیخ حسن روحانی دست پیدا کنند، تعداد اتحادیه 

دانشجوئی به سه تشکیلات جدای از هم می رسد. البته بر این موضوع 

اضافه کنیم که، حتی با تثبیت سه اتحادیه دانشجوئی فوق به صورت 

سه  این  بین  سخت افزاری  و  نرم افزاری  اختلاف  علت  به  باز  علنی، 

اتحادیه، بسیاری از انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های ایران 

سرگردان می مانند.  

با  که  می شود،  ایران«  آزاد  »دانشگاه  به  مربوط  چهارم  جریان   -4

محوریت چهار دانشگاه آزاد، )از بعد بازگشت دوباره مدیریت هاشم 

رفسنجانی و دفع مدیریت قبلی تحمیل شده توسط دولت کودتائی دهم( 

می کوشند به صورت مستقل به حرکت بازسازی خود در راستای شعار 
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انجمن های  بتوانند در چارچوب  آن  بپردازند؛ و توسط  اصلاح گرایانه 

اسلامی دانشجویان دانشگاه های آزاد ایران به عنوان اتحادیه دانشجوئی 

در کنار سه اتحادیه دیگر دانشجوئی قرار گیرند.

•ج•– ماحصل•و•نتیجه•گیری:

جمله  از  دانشجوئی  جنبش  رفت،  اشاره  به  هم  قبلا  آنچنانکه 
گروه های اجتماعی است که به آینده نظر می کند؛ و در راستای 
حرکت تحول گرایانه اجتماعی خود تلاش می کند تا آینده را مطابق 
تغییر دهد. وجود 4/5  یا  بسازد،  رویکرد نظری و عملی خود 
میلیون نفر دانشجو در دانشگاه های فعلی کشور که به لحاظ کمی 
بیش از 25 برابر تعداد دانشجویان در رژیم کودتائی پهلوی دوم 
می باشد، باعث گردیده که این گروه اجتماعی امروز به صورت 
یکی از بزرگ ترین گروه های اجتماعی جامعه ایران بشوند که به 
صورت یک قشر عظیم اجتماعی 4/5 میلیون خانواده ایرانی را 

در شهر و روستا هدایت می کنند. 

تاثیر هر دانشجو حداقل 10 نفر در نظر  افراد تحت  تعداد  اگر 
 45 می توانند  ایران  امروز  جامعه  بزرگ  گروه  این  بگیریم، 
میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون نفری امروز ایران را مدیریت 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بکنند - کاری که باید باور کنیم که 
کارستان می باشد - و هیچ حزبی امروز هر چند هم که فراگیر 
باشد، نمی تواند انجام بدهد. همین جایگاه اجتماعی و سیاسی این 
گروه بزرگ در جامعه امروز ایران باعث شده است تا حاکمیت 
عنوان یک خطر  به  را  ایران  دانشجوئی  جنبش  فقاهتی،  مطلقه 
استراتژیک برای خود احساس نماید؛ و لذا در این رابطه از بهار 
59 الی زماننا هذا این رژیم توتالیتر تلاش می کند تا با تمام توان 
آنچنانکه  نماید. چراکه  خود از سازماندهی مستقل آن جلوگیری 
معلم کبیرمان شریعتی می گفت »دانشجو در جامعه ایران دارای 

دو خصیصه بزرگ می باشد:«

1 – نداشتن.

2 - نخواستن. همان دو خصیصه ای که از نظر شریعتی باعث 
می شود تا از این نیروی عظیم، یک نیروی انقلابی درآورد. زیرا 
آنچنانکه شریعتی عامل همه بدبختی های انسان را دو خصیصه 

»داشتن« و »خواستن« می داند.

به هر حال همین دو خصیصه »نداشتن« و »نخواستن« باعث 
گردیده است تا 4/5 میلیون نفر دانشجو را به صورت آتش زیر 
خاکستری درآورد، که در هر زمانی امکان فعالیت و آتشفشانی آن 
وجود دارد و در همین چارچوب رژیم مطلقه فقاهتی در طول 37 
عمر گذشته خود تلاش کرده است تا از هر طریقی که می تواند 
توسط سرکوب عریان یا مهندسی شده یا پادگانی این نیروی عظیم 
و این گسل استراتژیک رژیم مطلقه فقاهتی به صورت غیر فعال 
درآورد. تجربه سال های 58 و 59 و تیرماه 78 و قیام سال 88 
جنبش دانشجوئی ایران این آگاهی را به سردمداران رژیم مطلقه 
فقاهتی داده است که هرگز نباید در برابر حتی گسل غیر فعال 
جنبش دانشجوئی ایران خواب آسوده کنند، چراکه اگر این سیل به 

راه بیافتد همه چیز نظام را با خود خواهد برد.

جنبش  که  می دانند  خوبی  به  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سردمداران 
دانشجوئی ایران انعکاسی از خواسته های 4/5 میلیون دانشجوی 
بزرگ ترین  عنوان  به  نفر  میلیون   4/5 این  که  هست  ایرانی 
نیروی تغییر و تحول خواه در جامعه امروز ایران می باشند زیرا 
دانشجویان آینده را از آن خود می دانند و سعی می کنند آنگونه که 
خود می خواهند آن را بسازند، طبیعی است که دانشجویان آنگاه 
به صورت جنبشی فراگیر به مبارزه اجتماعی روی می آورند که 
متقاعد شده باشند تغییر ضروریست و امکان تحول اجتماعی در 

راستای خواسته های آن ها وجود دارد.

به عبارت دیگر »دانشجویان در شرایطی تن به مبارزه جنبشی 
در  پیشگامان  ایده ها و سیاست های  که  متقاعد شوند  که  می دهند 
راستای تحول مطلوب آنان می باشد و پس از این باور است که 
جنبش دانشجوئی آماده است تا برای حرکت تحول خواهانه خود 

هزینه کند.« ֍

والسلام
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یع�تی هستیم؟ چرا امروز نیازمند به �شر

لذا تجلیل و تعظیم از این انسان های تک بعدی، در بعد از ممات آن ها یک تعظیم و تجلیل 

تکلیفی و دولتی و فرمالیته برای هویت سازی تاریخی جریان های حاکم اجتماعی و سیاسی 

و معرفتی می باشد. آنچنانکه در طول 37 عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، شاهد این تعظیم ها 

و تجلیل های صوری و تکلیفی و دستوری و دولتی از این گونه شخصیت های تک بعدی، 

جهت هویت سازی تاریخی و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی برای خود بوده ایم و شاید یکی از 

رمزهای ماندگاری حیات بارور شریعتی پس از مرگش، همین دولتی نشدن شریعتی در 

طول 37 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی می باشد.

به همین دلیل در طول 38 سالی که از مرگ طبیعی شریعتی می گذرد، باند ضد شریعتی 

و  روحانی  حمید  تا  گرفته  سروش  عبدالکریم  و  نصر  حسین  سید  شایگان،  داریوش  از 

غیره، تلاش کرده اند تا به نحوی از انحاء، شریعتی را به قبای رژیم مطلقه فقاهتی یا رژیم 

کودتائی و ضد خلقی پهلوی متصل نمایند )حاشا و کلا زهی بیشرمی(. پر پیداست که تمامی 

این تلاش های مذبوحانه، توسط این افراد معلوم الحال، شیپور از دهان گشادش نواختن 

می باشد، چراکه همه اینها می کوشیدند تا با آلوده کردن شریعتی، توسط دولتی کردن او، 

نجاست و آلودگی های سیاسی حیات خود را توجیه نمایند )فبای الاء ربکما تکذبان(. 

بنابراین، در این رابطه نخستین موضوعی که باید نصب العین ما قرار گیرد، اینکه شریعتی 

در طول عمر 24 ساله تولد دومش، »یک شریعتی تک ساحتی و تک بعدی نبوده است 

بلکه بالعکس، یک شریعتی ذوابعادین است«، که در چارچوب آن می توانیم به انواع:

1 - شریعتی اصلاح گر نظری.

2 - شریعتی سیاسی.

3 - شریعتی متکلم.

4 - شریعتی جامعه شناس.

5 - شریعتی عارف و غیره تقسیم کرد.

البته، هر کدام از این شریعتی های گوناگون و متنوع دارای هویتی مستقل از دیگر  صد 

شریعتی می باشند و همین امر باعث گردیده است تا از شریعتی تک بعدی 20 سال بعد 

از تولد طبیعی اولش، در شریعتی 24 سال تولد دومش، یکی از نوابغ بزرگ قرن بیستم 

بیافریند. 

بنابراین در رابطه با سوال فوق که، چرا امروز نیازمند به شریعتی هستیم؟ باید نخست 

مشخص کنیم که نیاز امروز جامعه ما کدام است؟ و پس از مشخص کردن کدامین نیاز 

جامعه امروز ایران و کدامین شریعتی، از میان انواع شریعتی ها است که ما می توانیم به 

این سوال اینچنین جواب بدهیم که، اکنون با کدامین شریعتی می توان به نیازهای امروز 

جامعه ایران پاسخ بدهیم؟ یا به عبارت دیگر پاسخ بدهیم که، کدامین شریعتی امروز توان 

پاسخگوئی به نیازهای جامعه ایران دارد؟

در یک کلام، اگر بخواهیم سخن آخر خود را با یک 

عبارت در این رابطه مطرح کنیم، باید بگوئیم که 

»تنها این شریعتی اصلاح گر نظری و عملی است 

پاسخگوی  ایران،  امروز  جامعه  در  می تواند  که 

شعار  تنها  و  باشد  ایران  امروز  جامعه  نیازهای 

در  که  است  شریعتی  برابری  و  آزادی  و  آگاهی 

پروژه  اقبال  راه  ادامه  در  می تواند،  زمان  این 

و  اسلام  عملی  و  نظری  بنای  تجدید  و  بازسازی 

مسلمانان را پیش ببرد، نه شعار عرفان، برابری، 

نه  می باشد  فردی  شعار  یک  که  شریعتی  آزادی 

جامعه ساز.«

علی ایحال، علاوه بر اینکه ما در این زمان نیازمند 

به شریعتی هستیم و شریعتی در زمان ما می تواند 

حیاتی بارورتر از زمان حیات 24 ساله عمر تولد 

دومش داشته باشد، ولی پر پیداست که کلیدواژه این 

حرکت در این شرایط، پاسخگوئی به این سوال ها 

است که، آیا جامعه امروز ما نیازمند به شریعتی 

سیاسی است؟ یا، آیا جامعه امروز ما نیازمند به 

عرفان مدرن شریعتی است؟ و یا، آیا جامعه امروز 

عملی  و  نظری  اصلاح گر  شریعتی  به  نیازمند  ما 

ما  امروز  جامعه  آیا  و  است؟  مسلمانی  و  اسلام 

نیازمند به شریعتی جامعه شناس است؟ و قس علی 

هذا.

طبیعی  ممات  از عمر  که  سالی  در 38  بی شک 

ایران  جامعه  در  خصوص  به  می گذرد،  شریعتی 

دارای  ابعاد مختلف شخصیت شریعتی  این  تمامی 

در  هم  امروز  بالطبع  و  است  بوده  طرفدارانی 

جامعه ایران دارای طرفدارانی نیز می باشند. یعنی 

تلاش  هذا،  زماننا  الی  گذشته  در 38 سال  عده ای 

با طرح شریعتی  مکانیکی  به صورت  تا  کرده اند 

به عنوان نماد عرفان مدرن، یا در چارچوب شعار 

عرفان، برابری و آزادی به تبیین اگزیستانسیالیستی 

و  درون گرا  و  عارف  شریعتی  او،  اندیشه های 

مرگش  از  پس  دوران  شریعتی  عنوان  به  فردگرا 

مطرح نمایند، تا توسط آن، جوهر اندیشه شریعتی 
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را از عرصه جامعه سازی، محدود به خودسازی فردگرانه نمایند و شعار 

جامعه سازانه شریعتی - که در کنفرانس قاسطین و مارقین و ناکثین، در 

اواخر حیات ارشاد او یعنی در آبان ماه 51 به صورت آگاهی – آزادی 

و برابری، مطرح کرد -، در چارچوب شعار فرد سازانه شریعتی، یعنی 

عرفان و برابری و آزادی محدود و محصور کنند.

به همین دلیل از منظرگاه ما، »تنها بعد شخصیت شریعتی که می تواند 

پاسخگوی نیاز امروز جامعه ایران باشد، همان شخصیت اصلاح گرایانه 

نظری و عملی شریعتی در راه تجدید بنای اسلام و مسلمانان است.« 

چراکه این »تنها شخصیت اصلاح گرایانه شریعتی است که به عنوان 

یک رویکرد می تواند تبیین کننده ابعاد دیگر شخصیت شریعتی، اعم 

از شریعتی عارف، یا شریعتی سیاسی، یا شریعتی متکلم و یا شریعتی 

می توانیم  رابطه  این  در  بطوریکه  بشود.«  ه  غیر  و  جامعه شناس 

اصلاح گر،  شریعتی  رویکرد  از  »غیر  که  کنیم  اعلام  صراحت  به 

به  شریعتی  ذوابعاد  شخصیت  دیگر  ابعاد  منظرگاه  از  نمی توانیم  ما 

تبیین جامعی از شریعتی دست پیدا کنیم«؛ لذا در این رابطه است که، 

عرفانی  بعد  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  تبلیغ  به  که  نگاه هائی  تمامی  امروز 

شریعتی، به صورت مکانیکی در چارچوب شعار »عرفان و برابری و 

آزادی« می پردازند، حرکتی در جهت تحریف حرکت و اندیشه شریعتی 

ارزیابی می کنیم. زیرا در چارچوب شریعتی درون گرای اگزیستانسی و 

عرفانی در قالب »عرفان، برابری، آزادی« ما نمی توانیم، ابعاد دیگر 

شریعتی، اعم از شریعتی سیاسی، یا شریعتی اصلاح گرایانه، یا شریعتی 

جامعه شناسی یا شریعتی متکلم مدرن را تبیین و تعریف نمائیم. 

فردگرا  شده  تحریف  شریعتی  چارچوب  در  که  است  واضح  پر  البته 

اندیشه  می توانیم  راحتی  به  ما  درون گرا،  و  عارف  و  اگزیستانسی  و 

لیبرالیسم  و  لیبرالیسم معرفتی  جامعه سازانه شریعتی را در چارچوب 

سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی و غیره تحریف کنیم. آنچنانکه از دهه 70 

گروهی تحت عنوان حامیان شریعتی الی یومنا هذا، کوشیده اند به این 

تحریف دست بزنند، تا توسط آن شریعتی عارف و لیبرال را، جایگزین 

شریعتی سوسیالیست مخالف زر و زور و تزویر بکنند. 

علیهذا، در این رابطه است که از نظر ما، »تنها بعد شخصیت شریعتی 

همان شخصیت  باشد،  ما  جامعه  نیاز  پاسخگوی  می تواند  امروز  که 

اصلاح گرایانه نظری و عملی شریعتی در راستای تجدید بنای اسلام و 

مسلمانی می باشد. چرا که مطابق این شخصیت شریعتی است که، شعار 

بازسازی نظری و عملی اسلام و جامعه دینی ایران به موازات هم در 

دستور کار پیشگام مستضعفین ایران قرار می گیرد.« بی شک رویکرد 

در  زمان،  این  در  عملی  و  نظری  صورت  به  دینی  فکر  بازسازی 

ادامه استراتژی حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری، به عنوان 

استراتژی  مطابق  چراکه  می باشد.  مطرح  شریعتی  حرکت  مانیفست 

تجدید  نظری و عملی اسلام و مسلمانان، شریعتی در عرصه پروژه 

بنای اسلام و مسلمانی، مانند علامه محمد اقبال لاهوری:

اولا معتقد است که، »جامعه ایران، یک جامعه دینی است.«

ثانیا مانند هگل، معتقد است که »در یک جامعه دینی، تمامی حرکت 

تحول خواهانه اجتماعی، بالاجبار باید از کانال دین بگذرد.«

ثالثا در یک جامعه دینی، آنچناکه مارکس می گوید، »استخوانسوزترین 

کار، نقد دینی می باشد.«

ارث  به  اسلام  احیاء  به  معتقد  که  غزالی،  محمد  امام  برعکس  رابعا 

رسیده گذشته بود، شریعتی مانند اقبال، »معتقد به شعار تجدید بنا و 

بازفهمی و بازسازی اسلام کل اسلام در زمان ما بود«، چراکه شریعتی 

نمانده  باقی  اسلام  از  نشده ای  تحریف  چیز  که،  بود  معتقد  اقبال  مانند 

است تا در این زمان مانند غزالی، ما به احیاء دوباره آن ها از درون 

اسلام بپردازیم؛ لذا در همین رابطه بود، که شریعتی، در مقدمه تفسیر 

روم، پیام امید به روشنفکر مسئول، می گوید، حتی در خصوص خود 

قرآن اگر چه نتوانستند متن آن را مانند اسلام روایتی تحریف کنند، ولی 

تحریفی که در عرصه قرآن روی داده است، این بوده است، که ما قرآن 

را بد بفهمیم؛ و به همین دلیل از نگاه شریعتی، »اشتباه راه رفتن توسط 

بد فهمیدن قرآن، از راه اشتباه رفتن توسط تحریف اسلام روایتی، بدتر 

و خطرناکتر می باشد.«

خامسا تنها در رویکرد شریعتی اصلاح گرایانه است که، شریعتی مانند 

اقبال، معتقد است که »ما باید بر ویرانه های اسلام دگماتیسم فقاهتی 

و اسلام دگماتیسم صوفیانه و اسلام دگماتیسم فیلسوفانه یونانی زده، 

اسلام تطبیقی اجتهاد گرایانه در اصول و فروع بنا نمائیم.«

سادسا شریعتی در عرصه رویکرد اصلاح گرایانه نظری و عملی خود، 

مانند اقبال »بر تقدم اصلاح نظری )توسط تجدید بنای اسلام تطبیقی و 

اجتهادگرا در اصول و فروع( نسبت به اصلاح عملی مسلمانان معتقد 

است.« به همین دلیل شریعتی مانند اقبال، »حرکت سیدجمال را که بر 

پایه تقدم اصلاح عملی مسلمانان، بر اصلاح نظری تجدید بنای اسلام 

استوار بود، به چالش می کشد.«

اسلام  به  دستیابی  راستای  لاهوری، »در  اقبال  مانند  شریعتی  سابعا 

تطبیقی و اجتهادگر در اصول و فروع، معتقد به پیوند بین ابدیت و 
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تغییر به صورت تطبیقی نه انطباقی می باشد.«

لذا در همین رابطه است که، شریعتی مانند اقبال معتقد است که، »تکیه 

مکانیکی کردن بر ابدیت بدون در نظر گرفتن زمان و تغییر، در هزار 

روایتی  اسلام  و  دگماتیسم  فقاهتی  اسلام  تکوین  باعث  گذشته،  سال 

دگماتیسم و اسلام صوفیانه دگماتیسم و اسلام فیلسوفانه دگماتیسم و 

اسلام متکلمانه اشعری گری دگماتیسم شده است.« آنچنانکه برعکس 

در  تغییر،  و  زمان  بعد  شدن  عمده  علت  »به  گذشته،  قرن  یک  در 

در  انطباقی  اسلام  تکوین  باعث  امر  این  نگاه روشنفکران مسلمان، 

مؤلفه های مختلف آن شده است«؛ لذا به همین دلیل، از نظر شریعتی 

در حصار  گذشته  هزار سال  در  مسلمانان  اقبال »گرفتار شدن  مانند 

ابدیت و ثبوت، باعث تکوین اسلام دگماتیسم در عرصه های مختلف 

فقیهانه و فیلسوفانه و متکلمانه و صوفیانه آن شده است.«

ثامنا از نظر شریعتی مانند اقبال، »اصلاح گری نظری در این زمان، 

ممکن  تغییر  و  ابدیت  بین  انطباقی(  )نه  تطبیقی  پیوند  ایجاد  در  تنها 

اقبال، »آنچنانکه محصور  می باشد«؛ و به همین دلیل شریعتی مانند 

مؤلفه های  در  دگماتیسم  اسلام  تکوین  عامل  ابدیت،  حصار  در  شدن 

مختلف آن می داند، عمده کردن تغییر توسط برخورد انطباقی، باعث 

مانند  شریعتی  نتیجه  در  می داند.«  حاضر  عصر  در  نظری  پریشانی 

و  اصول  در  اجتهادگر  اسلام  تطبیقی  بازسازی  عرصه  »در  اقبال، 

بلکه  بزنیم،  اسلام  گذشته  به همه  آتش  باید  که  نیست  معتقد  فروع، 

بالعکس هم شریعتی و هم اقبال معتقدند، که برای دستیابی به اسلام 

تطبیقی، باید از بازفهمی دوباره قرآن آغاز کنیم.« چراکه تنها منبعی 

از اسلام که دست نخورده باقی مانده است، خود قرآن می باشد.

بنای  تجدید  پروژه  لوحه  سر  »در  شریعتی،  و  اقبال  دلیل  همین  به 

از  تغییر،  و  ابدیت  بین  تطبیقی  پیوند  چارچوب  در  خود،  اسلامی 

و  شریعتی  نظر  از  بطوریکه  کردند«  شروع  قرآن  بازفهمی  پروژه 

اقبال، »بدون بازفهمی قرآن، امکان دستیابی به اسلام تطبیقی، توسط 

پیوند بین ابدیت و تغییر وجود ندارد.« در نتیجه شریعتی مانند اقبال، 

بسترهای دگم ساز اسلام دگماتیسم در مؤلفه های مختلف آن در هزار 

سال گذشته عبارت می دانست از:

الف - فلسفه یونانی.

ب - تصوف درون گرا و دنیاگریز و جامعه ستیز خانقاهی.

ج - فقه دگماتیسم حوزه های هزار ساله فقاهتی شیعه و سنی.

به همین دلیل هم اقبال و هم شریعتی در راستای اصلاح نظری، »معتقد 

و  فردگرا  تصوف  و  یونانی  فلسفه  مؤلفه  با سه  همزمان  مبارزه  به 

جامعه ستیز و دنیاگریز و اراده ستیز و فقه دگماتیسم حوزه های فقاهتی 

اقبال، معتقد  بودند«؛ و در همین رابطه است که، هم شریعتی و هم 

هستند که »بدون مبارزه همزمان با فلسفه یونان و تصوف هند شرقی 

و فقه دگماتیسم حوزه های فقاهتی امکان دستیابی به اصلاح تطبیقی 

و نظری جهت تجدید بنای اسلام تطبیقی اجتهاد گر در اصول و فروع 

به  شریعتی  به  ایران  جامعه  امروز  نیاز  ایحال،  علی  ندارد.«  وجود 

علت:

الف – شریعتی اصلاح گر در عرصه نظر و عمل و اسلام و مسلمانی 

می باشد.

ب – به علت آن است که در مانیفست شریعتی اصلاح در نظر مقدم بر 

اصلاح در عمل می باشد.

اسلام  بنای  تجدید  توسط  نظری  اصلاح  شریعتی  مانیفست  در   – ج 

اجتهادی و تطبیقی ممکن می باشد.

د - از منظر شریعتی، جهت تجدید بنای اسلام تطبیقی و اجتهادی باید 

همزمان سه عرصه فلسفه یونانی و تصوف خانقاهی و فقه دگماتیسم 

حوزه های فقاهتی به چالش کشیده شوند.

و  است  دینی  جامعه  یک  ایران،  امروز  جامعه  شریعتی  نگاه  از   - ه 

دین مردم ایران اسلام است و از آنجائیکه اسلام یک دین اصلاح پذیر 

می باشد، لذا بدون تغییر دین اسلام تنها با اصلاح نظری و بازسازی و 

تجدید بنای همین اسلام، ما می توانیم به نقد و تغییر و اصلاح عملی در 

جامعه دینی امروز ایران دست پیدا کنیم.

و – نیاز امروز جامعه ایران به شریعتی، نیاز به تقدم اصلاح نظری، 

بر اصلاح عملی است.

ز – نیاز امروز جامعه ایران به شریعتی، نیاز به تقدم نفی سه مؤلفه 

اسلام فقاهتی دگماتیسم حوزه های فقاهتی و اسلام فیلسوفانه یونانی زده 

و اسلام صوفیانه خانقاهی توسط اجتهاد در اصول و فروع می باشد.

اصلاح گرانه  رویکرد  با  شریعتی،  به  ایران  جامعه  امروز  نیاز   - ح 

او در عرصه نظر و عمل است، نه شریعتی عارف جامعه گریز، یا 

شریعتی سیاسی قدرت گرا. ֍

ادامه دارد
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3 - آرمان مستضعفین )و در ادامه آن نشر مستضعفین( در 40 سال گذشته »پیوسته 
معتقد بوده است، که مبارزه سه مؤلفه ای نفی ای ضد استبدادی و ضد استثماری 
سیاسی  دموکراسی  استقرار  توسط  اثباتی،  مؤلفه ای  سه  و  استحماری  ضد  و 
جنبشی،  اقتصادی  سوسیالیست  سوسیالیستی،  معرفتی  پلورالیسم  سوسیالیستی، 
و  درازمدت  مبارزه  یک  ایران،  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  برقراری  راستای  در 
مهندسی شده، گام به گام نظری و عملی می باشد« که به قول معلم کبیرمان شریعتی 
هر گونه رویکرد کوتاه مدت به این مبارزه سه مؤلفه ای اثباتی و نفی ای، به مثابه 
پیروی از قضیه حمار در هندسه اقلیدسی می باشد؛ لذا در این رابطه بوده است که 
آرمان مستضعفین )و در ادامه آن نشر مستضعفین( در 37 سال گذشته عمر رژیم 
مطلقه فقاهتی، هر گونه استراتژی مشارکت در قدرت را در خلاف جهت استراتژی 

شریعتی و اقبال می دانسته است.

به همین دلیل، تلاش جریان های گوناگون بیرون از نظام مطلقه فقاهتی، در لباس 
اپوزیسیون در چارچوب استراتژی مشارکت در قدرت از سال 57 الی زماننا هذا، 
نواختن شیپور از دهان گشادش تحلیل می کرده است و باز به همین دلیل بوده است که 
آرمان مستضعفین )و در ادامه آن نشر مستضعفین( در 40 سال گذشته پیوسته تلاش 
می کرده تا توسط دو جنبش نظری و عملی از پائین، بر پایه خودآگاهی و سازماندهی 
جنبش های اجتماعی، به شکل عمودی و افقی، استراتژی جنبشی خود را پیش ببرد.

تحلیل های سیاسی جنبش های اجتماعی قومی اقلیت های کرد و بلوچ و عرب و ترکمن 
و غیره در سال های 58 و 59 توسط آرمان مستضعفین و به موازات آن، تفکیک 
ارگان های عقیدتی و سیاسی شاخه های مختلف جنبش های اجتماعی و دموکراتیک 
و سوسیالیستی جامعه ایران در سال های 58 و 59 تحت عنوان آوای مستضعفین، 
مستضعفین،  بازوی  ایران،  دانشجوئی  جنبش  حرکتی   – سیاسی  ارگان  عنوان  به 
به عنوان ارگان سیاسی – حرکتی جنبش کارگران ایران، خروش مستضعفین، به 
عنوان ارگان سیاسی – حرکتی، جنبش زنان ایران، راه مستضعفین، به عنوان ارگان 
عنوان  به  آرمان مستضعفین  بالاخره  و  ایران  دانش آموزان  جنبش  سیاسی حرکتی 
ارگان عقیدتی – سیاسی کل حرکت، گام هائی بوده است که از سال 58 به موازات 

مستضعفین،  آرمان  حرکت  شدن  برونی 
در چارچوب این استراتژی درازمدت بر 

داشته شده است. 

مستضعفین  پیشگام  سایت  زمان،  این  در 
ایران، تلاش می کند که در چارچوب این 
عملی،  و  نظری  درازمدت  استراتژی 
به  چراکه  نماید.  تعریف  را  خود  رسالت 
»تلفن  و  »اینترنت«  اختراع  موازات 
»تکوین  و  مجازی«  و »فضای  همراه« 
شبکه های اجتماعی« به خصوص از دهه 
80 به بعد که نشر مستضعفین فرایند دوم 
استراتژی درازمدت آرمان مستضعفین را 
در عرصه  انقلابی عظیم  از سر گرفت، 
جنبشی  استراتژی  درازمدت  مبارزه 
از  باید  راستی  به  که  داد  رخ  ایران  در 
کرد.  یاد  کپرنیکی  انقلاب  عنوان  به  آن 
چراکه طرحی نو و راهی نو در عرصه 
در  ایران  جامعه  در  جنبشی  استراتژی 

انداخت.

تمامی  تا  گردید  باعث  اینکه  بر  علاوه 
و  سرکوب  شده  مهندسی  پروژه های 
آب  بر  نقش  فقاهتی  مطلقه  رژیم  اختناق 
راستای  در  پیشگام  نیروهای  به  بشود، 
جهت  حزبی  سازمان گرانه  عملی  اقدام 
و  اجتماعی  چهارگانه  جنبش های  اعتلای 
اقلیت های  و  سوسیالیستی  و  دموکراتیک 

آرمان•مستضعفین•چهل•ساله•شد

سرّ ماندگاری آرمان مستضعفین در چهل سال گذشته!

چهلمین سال تکوین حرکت آرمان مستضعفین، همراه با هفتمین سال تکوین حرکت نشر مستضعفین گرامی می داریم. 

2
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قومی ایران، این توانائی و قوت ارزانی کرد تا دریابند که در 
این شرایط تند پیچ تاریخ جنبش ایران، تنها از طریق فضای 
مجازی و حضور در شبکه های اجتماعی می توانند به رسالت 
و  فقه زده  جامعه  در  خود  خودآگاهی بخش  و  سازمان گرایانه 
سنت زده و استبدادزده و استثمارزده و استحمارزده ایران دست 
پیدا کنند و قطعا و جزما هر جریانی که بتواند در این عرصه 

زودتر سوار بشود برنده نهائی خواهد بود. 

به طوری که داوری نهائی ما در عرصه مبارزه درازمدت 
نظری و عملی در جامعه ایران در چارچوب استراتژی جنبشی 
بر این قرار دارد که به موازات انقلاب اطلاع رسانی و پوشش 
در  دگردیسی  نوعی  اینترنتی،  شبکه های  توسعه  و  رسانه ای 
عرصه مبارزه اجتماعی در ایران رخ داده است که این همه 
در  خواسته ها  این  تمامی  به  یافتن  دست  تا  است  شده  باعث 
جامعه امروز ایران، تنها از کانال فضای مجازی و حضور 

در شبکه های اجتماعی ممکن باشد و لا غیر.  

4 - آرمان مستضعفین )و در ادامه آن نشر مستضعفین( در 
40 سال گذشته بر این باور بوده است که به علت گستردگی 
»طبقه متوسط شهری« در جامعه ایران از بعد از پیدا شدن 
اقتصاد  حاکمیت  و  نفتی  سرمایه های  تکوین  و  نفت  چاه های 
نفتی و رانتی بر جامعه ایران به خصوص از بعد از کودتای 
رضاخان پهلوی که با حمایت امپریالیسم انگلیس در سال 1299 
صورت گرفت و بسترساز ورود مدرنیته به جامعه ایران و 
زمینه ساز ایجاد ساختار اقتصادی جدیدی شد و همراه با آن به 
موازات تکوین سرمایه داری وابسته از بعد کودتای 28 مرداد 
امپریالیسم آمریکا بر علیه دولت ملی و قانونی و دموکراتیک 
دکتر محمد مصدق که بسترساز رفرم ارضی پهلوی دوم در 
سال 1341 )تحت اجرای سیاست توسعه بازار سرمایه داری 
با حاکمیت  پیرامونی( گردید و همچنین  کندی در کشورهای 
سرمایه داری  اقتصاد  بر  مالی  و  تجاری  و  نفتی  سرمایه های 
ویژه  به   - مولد  ایران و رکود و ضعف سرمایه های  وابسته 
به  ایران  جامعه  طبقاتی  ساختار  در  شرایطی   -  50 دهه  در 
وجود آمد که مطابق آن طبقه متوسط شهری توانست مانند یک 
این  ایران به صورت فراگیر رشد کند و  سرطان در جامعه 
رشد سرطانی طبقه متوسط شهری در دهه 50 از سال 1351 

به بعد به علت شوک های بزرگ قیمت نفتی آنچنان گسترده شد 
که طبقه متوسط شهری توانست در جامعه ایران، طبقه مولد 
و زحمتکش شهر و روستا را از گردونه تحرکات تاریخی و 
اجتماعی ایران به لایه دوم از اهمیت کمی و کیفی قرار دهد و 
از آنجائیکه طبقه متوسط شهری، خصلت تشکیلات گریزی و 
آنارشیستی و نزدیک بینی دارد، خود همین امر باعث گردیده 
زماننا  الی   40 دهه  از  سیاسی  مبارزه  عرصه  در  تا  است 
هذا، استراتژی »چریک گرائی و ارتش خلقی« و »به حرکت 
در آوردن موتور بزرگ توسط موتور کوچک« و »چریک 
تحزب گرایانه  جنبشی  ضد  »استراتژی  و  است«  حزب  یک 

لنینیستی«، شرایطی عینی و ذهنی جهت رشد پیدا کند. 

در این زمان به خصوص سازمان مجاهدین خلق نماینده همین 
گرایشات طبقه متوسط شهری لجام گسیخته در جامعه ایران 
می باشد؛ و به همین دلیل، همین طبقه متوسط شهری که فرایند 
گونه  هر  »مخالف  و  می کند  طی  مدرنیته  به  سنت  از  گذار 
بعد  از  است«  گام  به  گام  شده  مهندسی  و  درازمدت  مبارزه 
تا در زیر چتر  الی زماننا هذا، تلاش می کند  انقلاب 57  از 
خواسته های  به  قهرآمیز  یا  آنتاگونیستی  کوتاه مدت  »مبارزه 

پراکنده سیاسی و اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند.«

جامعه  در  سیاسی  مبارزه  اعتلای  موازات  به  دلیل  همین  به 
تشکیلات  و  آنارشیست  شهری  متوسط  »طبقه  همین  ایران، 
این  بر کرسی هژمونی  فوت وقت  بدون  بین«  و حال  گریز 
مبارزه تکیه می زند و آنچنانکه در سال 56 و 57 شاهد بودیم، 
اینکه  یا  و  می کند  خود  رو  دنبال  یا  را  ایران  کارگر  طبقه 
آنچنانکه در قیام خرداد 88 شاهد آن بودیم، به کل طبقه کارگر 
ایران را از صحنه خارج می سازد و با آنتاگونیستی یا قهرآمیز 
عملی  اقدام  مبارزه  گونه  هر  جهت  شرایط  مبارزه،  کردن 
تثبیت  جهت  یکشبه  و  می سازد  تنگ  حزبی  سازمان گرایانه 
هژمونی خود بر طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، 
قرار می دهد؛ و  ماه  را در سطح  لیدر خود  و  نماینده  عکس 
تازه پس از پیروزی انقلاب - با این سبک و سیاق - انقلاب 
را دو دستی تحویل میراث خوران از راه رسیده می دهد و خود 
رکود،  در سکوت،  مدتها  برای  و  می کند  رها  را  بازی گری 
به  تنها  مانده،  جا  همه  از  و  رانده  جا  همه  از  یاس  و  خمود 
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تماشای حاکمین دست ساخته خود می پردازد.

نشر  آن  ادامه  در  )و  مستضعفین  آرمان  دلیل،  همین  به  لذا 
مستضعفین( در مدت 40 سال گذشته، در چارچوب استراتژی 
در  تحزب گرایانه،  و  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  درازمدت 
توسط  ایران  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  برقراری  مسیر 
استراتژی توزیع قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی 
و  استثماری  ضد  و  استبدادی  ضد  مؤلفه ای  سه  مبارزه  و 
سیاسی  دموکراسی  به  دستیابی  راستای  در  استحماری  ضد 
سوسیالیستی و پلورالیسم معرفتی سوسیالیستی و سوسیالیست 
اقتصادی جنبشی، با هر گونه مبارزه آنتاگونیستی و قهرآمیز 
که بسترساز حاکمیت طبقه متوسط شهری و نمایندگان سنتی و 
مدرن آنها می شود و عاملی می گردد تا رژیم های توتالیتر در 
جامعه ایران فضای سیاسی را به نفع حاکمیت استبدادی خود، 

نظامی و پلیسی و سرکوب گرانه بکنند، مخالف بوده است.

آن  ادامه  در  آرمان مستضعفین )و  تاریخی  مرزبندی  باری، 
نشر مستضعفین( با »استراتژی چریک گرائی دهه 40 و 50 
الی زماننا هذا« و با »استراتژی ترور و خشونت جریان های 
پیشاهنگ  تحزب گرایانه  کودتاپسند  »استراتژی  و  بنیادگرا« 
حاکم  رژیم  قدرت  در  مشارکت  »استراتژی  و  لنینیستی« 
توتالیتر«، همه در این رابطه قابل تعریف و تبیین می باشد. 

5 - آرمان مستضعفین )و در ادامه آن نشر مستضعفین( در 
طول 40 سال گذشته، به علت اینکه بر »استراتژی جنبشی 
استراتژی  عرصه  در  اینکه  علت  به  و  است  داشته  تکیه 
چهارگانه  جنبش های  اعتلای  و  تکوین  به  معتقد  جنبشی، 
قومی  اقلیت های  و  و سوسیالیستی  دموکراتیک  و  اجتماعی 
و  پیشگام  جریان های  برعکس  آنجائیکه،  از  و  می باشد 
هستند،  حرفه ای  و  سیاسی  مبارزه  به  معتقد  که  پیشاهنگ 
در عرصه جنبش های چهارگانه، موضوع مردم عادی جامعه 
می باشند که می خواهند در عرصه زندگی عادی اقتصادی و 
اجتماعی خود، مبارزه صنفی و سیاسی هم بکنند و در این 
رابطه سازماندهی هم بشوند و اصلا و ابدا مانند پیشگام و 
پیشاهنگ، این مردم عادی جامعه در عرصه مبارزه سیاسی 
و صنفی معتقد به حرفه ای بودن در مبارزه نیستند«، همین 

اعتلای  و  سازماندهی  راستای  »در  تا  می گردد  باعث  امر 
جنبش های چهارگانه اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی 
و اقلیت های قومی، آرمان مستضعفین )و در ادامه آن نشر 
مستضعفین( در 40 سال گذشته در چارچوب سازماندهی این 
جنبش ها و فراهم کردن شرایط جهت اعتلای مبارزاتی آن ها، 
تشکیلاتی  مکانیزم  از  را  جنبش ها  این  مکانیزم سازماندهی 

پیشگام )که معتقد به مبارزه حرفه ای هستند( جدا کند.«

علی ایحال، در این رابطه است که آرمان مستضعفین و در 
ادامه آن نشر مستضعفین به مکانیزم دو مؤلفه ای سازماندهی 

اعتقاد دارد که این دو مؤلفه عبارتند از:

سازماندهی  مختص  که  عمودی  تشکیلات  »مؤلفه   -  1
نیروهای پیشگام می باشد.«

2 - »مؤلفه سازماندهی افقی که موضوع آن جنبش های چهار 
از زندگی  گانه می باشد که مطابق آن سازماندهی و مبارزه 
عرصه  در  و  می کند  عبور  آن ها  اقتصادی  کارگاه  و  عادی 
مبارزه علنی و مبارزه صنفی هم مبارزه سیاسی می کنند و 

دارای سازماندهی و تشکیلات خاص خود می شوند.« ֍

ادامه دارد
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ای علی که جمله عقل و دیده ای

ن بر ختم مرسل بوده ایتو ترازوی احد خو بوده ای هم نگ�ی

آنچه میدا�ن زحق خود باز گویمحرم رازی، با ما راز گوی

منکر خود نزد تو کافرتر استمنکر حق نزد ملا کافر است

ربودی دانه و دامش گسس�طلسم علم حا�ن را شکس�

به نار او چه �بی پروا نشس�خدا داند که مانند به راهیم

به نور تو مقام خویش دیدمچو خود را در کنار تو کشیدم

جهان عشق و مس�تی آفریدمدر  این دیر، از کلام خطبه هایت

نگاهی هست در چشمش، نمی نیستدل ملا گرفتار غمی نیست

که در ریگ فقاهت زمزمی نیستاز آن بگریختم از مذهب او

تو میدا�ن نهانیم ما نه اینیمنه با ملا نه با صو�ن نشینیم

که او را صد کتاب است در دل مانویس الله بر لوح دل ما

ند ن به جز نقش دو�ئی بر دل نریزندمسلمانان به خویشان در ست�ی

ن را پیش غ�ی الله به سودیم که ما شایان شان تو نبودیمجب�ی

عطا کن، صدق و اخلاص مسلمانعطا کن، شور میثم، سوز سلمان

ن است از کم سوادیبه آن قوم از تو خواهیم آن گشادی فقیهش �بی یق�ی

ندیدیم بنده ای کو محرم توبسی نادید�ن را دیده ای تو

لی نیست ن از آن تخمی که ریزیم حاصلی نیسترویم راهی که او را م�ن

م گر مرا بخسیشی خدا�خوش آن راهی که معمارش تو با� نگ�ی

ای علی که جمله عقل و دیده ای

ما سو اله را نشان نگذاش�تا تو تیغ لا و الا داش�

ح رمز صبغه اله گفته ایگوهر دریای قرآن سفته ای �شی

شمه ای واگو، از آنچه دیده ایای حکیم غیب، اما م عار�

دست تو می بوسم از راه نیازجانم از سوز کلامت در گداز

سخت کوش و نرم خوی گرم جوشتو امام خوش کلام ساده پوش

دین و قرآن از وجودت استوارصدق و اخلاص از کلامت آشکار

تیغ لا موجود الا الله تو�از ضم�ی کائنات آگه تو�

لا و الا فتح باب کائناتلا و الا احتساب کائنات

بند غ�ی الله را نتوان شکستتا نه رمز لا اله اید بدست

لا اله جز تیغ �بی زنهار نیستاین دو حرف لا اله گفتار نیست

گفته تو خوش تر از ناگفته ایتو بلی در پرده لا گفته ای

از گل خود خویش را باز آفریدشیعه ای کز سوز تویکدم تپید

نه سپهر آواره در پهنای تودر مکان و لامکان غوغای تو

تازه کردی کائنات کهنه راسوخ�تی لات و منات کهنه را

ی یبنده حق وارث پیغم�بی در شب اندیشه نور و ره�بی

شهادت امام علی،

امام العارفین، امام المتقین، امام المهاجرین، امام المجاهدین، امام الصدیقین، 

امام الصالحین، امام المستضعفین بر همه ره پویان راه آگاهی و آزادی و عدالت و 

انسانیت، تسلیت عرض می نمائیم  
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ن احمد تهذیب دین نای ام�ی آن ید بیضا بر آر از آست�ی

از بطون تو مسلما�ن به زادگرچه داری لا اله اندر نهاد

ن را فاش کندر جهان ا�ار دین را فاش کن ع مب�ی نکته �شی

مومنان این نکته ها نشناختندصو�ن و ملا سخن ها ساختند

شان من�بی فقه است و بسعقل و نقل افتاده در بند هوس من�بی

ن ها �بی ید بیضا چه سود؟زین کلیمان نیست امید گشود آست�ی

ای علی که جمله عقل و دیده ای

تو زدست مصطفی پیمانه نوشما کلیسا دوست ما مسجد فروش

ب تو لات و منات در جهات آزاد از بند جهاتریز ریز از �ن

قیصر و کسری هلاک از دست توهر قبای کهنه چاک از دست تو

نعره لا پیش نمرودان زدیآن نظام کهنه را بر هم زدی

، لا منات، لا اله ستهر که اندر دست او شمش�ی توست ن لا سلاط�ی

مرکب تو سوی الا اله رودفکر تو در تند باد لا رود

در ضم�ی ما چراغی بر فروزتو فروغ صبح ما پایان روز

ه خاکیم �ا پا نور کن از ضم�ی پاک خود پر نور کنت�ی

بت تو ریز ریز نکوهسار از �ن در گریبانت هزاران رستخ�ی

دین ما جز حب غ�ی الله نیستعصر ما از رمز جان آگاه نیست

ای علی، که جمله، عقل و دیده ای 

فکر او بر آب و گل پیچیده استفقه این رمز کم فهمیده است

پس ندید الا کبود و �خ و زرددیده از قندیل دل روشن نکرد

ورنه نقش باطل آب و گلیمما همه با سوز تو صاحب دلیم

جنت تو در تماشای وجودجنت ملا خور و خواب و �ود

جنت تو عاشقی س�ی مدامجنت ملا می و حور و غلام

، پایان کجاست؟زآنکه آیات خدا لا انتهاست ن ای امام المتق�ی

کار تو هم دیدن افزودن استکار صو�ن دیدن و فرسودن است

این بسنجد در ترازوی نظرآن بسنجد در ترازوی ه�

نهج تو باشد برای ما ثباتای زافکار تو مومن را حیات

ن توست ح قرآن عظیم آئ�ی ن دین تست�شی حرف حق را فاش گف�تی

با غزال از وسعت صحرا بگویتو کلیمی با ید بیضا بگوی

بازگو آخر مقام ما کجاست؟فطرت تو مستن�ی از مصطفی است

زآنکه ملا مومن کافر گر استدین ما از کافری رسواتر است

ه از �بی کوک��بی نصیب از حکمت دین ن� آسمانش ت�ی

فقه او مسجد فروش ملک جویکم نگاه و کور ذوق و هرزه گوی

کور مادرزاد زحق و رنگ و بومکتب ملا و فقه و دین او

دین تو فکر و تلاش است و جهاددین ملا �ن سبیل الله فساد

ای علی که جمله عقل و دیده ای

بال و پر بگشا و پاک از خاک شوتو عقا�بی طایف افلاک شو

ن کس را ندیدمصطفی اندر حرا خلوت گزید مد�تی جز خویش�تی

هست افکار تو مولود رحیمگرچه داری جان روشن چون کلیم

لذت ایمان بیفزاید تراوحی یزدان �پی به �پی آید تو را

صاحب وحی است از نسل خلیلصاحب نهج البلاغه که علی است

والسلام 



نشر مستضعفین84   |   اول تیر ماه  1395   19

آیا لازمه اعتقاد به »سکولاریسم سیاسی« اعتقاد، به »سکولاریسم کلامی« هم است؟

اگر »سکولاریسم سیاسی« را به نفی مقدس بودن تمامی اتوریته های سیاسی معنی کنیم، آیا می توانیم در چارچوب »سکولاریسم سیاسی«، اسلام 
فقاهتی و حکومتی را از اسلام اجتماعی تطبیقی جداسازی کنیم؟

آیا بدون محدود کردن اسلام فقاهتی از حوزه اجتماعی و سیاسی و حکومتی به حوزه فردی، می توان به اسلام تطبیقی سیاسی و اجتماعی دست 
پیدا کرد؟

آیا بدون نجات اسلام از حصار روحانیت، می توان به نجات اسلام از فقه و فقاهت دست پیدا کرد؟

آیا تا زمانیکه اسلام تطبیقی از حصار اسلام فقاهتی شیعه و سنی نجات ندهیم، می توانیم به شعار وحدت شیعه و سنی لباس عملی بپوشانیم؟

آیا تا زمانیکه اسلام فقاهتی را محدود به دایره فردی افراد نکنیم، می توانیم به نفی اسلام حکومتی شیعه و سنی دست پیدا کنیم؟

چرا معنای تز اسلام منهای روحانیت شریعتی قبل از هر چیز، تز اسلام منهای فقاهت است؟

چرا شاه ولی الله دهلوی و اقبال در نوک پیکان بازسازی اسلام تطبیقی خود، خارج کردن اسلام فقاهتی از حوزه اجتماعی به حوزه فردی قرار 
داده اند؟

چرا ابن خلدون و امام محمد غزالی در رابطه با نفی اسلام حکومتی و اسلام قدرت قبل از هر چیز، معتقد به محصور کردن فقه به حوزه فردی 
هستند؟

آیا بدون محدود کردن فقه به حوزه شخصی مسلمانان، می توانیم در این زمان اسلام حکومتی شیعه و سنی را به زانو درآوریم؟

آیا دین اجتماعی همان دین حکومتی است؟ 

چرا آرمان مستضعفین و در ادامه آن نشر مستضعفین در طول 40 سال گذشته در نوک پیکان حرکت خود نجات اسلام تطبیقی از حصار اسلام 
دگماتیسم فقاهتی قرار داده اند؟

چرا سخت ترین مرحله حرکت ما، مرحله نجات اسلام از فقه و فقاهت و روحانیت است؟

آیا بدون خارج کردن فقه از حوزه اجتماعی و حکومتی و سیاسی می توانیم به اسلام تطبیقی دست پیدا کنیم؟

چه مرزبندی بین دین سیاسی و دین حکومتی وجود دارد؟

آیا تفاوتی بین »سکولاریسم سیاسی« و »سکولاریسم کلامی« وجود دارد؟

آیا بدون اعتقاد به دین اجتماعی و دین سیاسی اصلا می توان قرآن را فهم کرد؟

آیا لازمه مرزبندی با اسلام حکومتی، ترک اسلام اجتماعی و سیاسی است؟

آیا می توان در عین حالی که به اسلام اجتماعی و سیاسی اعتقاد و ایمان داریم، با اسلام حکومتی و فقاهتی مرزبندی تاریخی و کلامی و اجتماعی 
بکنیم؟

چرا پروسس 23 ساله تکوین وحی نبوی پیامبر اسلام به جای غار و کوه، در عرصه جامعه و تاریخ اتفاق افتاد؟

آیا این اتفاق یک تصادف بوده یا یک ضرورت؟

آیا خارج از جامعه سازی، پیامبر اسلام می توانست به صورت فردی در چارچوب همان زندگی حرائی خود صاحب قرآن و وحی نبوی بشود؟ 

میزگرد مستضعفین

یده
رس

ی 
ل ها

سوا
به 

خ 
اس

پ

سوال پنجم
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شاید بزرگ ترین کشف حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری در چارچوب رویکرد 

قرآنی اش، کشف زمان به عنوان یک ابژه و واقعیت برون از ذهن انسان باشد. تا قبل از 

اقبال بشریت در چارچوب رویکرد کانتی که داشت، مقوله زمان را یک موضوع ساخته 

ذهن انسان می دانست که جزء آنتونومی های کانتی بودند و مانند علیتّ و مکان و ضرورت 

و غیره، واقعیت خارج از ذهن انسان ندارند و ساخته ذهن انسان می باشند، اما اقبال نخستین 

فیلسوفی بود که در چارچوب پروژه بازسازی کلامی و فلسفی اسلام تطبیقی خود، با کشف 

زمان به عنوان یک واقعیت خارج از ذهن انسان، در تمامی صحنه وجود حتی بر خود 

خداوند، انقلاب کپرنیکی در رویکرد کانتی و فلاسفه قبلی یونان کرد. 

را رویکرد  ستبر خودش  برداشت  این  عامل  او  اقبال،  اعتراف خود  و  ادعا  به  بنا  البته 

قرآنی اش می داند. آنچنانکه در ادامه او معلم کبیرمان شریعتی در کشف عامل هجرت به 

عنوان فربه ترین مقوله تاریخ ساز بشریت، معتقد است که عامل این برداشت ستبر او به 

عنوان یک واقعیت تاریخی و اجتماعی خود قرآن و تکیه رویکرد قرآن بر اصل هجرت، 

در مؤلفه های مختلف انفسی و آفاقی و اجتماعی بوده است.

ظاهرا  به خود جلب کرده است.  را  و عرفای اسلامی  پیوسته نظر متفکران  زمان  »مسئله 

جزئی از این توجه از آن جهت بوده است که بنابر گفته قرآن در پی هم آمدن شب و روز یکی از 

بزرگ ترین نشانه های خدا است و جزء دیگر برای آن است که حضرت پیغمبر )ص( در حدیثی 

که پیش از این ذکر آن گذشت خدا را با دهر یا زمان یکی دانسته است به گفته محیی الدین بن 

العربی دهر یکی از نام های زیبای خدا است و رازی در تفسیر قرآن خود می گوید که یکی از پیران 

طریقت به او تعلیم کرده بود که ذکر یا دهر، یا دهور، یا دیهار را مکرر بگوید« )کتاب بازسازی 

فکر دینی در اسلام – فصل سوم - تصور خدا و معنی نیایش - ص 86 - س 12(.

اقبال در تبیین فلسفی خود از زمان، جدای از اینکه زمان را به عنوان یک ابژه در جهان 

خارج قبول می کند و آن را امری ذهنی نمی داند، زمان را حقیقتی می داند که بر کل وجود 

و بر ابد و ازل حاکم می باشد؛ و غیر از تمام وجود و موجود، حتی خود خداوند هم مشمول 

دایره زمان می داند؛ و علاوه بر اینکه همین زمان در پیوند وجودی با حرکت جوهری کل 

وجود، عامل تطور و تکاملی شدن کل وجود می شود، باعث گردیده است تا کل وجود را 

در حرکت خود به سوی آینده، باز نماید. 

اقبال در تبیین خود چهار مقوله زمان، حرکت، تکامل و خود خداوند را در عرصه آفاق و 

انفس، در پیوند با یکدیگر قرار می دهد؛ لذا در همین رابطه از آنجائیکه در عرصه انفسی، 

جامعه و تاریخ و انسان را مانند معلم کبیرمان شریعتی در پیوند با یکدیگر قرار می دهد، 

همین امر باعث می گردد تا او علاوه بر اینکه آبشخور فهم و اثبات زمان را، از طریق 

انفسی تبیین می نماید، برای جامعه و تاریخ انسانی نیز، معتقد به تکامل و حرکت و زمان 

باشد. البته اقبال رابطه خداوند با زمان را در کادر خلقت جدید یا دائما در حال خلق جدید 

تبیین می نماید. از آنجائیکه اقبال در چارچوب این مؤلفه های پنج گانه جهان بینی خود یعنی 

الف – زمان.

ب – حرکت.

ج – تکامل.

د - باز بودن سیستم وجود به سوی آینده.

ه - پیوند بین پدیده های آفاقی و انفسی و اجتماعی و 

تاریخی، به موضوع نیاز تغییر اجتماعی انسان ها و 

مسلمانان می رسد. 

این  در  مسلمانان  و  اسلام  بین  تطبیقی  پیوند  جهت 

اسلام  بازسازی  نیاز  به  اجتماعی  تغییر  عرصه، 

توسط اجتهاد در کلیت اصول و فروع آن، بازسازی 

اسلام را در آشتی دادن بین ابدیت و تغییر، تعریف 

همان  اینجا  در  ابدیت  از  او  منظور  البته  می نماید. 

اسلام می باشد. چنانکه تغییر همان تحول و حرکت 

جامعه انسانی است.

الف  است:  نیازمند  چیز  سه  به  امروز  »بشریت 

ج  فرد،  روحانی  - آزادی  ب  از جهان،  روحانی  تعبیری   -

تکامل  که  جهانی،  تاثیر  دارای  و  اساسی  اصولی   -

کند«  توجیه  روحانی  مبنای  بر  را  بشری  اجتماع 

)بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل ششم – اصل 

حرکت در ساختمان اسلام – ص 203 – س 17(.

لذا در راستای اصل سوم بود که اقبال جهت تبیین 

تکامل  که  جهانی  تاثیر  دارای  و  اساسی  اصول 

معتقد  کند،  توجیه  روحانی  مبنای  بر  را  اجتماعی 

اسلام  او  نگاه  از  که   - اساسی  اصول  که  گردید 

تطبیقی می باشد - تنها در چارچوب پیوند بین ابدیت 

و تغییر یا اسلام و زمان ممکن می باشد.

نه  است  خواستار  را  خدا  به  نسبت  وفاداری  »اسلام 

و چون خدا  را؛  استبدادی  به حکومت  وفاداری نسبت 

بنیان روحانی نهائی هر حیاتی است، وفاداری به خدا، 

بر  که  اجتماعی  است.  آدمی  خود  به  وفاداری  عملا 

چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد، باید در زندگی 

خود مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند. 

اصول  اجتماعی خود  تنظیم حیات  برای  بایستی که 

دایمی  و  ابدی  آنچه  باشد، چه  داشته  اختیار  در  ابدی 

محکمی  پای  جای  دایمی  تغییر  جهان  این  در  است، 

چرا پیامبر اسلام در آیه 25 سوره حدید هدف بعثت تمامی انبیاء الهی را در جامعه سازی تعریف می کند؟ 

آیا جامعه و جامعه سازی و پراکسیس مدینه النبی پیامبر در تکوین وحی نبوی پیامبر اسلام، نقش محوری داشته است یا نقش حاشیه ای؟
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برای ما می سازد. ولی، چون اصول ابدی به این معنی فهمیده شوند که 

معارض با هر تغییرند، یعنی معارض با چیزی هستند که قرآن آن را یکی 

از بزرگ ترین آیات خدا می داند، آن وقت سبب آن می شوند که چیزی را که 

اروپا در علوم سیاسی و  شکست  ذاتا متحرک است از حرکت باز دارند. 

اجتماعی اصل اول را مجسم می سازد و بی حرکتی اسلام در ظرف مدت 

500 سال اخیر اصل دوم را مجسم می سازد« )باز سازی فکر دینی – 

فصل ششم – ص 169- س 2(.

گرانسنگ  و  ساز  دوران  کتاب  از  فوق  پاراگراف  دو  پیوند  از  آنچه 

در  اقبال لاهوری  مولانا علامه محمد  دینی حضر ت  فکر  بازسازی 

رابطه با سوال های فوق می توان استنباط کرد اینکه:

آنچنانکه در ص 176 – س 3 – فصل اصل حرکت در  اقبال   -  1

می کند: »جوهر  مطرح  دینی  فکر  بازسازی  کتاب   – اسلام  ساختمان 

مسئولیت  و  مساوات  است،  کارآمد  که  اندیشه ای  اعتبار  به  توحید 

مشترک و آزادی است.«

دلیل تکیه اش بر اسلام تطبیقی جهت بستر سازی رهائی مسلمین برعکس 

سیدجمال، این بوده که قبل از تکیه بر اسلام نیاز جامعه بشر و جامعه 

مسلمین را در سه اصل تاریخی – اجتماعی:

الف - مساوات یا برابری یا سوسیالیسم.

ب - مسئولیت مشترک اجتماعی بر پایه خودآگاهی سیاسی و طبقاتی 

و اجتماعی.

یا آزادی سیاسی اجتماعی، می دیده است. به عبارت  ج - دموکراسی 

جامعه  و  بشر  جامعه  نیاز  شریعتی  کبیرمان  معلم  مانند  اقبال  دیگر، 

مسلمین را در سه اصل برابری – آگاهی و آزادی می داند، همان شعار 

جامعه سازانه شریعتی است که او در کنفرانس های قاسطین و مارقین 

و ناکثین - در آخرین شب های عمر ارشاد، در آبان سال 51 - مطرح 

مشترک  شعار  بگوئیم  که  باشد  آن  بهتر  شاید  و  است  می دیده  کرد، 

جامعه سازانه اقبال و شریعتی، همان شعار استراتژیک آگاهی – آزادی 

– برابری می باشد، آنچنانکه در بیان فوق از اقبال دیدیم که هم اقبال 

به عنوان جهان بینی اخذ  از توحید  این شعار خود را  و هم شریعتی، 

کرده اند. 

پر پیداست که هم اقبال و هم شریعتی، امر بازسازی اسلام تطبیقی خود 

را در این رابطه استارت زده اند؛ و لذا در این رابطه است که اقبال 

می گوید:

می خواهند  اینکه  به  دموکراسی  پیرو  مسلمانان  جدید  نسل  »ادعای 

نو  از  زندگی  جدید  اوضاع  و  خود  تجربه  پرتو  در  را  اسلام  اساسی  اصول 

تعلیم قرآن به  تفسیر کنند، به عقیده من ادعای کاملا بر حقی است. 

اینکه زندگی فرایند آفرینش تدریجی است بالضروره مستلزم آن است که 

هر نسل، به راهنمائی و نه در زیر قید و بند کارهای گذشتگان مجاز باشد 

که مسائل و دشواری های مخصوص به خود را حل کند« )بازسازی فکر 

دینی – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 192- س 

.)14

2 - آنچنانکه اقبال در بیان فوق می گوید مبانی فلسفی و کلامی اسلام 

تطبیقی بر سه اصل:

الف - تعبیری روحانی از جهان.

ب - تبیین آزادی و اختیار انسان.

یا  روحانی  مبنای  بر  بشری  تاریخ  اجتماع  تکامل  فلسفی  تبیین   - ج 

توحید، قرار دارد. به بیان دیگر اقبال و در ادامه او شریعتی، مبانی 

فلسفی اسلام تطبیقی - که همان توحید به عنوان یک جهان بینی می باشد 

- از نگاه اقبال و شریعتی عبارت است از:

الف - تبیین توحیدی جهان.

ب - تبیین فلسفی اختیار و آزادی و اراده در انسان.

ج - تبیین فلسفی تکامل جامعه بشری، در عرصه تاریخ می باشد. 

»بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیری روحانی از جهان، آزادی 

روحانی فرد، و اصولی اساسی و دارای تاثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری 

را بر مبنای روحانی توجیه کند. شک نیست که اروپای جدید دستگاه های 

ولی تجربه نشان  تاسیس کرده است،  این رشته ها  در  و مثالی  اندیشه ای 

حرارت  آن  می آید  دست  به  محض  عقل  راه  از  که  حقیقتی  که  می دهد 

اعتقاد زنده ای را داشته باشد که تنها با الهام شخصی حاصل می شود. 

به همین دلیل است که عقل محض چندان تاثیری در نوع بشر نکرده، در 

صورتی که، دین پیوسته مایه ارتقای افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده 

است ایده آلیسم اروپا هرگز به صورت عامل زنده ای در حیات آن درنیامده 

است و نتیجه آن پیدایش من سرگردانی است که در میان دموکراسی های 

آن ها  منحصر  کار  که  می پردازد  خود  جستجوی  به  یکدیگر  با  ناسازگار 

سخن مرا باور کنید که  بهره کشی از درویشان به سود توانگران است. 

از طرف  اروپای امروز بزرگ ترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. 

مطلق  نهائی  مطلوب های  کمال  و  اندیشه ها  مالک  مسلمانان  دیگر، 

مبتنی بر وحیی می باشند که، چون از درون ترین ژرفنای زندگی بیان شده 

برای فرد مسلمان،  است، به ظاهری بودن صوری آن رنگ باطنی می دهد. 

به  اعتقاد  این  از  دفاع  برای  و  اعتقادی است  امری  زندگی  روحانی  شالوده 

آسانی جان خود را فدا می کند؛ و چون به این فکر اساسی اسلام توجه 

کنیم که پس از این دیگر وحیی نخواهد رسید که مایه محدودیت آدمی 

باشیم.  زمین  روی  مردمان  آزادترین  روحی،  لحاظ  از  ما،  که  بایستی  شود، 

اسلام  از  پیش  آسیای  روحی  اسارت  قید  از  تازه  که  نخستین  مسلمانان 

بیرون آمده بودند، در وضعی نبودند که به اهمیت واقعی این فکر اساسی 
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متوجه شوند. بسیار شایسته است که مسلمانان امروز وضع خود را باز 

شناسد و زندگی اجتماعی خود را در روشنی اصول اساسی بنا کنند و از 

هدف اسلام که تا کنون به صورتی جزئی آشکار شده، آن دموکراسی روحی 

را که غرض نهائی اسلام است، بیرون بیاورد و به کامل کردن و گستردن آن 

بپردازد« )باز سازی فکر دینی در اسلام – فصل ششم – اصل حرکت 

در ساختمان اسلام – ص 203- س 16(.

3 - اقبال از آنجائیکه هم در عرصه مبانی فلسفی و کلامی و هم در 

مبانی   - حتی   - عرصه  در  هم  و  اجتماعی  و  سیاسی  مبانی  عرصه 

اخلاقی و روانشناسی و هم در عرصه تاریخی و اقتصادی معتقد است 

که، اسلام تطبیقی پیامبر اسلام آبشخوری اجتماعی داشته است نه فردی 

اقبال، اصلا در چارچوب  لذا به همین دلیل در رویکرد  و صوفیانه؛ 

اسلام تطبیقی باز سازی شده، امکان تفکیک اسلام به عنوان یک دین، 

تفکیک  با  اقبال  چند  هر  ندارد.  وجود  اجتماعی  تغییرساز  رسالت  از 

اسلام فقاهتی از اسلام تطبیقی، اسلام حکومتی را مانند عبدالرحمن ابن 

خلدون تونسی در کتاب گرانسنگ و دوران ساز »مقدمه تاریخ العبر« 

خود از دین اجتماعی جدا می سازد. چراکه آنچنانکه ابن خلدون و 300 

سال قبل از آن ابوحامد امام محمد غزالی در کتاب »احیاء العلوم« خود 

ندارد.  وجود  حکومتی  اسلام  و  فقاهتی  اسلام  بین  مرزبندی  معتقدند، 

زیرا فقه آنچنانکه غزالی می گوید:

»علم الحیل است که جز در چارچوب کسب قدرت و تزریق قدرت و 

اعمال قدرت، معنای دیگری ندارد.«

به همین دلیل آنچنانکه شاه ولی الله دهلوی در کتاب »حجه الله بالغه« 

خود معتقد است، هر گونه امر بازسازی در اسلام تطبیقی، باید از انقلاب 

در بازفهمی فقه قرآن و اسلام آغاز بشود. آنچنانکه بدون بازفهمی جدید 

از فقه و فقاهت قرآن و اسلام، اصلا امکان جدا سازی اسلام سیاسی یا 

اجتماعی از اسلام حکومتی وجود ندارد. چراکه آنچنانکه ابن خلدون 

می گوید:

»تا سخن از فقه و اسلام فقاهتی در میان آمد و فقه را از دایره فردی 

آن خارج گردیم و به عرصه اجتماع درآوردیم، راهی جز گرفتار شدن 

به ورطه اسلام حکومتی برای ما باقی نمی ماند.«

آنچنانکه در 37 سال گذشته در جامعه خودمان شاهد آن هستیم و در 

عرصه منطقه، امروز جنگ دو اسلام حکومتی شیعه و سنی، که در 

در جریان می باشد، همه  آن  بی رحمانه ترین شکل  با  از خون  دریائی 

مولود همان دو اسلام فقاهتی خمینی و اسلام فقاهتی سیدقطب می باشد و 

قطعا و جزما تا زمانیکه فقه قرآن و اسلام را از عرصه اجتماعی خارج 

نکنیم و به حصار فردی افراد هدایت نکنیم، اگر هزار سال دیگر هم 

فقه و اسلام فقاهتی بخواهد در عرصه اجتماعی و سیاسی و حکومتی 

دخالت کند، آش همین آش است و کاسه، همین کاسه.

معلم  شعار  تحقق  جز  راهی  امروز  مسلمانان  نجات  برای  نتیجه  در 

کبیرمان شریعتی که می گفت:

»آنچنانکه مصدق به تز اقتصاد بدون نفت اعتقاد داشت، من به تز اسلام 

منهای روحانیت معتقدم.«

پر پیدا است که منظور شریعتی از اسلام منهای روحانیت فقط اسلام 

اسلام  از  شریعتی  مقصود  آن،  از  مهم تر  بلکه  نیست،  اتوریته  منهای 

منهای روحانیت، همان اسلام منهای فقاهت است. چراکه شریعتی خوب 

می دانست که تا زمانیکه روحانیت به عنوان متولیان اسلام مطرح باشند، 

امکان جداسازی فقه از اجتماع و سیاست و حکومت وجود ندارد، لذا 

به همین دلیل در رویکرد شریعتی به فقه و روحانیت، تنها راه خارج 

کردن فقه از حوزه جامعه و سیاست و حکومت، خارج کردن اسلام از 

حصار روحانیت است؛ لذا تا زمانیکه ما اسلام را از حصار روحانیت 

اجتماعی،  و  سیاسی  اسلام  نجات  امکان  نکنیم،  خارج  سنی  و  شیعه 

تاریخ  مرحله  تراژیک ترین  شاید  و  ندارد؛  وجود  حکومتی  اسلام  از 

اجتماعی،  و  سیاسی  اسلام  کردن  فرایند خارج  همین  مسلمانان  حیات 

از حصار روحانیت و فقه است. چراکه روحانیت شیعه و سنی دریافته 

است که، حیات تاریخی او در گرو اسلام فقاهتی است و به همین دلیل 

با چنگ و دندان و تیغ و درفش و دریای خون و شکنجه زندان همراه 

با بی رحمانه ترین و ضد انسانی ترین روش ها، تلاش می کنند تا اسلام 

فقاهتی را به عنوان اسلام ناب محمدی در حافظه مسلمانان جا بیاندازند. 

به همین دلیل در این زمان بزرگ ترین مسئولیت و رسالت پیشگامان 

از حصار  مسلمان شیعه و سنی، تلاش در جهت خارج کردن اسلام 

اجتماعی  حوزه  از  نشینی  عقب  جهت  فقه  کردن  وادار  و  روحانیت 

بهتر آن  و سیاسی و حکومتی به حوزه های خلوت فردی است. شاید 

باشد که اینچنین بگوئیم که »نیروهای پیشگام مسلمان اعم از شیعه و 

سنی، در این تند پیچ تاریخی، در نوک پیکان رسالت خود، باید معتقد 

به جداسازی اسلام از روحانیت و جداسازی اسلام اجتماعی از اسلام 

و  اجتماعی  عرصه  از  فقه  کردن  محدود  و  محصور  جهت  فقاهتی، 

سیاسی و حکومتی، به عرصه فردی و شخصی باشند.« ֍

والسلام
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و•-•»قانون•کار•فعلی«•و•»افزایش•سالانه•دستمزد•مزدبگیران•در•ایران«:

افزایش  با اعلام   94/12/ بالاخره شورایعالی کار در روز چهارشنبه مورخ 19   
14% حداقل دستمزد کارگران از مبلغ ماهانه 7124250 ریال به مبلغ 8121640 
ریال انتظار بیش از 15 میلیون خانوار ایرانی را به نقطه پایان رسانید؛ و آبی سرد 
یعنی  ایران  اجتماعی جامعه  بزرگ ترین گروه  دستان  بر روی  دیگر  یکسال  برای 
کار )طبق سنوات 37  که، جلسات شورایعالی  است  ذکر  قابل  مزدبگیران ریخت. 
سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی( در اواخر هر سال برای تعیین حداقل دستمزد 
مزدبگیران ایران، )موضوع ماده 41 قانون کار( کره کره ها را بالا می کشند و پس 
از چند روز گپ و گفتگو با اینکه به صورت صوری جلسات بین سه جناح دولت و 
بخش خصوصی و کارگران تشکیل می گردد، ولی به علت اینکه کارفرمای اصلی 
خود حکومت و دولت می باشد، )که در شرایط فعلی بیش از 86% بنگاه های اقتصادی 
نمایندگی  دولت  کار  شورایعالی  در  اینکه  علت  به  علیهذا،  می کند(  مدیریت  کشور 
کل حکومت را یدک می کشد و نمایندگی همه بنگاه های حکومتی غیر دولتی چه در 
عرصه تولید و چه در عرصه توزیع و چه در عرصه خدمات، که بسیار فراخ تر 
از نهادهای مستقیم خود دولت می باشند، )برای نمونه جایگاه سپاه، به عنوان اولترا 
کارتل اقتصادی جامعه ایران، چه در عرصه اقتصاد قاچاق و زیرمیزی که امروز 
بیش از 60% کل واردات ایران را تشکیل می دهند که خارج از چرخه گمرک از 
طریق اسکله ها و فرودگاه ها و مرزهای های زمینی توسط سرپل ترکیه و دبی وارد 
بنیادهای  تا  رضوی  قدس  آستانه  از  غیردولتی  بنیادهای  کنار  در  می کنند،  کشور 
رنگارنگی که امروز مانند قارچ از حوزه های فقاهتی تا آقازاده ها سر کشیده اند( در 

دست دارد.

بنابراین طبیعی است که در جلسات سه جانبه )صوری شورایعالی کار در راستای 
تعیین حداقل دستمزد سالانه(، بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی )که در شرایط 
فعلی تنها 14% از بنگاه های اقتصادی ایران را مدیریت می کنند( و »نمایندگان دولتی 
بیش از 15 میلیون نیروی کار و مزدبگیر ایرانی« حق وتو در دست کدامین جانب 

باشد. به همین دلیل، کار شورایعالی کار 
در طول 37 سال گذشته فقط محدود به 
یکی و دو ماه آخر هر سال می شود، که 
به آشپزی  به صورت دستوری مجبور 
بر روی غذائی می شوند که از قبل از 
حکومت  و  دولت  توسط  جلسات،  این 
مشخص شده است؛ و کلا قبل از تشکیل 
جلسات شورایعالی کار تصمیمات توسط 
دولت اتخاذ شده است و کار شورایعالی 
تائید انتخاب و مصوبات قبلی  کار تنها 

دولت و حکومت می باشد.

ماه آخر  این دو  ایحال، گرچه در  علی 
سال حرف و حدیث های زیادی در دفاع 
می شود،  شنیده  کارگران  دستمزد  از 
کار  شورایعالی  کوه  نهایت  در  »ولی 
توسط  قبلا  که  می زاید  موشی  همان 
در  حکومت  و  دولت  اقتصاددانان 
راستای منافع کارفرمایان که خود دولت 
می باشند  مالک  آن ها   %86 حکومت  و 
قالب ریزی شده است« و به همین دلیل 
که  است  سال  آخر  ماه  دو  این  در  تنها 
چراغ شورایعالی کار روشن می شود و 
پس از تائید انتخاب شده های قبلی دولت 
کره  دیگر  سال  برای یک  و حکومت، 

در حاشیه مصوبه مورخ 12/19 /94 شورایعالی کار در خصوص »افزایش 14 درصدی حقوق مزدبگیران در سال 95«

»جنبش مزد بگیران ایران«
در ترازوی

»جنبش کارگری ایران«
4
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کره های شورایعالی کار پائین کشیده می شود و چراغ های آن 
خاموش می گردد، تا سال دیگر که، باز آش همان آش خواهد 

بود و کاسه همان کاسه.

اما، در جلسات شورایعالی کار در اسفند ماه 94 جهت تعیین 
دو  بین  منتظره  اتفاقی غیر  دستمزد مزدبگیران در سال 95 
جناح دولت و کارفرمایان از یکطرف و نمایندگان به اصطلاح 
کارگران از طرف دیگر رخ داد. به این ترتیب که از دیماه 94 
با شروع کار شورایعالی کار در سال جدید، قرار بر آن شد 
که برای تعیین حداقل دستمزد مزدبگیران در سال 95 برای 
اولین بار به جای بند یک ماده 41 قانون کار )که تورم اعلام 
شده بانک مرکزی را به عنوان شاخص جهت افزایش حقوق 
کارگران مطرح می کند و در طول 37 سال گذشته عمر رژیم 
مطلقه فقاهتی، هر چند به صورت ناتمام و شکسته و صوری و 
فرمالیته و دستوری، شورایعالی کار به استناد این بند، افزایش 
به  اما  است(،  می کرده  تعیین  را  کارگران  جدید  سال  حقوق 
علت انتخابات دو قلوی اسفند ماه 94 از آنجائیکه دولت یازدهم 
نیازمند به 15 میلیون رای مزدبگیران قانون کار داشت، لذا 
در این رابطه در دیماه 94 دو ماه قبل از انتخابات دو قلو به 
کارگران و مزدبگیران وعده داد تا در راستای تعیین حداقل 
بند 2  بار  اولین  برای  امسال  در سال 95  کارگران  دستمزد 
ماده 41 یعنی »سبد معیشت خانوار 4 نفری را مبنای افزایش 

حقوق کارگران در سال 95 قرار دهند.«

اما در اسفندماه بعد از انتخابات دو قلو و بعد از اینکه، »خر 
دولت یازدهم از پل گذشت« ماجرا به شیوه دیگری پیش رفت؛ 
و حتی با وجود اینکه کمیته ای از سوی شورایعالی کار وظیفه 
یافته بود تا قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال 95 رقم 
دقیق سبد معیشت را تعیین کنند، اما در جلسه اسفند ماه 94 بعد 
نمایندگان دولت و کارفرمایان  به یکباره  قلو  انتخابات دو  از 
خواهان بیرون انداختن و راه ندادن اعضای کار گروه ویژه 
مزد شدند؛ و رسما هم اعلام کردند که در صورت حضور 
ایشان از ورود آنها به جلسه شواریعالی کار ممانعت به عمل 
دولتی  نماینده  حتی  تا  گردید  باعث  امر  این  لذا  آمد؛  خواهد 
کارگران در جلسات نهائی شورایعالی کار جهت تعیین دستمزد 
سال 95 به صورت صوری هم حضور نداشته باشند؛ و تنها 

با تصمیم کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی، دستمزد سال 
95 کارگران ایران آشپزی شد.

البته اختلاف بین نماینده حکومت و دولت در شورایعالی کار 
در اسفند ماه 94 »جهت تعیین دستمزد سال 95« با نماینده 
کارگران برمی گردد به شکاف و دوگانگی که در دو بند 1 و 
2 ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وجود دارد به 
این ترتیب که طبق ماده 41 قانون کار »شورایعالی همه ساله 
موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف و یا 

صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک 

مرکزی اعلام می شود.

2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و 

ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای 

باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع 

آنچنانکه  کار(  )قانون  نماید.«  تامین  را  می شود  اعلام  رسمی 

سالانه  تعیین  جهت  کار  قانون   41 ماده  در  می کنید  مشاهده 
حداقل دستمزد کارگران، دو مکانیزم کاملا متفاوت و بیگانه 

از هم اعلام می کند:

الف - تورم اعلام شده بانک مرکزی.

ب - سبد معیشتی یک خانواده کارگری.

حداقل  تعیین  جهت  مکانیزم  دو  این  بین  پارادوکس  همین 
دستمزد کارگران باعث گردیده تا در طول 37 گذشته، شکافی 
بزرگ بین شعار دولت و حکومت جهت افزایش درصد حداقل 
نماینده کارگران، در جلسات آخر  با شعار  دستمزد کارگران 
تعیین  جهت  دولت  چراکه  بیاید.  بوجود  کار  شورایعالی  سال 
اعلام  آنجائیکه  )از  کارگران  حقوق  حداقل  افزایش  درصد 
خدمت  در  دستوری  به صورت  مرکزی  بانک  تورم  درصد 
این در شورایعالی بر مکانیزم تورم  لذا در  دولت می باشد(، 
کارگران  نماینده  اما  می کند،  تکیه  مرکزی  بانک  شده  اعلام 
یعنی  دوم  مکانیزم  بر  کارگران،  دستمزد  حداقل  تعیین  جهت 
این زور  البته در طول 37 گذشته  سبد معیشتی تکیه دارند. 
دولت بوده که بر نماینده کارگران در شورایعالی چربیده است. 
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در نتیجه در طول 37 سال گذشته، نماینده دولت و حکومت 
در شورایعالی کار توسط اعلام درصد دستوری تورم بانک 
کارگران  دستمزد  افزایش  موضوع  است  توانسته  مرکزی 
را مهندسی کنند؛ و به همین دلیل، در طول 37 سال گذشته 
دعوای بین نماینده کارگران و دولت و حکومت بر سر تعیین 

یکی از این دو مکانیزم بوده است. 

بنابراین در چارچوب این قانون کار نماینده کارگران پیوسته 
بر  نماینده حکومت و دولت  تکیه می کنند و  بر سبد معیشتی 
درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تکیه دارند. البته 
همین جا به این نکته اشاره کنیم حتی در تعیین درصد تورم 
از  کارگران  حقوق  افزایش  درصد  عنوان  به  مرکزی  بانک 
آنجائیکه گاها نرخ تورم در ایران نزدیک به عدد سه رقمی 
سنوات  در  تا  شده  باعث  امر  همین  است،  شده  نزدیک  هم 
گذشته، نماینده دولت و حکومت جهت مقابله با افزایش حداقل 
بانک  شده  اعلام  نرخ  مهندسی  بر  علاوه  کارگران  حقوق 
مرکزی، خود همان نرخ تورم دستوری بانک مرکزی را هم 
عملیاتی نکنند. برای نمونه اوج تورم اقتصادی 37 سال گذشته 
رژیم مطلقه فقاهتی برمی گردد به دوران دولت ششم هاشمی 
رفسنجانی و دولت دهم احمدی نژاد که حتی درصد تورم اعلام 
شده توسط بانک مرکزی بیش از 45% بوده است، در صورتی 
که حداکثر افزایش حداقل حقوق کارگران در این سال ها یعنی 
سال 1391 هیجده درصد بوده و در سال 92 که اوج تورم و 
رکود اقتصادی 37 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی می باشد، 
که   80 سال  در  و  است  بوده  کارگران %25  حقوق  افزایش 

تورم دولت هاشمی رفسنجانی به بیش از 56% رسید، افزایش 
حقوق کارگران 24% بوده و در سال 81 باز افزایش حقوق 

کارگران 23% بوده است. 

به عبارت دیگر در طول 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه 
است،  کرده  رشد  آسانسوری  صورت  به  تورم  که  فقاهتی 
حداکثر درصد افزایش حقوق کارگران 25 درصد بوده است. 
که به صورت میانگین نصف تورم اعلام شده سالانه دستوری 
و مهندسی شده بانک مرکزی در طول 37 گذشته می باشد که 
ایرانی همه  کار  نیروی  که سفره  است  آن  این حرف  معنای 
ساله حتی در کانتکس درصد تورم دستوری و مهندسی شده و 
دولتی بانک مرکزی 50% کوچک تر شده است؛ و این کوچک 
بیشتر  زمانی  گذشته  در طول 37 سال  کارگران  شدن سفره 
محسوس می شود که دریابیم که کف خط فقر اعلام شده در سال 
94 توسط نهادهای آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی ماهانه دو 
میلیون و سیصد هزار تومان بوده است. در صورتی که حداقل 
حقوق کارگران در سال 94 ماهانه 7124250 ریال بوده است 
که معنای تقریر و تطابق این اعداد و ارقام این حقیقت را به 
ایرانی در سال 94  نمایش می گذارد که دریافتی نیروی کار 
یک و چهارم کف خط فقر بوده است که می توانیم به جای خط 
فقر نام آن را خط بقاء بگذاریم. چراکه کارگر ایرانی در سال 
94 تنها با این مبلغ البته توسط کارهای جانبی و حاشیه دارای 

آن زندگی بخور و نمیر حیوانی بگردد. ֍

ادامه دارد

وب سایت: 

   www.nashr-mostazafin.com     

www.pm-iran.org

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   

تلفن های تماس:

00 32 48 611 03 08    
001  914  712  81  83    
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علیهذا در رابطه با این طرح نو بود که اقبال معتقد گردید که به جای بازسازی فقه و بازسازی 

اخلاق و بازسازی فلسفه جهت بازسازی اسلام، باید از بازسازی علم کلام شروع کنیم؛ و در 

چارچوب بازسازی علم کلام بود که در نوک پیکان آن، اقبال معتقد به بازشناسی تصور خدا 

در باور مسلمانان و بازسازی انسان مختار گردید. چراکه اقبال معتقد بود که پیش از هر چیز 

در زیر ارابه کلام و فلسفه و عرفان و فقه گذشته، تصور خدا در باور مسلمانان دچار انحراف 

و انحطاط شده است؛ و به همین دلیل است که اقبال، در دو فصل سوم و چهارم کتاب بازسازی 

فکر دینی، در سر لوحه بازسازی علم کلام اسلامی، به بازشناسی تصور خدا در باور مسلمانان 

می پردازد. زیرا او معتقد است که، »هم خدای فلاسفه یونانی زده مسلمانان و هم خدای متکلمان 

فقهای  جبرگرای اشعری گری و معتزله، و هم خدای عرفا و صوفیان هند شرقی و هم خدای 

حوزه های فقاهتی شیعه و سنی، خدای بازنشسته و مستبد و بی اختیاری می باشد که در جبر علم 

خود محصور شده است؛ و از آنجائیکه اقبال معتقد بود که با یک خدای بازنشسته و بی اختیار و 

گرفتار شده در جبر علم خویش، نمی توانیم برای انسان اختیار و اخلاق و پرستش قائل شویم، این 

همه باعث گردید تا اقبال در راستای بازشناسی تصور خدا در باور مسلمانان به عنوان سر لوحه 

بازسازی علم کلام اسلام معتقد شود که:

»من مطلق )خدا( چنانکه دیدیم، تمام واقعیت و حقیقت است. این من مطلق )یا خدا( در چنان 

در نتیجه،  برابر خویش داشته باشد،  در  از یک جهان بیگانه  وضعی قرار نگرفته است که تصوری 

مراحل حیات او از درون معین می شود. پس آشکار است که تغییر برای من مطلق به معنی حرکتی 

)یا خدا(  من مطلق  برای  تغییر  ولی  نیست.  بالعکس  یا  نسبتا کامل تر  حالت  به  ناقص  حالت  از 

به این معنی تنها شکل ممکن در حیات نیست، نظری عمیق تر به تجربه خودآگاهانه خود ما نشان 

وجود  فلسفی(  )زمان  حقیقی  دوام  یک  ظاهری  ریاضی(  )زمان  تسلسلی  دوام  زیر  در  که  می دهد 

دارد. من نهائی )یا خدا( در دوام محض )زمان فلسفی یا زمان حقیقی( وجود دارد، که در آن )زمان 

فلسفی نه زمان ریاضی( دیگر تغییر صورت توالی اوضاع متغییر ندارد، و )در زمان فلسفی یا حقیقی 

نه ریاضی( خصوصیت حقیقی خود را همچون آفرینش پیوسته نشان می دهد که خستگی در آن 

راه ندارد و چرت و خواب مانع عمل آن نمی شود. من نهائی )یا خدا( را، به این معنی از تغییر، بی تغییر 

تغییر، در  را بی عملی کامل و بی اثری راکد و بی انگیزه و عدم مطلق تصور کردن است.  او  دانستن، 

مورد خود خلاق )خدا( نمی تواند معنی عدم کمال 

از  عبارت  )خدا(  کمال خود خلاق  داشته باشد. 

سکون به مفهوم مکانیکی نیست. )که ظاهرا 

است(  رسیده  آن  به  ارسطو،  طریق  از  حزم  ابن 

در باب خداوند عبارت است از شالوده وسیع تری 

در  نامحدود  اندازی  چشم  و  خلاق  فعالیت  در 

و  اوست  تجلی  خدا  حیات  که  او  خلاق  بصیرت 

نیست.  مطلوبی  کمال  به  رسیدن  برای  تلاش 

این زندگی خدا را به صورت یک من تعبیر کردن 

آدمی  صورت  بر  را  خدا  که  نیست  معنی  آن  به 

تصور کرده باشیم. تنها پذیرفتن حقیقت ساده 

تجربه است که خداوند زندگی سیالی بی شکل 

و  دهنده  سازمان  وحدت  اصل  بلکه  نیست، 

فعالیتی ترکیبی است که به منظور سازندگی، 

را متصل به یکدیگر  ارگانیسم  پراکنده  اوضاع 

می دهد.  آنها  به  تمرکزی  حالت  و  می دارد  نگاه 

دارد،  رمزی  خصوصیت  اصولا  که  اندیشه  عمل 

می افکند،  حجابی  زندگی  حقیقی  ماهیت  بر 

جهانی  جریان  از  نوعی  صورت  به  را  آن  تنها  و 

نشان می دهد که در سراسر چیزها ساری است. 

داشتن  به حیات  نگرش عقلانی  نتیجه  بنابراین، 

لزوما همه خدایی گرانه )یا پانتئیست( دارد. ولی 

یک معرفت دست اولی از جنبه ارزیابی حیات از 

را  زندگی  درون بینی  و  اشراق  داریم.  داخل  طرف 

دهنده متجلی می سازد.  همچون یک من تمرکز 

فلسفه »نیایش، عبادت، دعا و مناسک« از نگاه اسلام و قرآن

در »کل من بزرگ تر وجود«

توسط »دعا و نیایش، عبادت، صوم و صلات«

ماه رمضان، ماه کشف »جزیره کوچک من انسان«
2
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چنین معرفتی که از آن جهت که چون فقط نقطه عزیمتی را در اختیار ما 

قرار می دهد چندان کامل نیست، تجلی مستقیم ماهیت نهائی واقعیت 

ماهیت  که  است  امر  این  موید  تجربه  واقعیت های  ترتیب،  این  به  است. 

نهائی واقعیت )خدا( روحانی است، و باید )خدا را( همچون یک من تصور 

فلسفه  )چراکه(  است.  فلسفه  از  بلندتر  دین  پرواز  دامنه  ولی  شود. 

نگرشی عقلانی به اشیاء دارد و به همین جهت توجهی به این ندارد که 

و  به صورت یک دستگاه  را  تنوع سرشار تجربه  برود که  آن طرف تصوری 

منظومه در می آورد. فلسفه به حقیقت و واقعیت از فاصله دوری می نگرد 

اما دین تماس نزدیک تری با حقیقت و واقعیت دارد. فلسفه نظریه است اما 

دین تجربه زنده و اتصال و پیوستگی است. برای آنکه این پیوستگی دین 

بتواند صورت کمال پیدا کند، اندیشه باید برتر از خود رود، و کمال خود را در 

وضعی از نفس جستجو کند که دین آن را به نام صلات یا نیایش توصیف 

کرده است؛ و به این دلیل است که صلات یکی از بازپسین کلماتی بود که 

بر زبان پیغمبر اسلام جاری شد« )بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل 

دوم – محک فلسفی تجلیات تجربه دینی – ص 71 – س 17 به بعد(.

ج•– با•دعا•و•نیایش•و•عبادت•انسان•در•عرصه•وجود•بازیگر•
می•شود:

انسان و خدا، یک رویکرد ذات گرایانه و  اقبال به جهان و  رویکرد 

استاتیک نیست بلکه بالعکس اقبال معتقد است که آنچنانکه بر جهان و 

انسان و جامعه و تاریخ بشر، زمان فلسفی یا زمان حقیقی )نه زمان 

ریاضی یا زمان تسلسلی انشتینی( می گذرد، بر خود خداوند هم زمان 

در  خداوند  نتیجه  در  می گذرد.  تسلسلی(  زمان  )نه  حقیقی  و  فلسفی 

رویکرد فلسفی اقبال، یک خدای بازنشسته و بی اختیار ارسطوئی و 

نیوتونی که بیرون از جهان و وجود نشسته باشد و تنها به تماشاگری 

این جهان مشغول باشد نیست بلکه بالعکس، در چارچوب زمان فلسفی 

دائما در حال خلق، وارد وجود  به صورت خالق  این خدا  یا حقیقی، 

می شود و با خلقت پیوسته خود در عرصه »کل یوم هو فی شان« آینده 

از قبل پیش بینی نشده وجود را، »هم مهندسی می کند و خلق می نماید.«

در نتیجه خدای اقبال، به صورت یک واقعیت در متن همه وجود ساری 

و جاری می باشد و در سیمای خالق )نه ناظم و صانع( آینده از پیش 

مشخص نشده را خلق می کند و شاید بهتر این باشد که بگوئیم، خدای 

اقبال خدائی است که تمام وجود سیال در ظرف آن خداوند قرار دارد.

ص 77 - فصل سوم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام - تصور خدا 

و معنی نیایش - سطر 19 به بعد

به  آیا جهان  این است که:  بدهیم  آن جواب  به  باید  واقعی که  »سوال 

عنوان یک دیگر در برابر خدا قرار گرفته است و میان خدا و جهان فاصله ای 

وجود دارد؟ جواب این است که از دیدگاه الهی، آفرینشی به معنی حادثه 

لذا  باشد؛  داشته  بعدی  و  قبل  حادثه  آن  که  ندارد  وجود  جهان  در  خاص 

به طبیعت و جهان و وجود نمی توان همچون یک واقعیت مستقل از خدا 

نگاه کرد که در حالت مقابله با خدا ایستاده باشد. با چنین نظری خدا 

و جهان به صورت دو هستی در می آیند که در ظرف تهی مکان نامحدود با 

یکدیگر مواجه هستند. در صورتی که مکان و زمان و ماده تغییراتی است 

که ذهن انسان از انرژی خلاق آزاد خدا می کند. بنابراین مکان و زمان و ماده 

واقعیت هائی مستقل از خداوند نیستند که به خود موجود باشند بلکه 

زمان و مکان و ماده روش های عقلی دریافت انسان از حیات الهی هستند. 

زمانی در میان شاگردان بایزید بسطامی بحث از خدا و آفرینش می رفت. 

یکی از شاگردان بایزید به او گفت: زمانی بود که خدا بود و هیچ چیز دیگر 

بود.  زمان  آن  نیز چنان است که  اکنون  و  او گفت:  به  پیر بسطام  نبود، 

بنابراین جهان ماده چیزی نیست که از ازل با خدا وجود داشته، و خدا از 

فاصله دور بر آن تاثیر کرده باشد. در حقیقت مکان و زمان و ماده در واقعیت 

خارج ذهن انسان عملی پیوسته است که ذهن انسان این عمل پیوسته را 

می شکند و به صورت کثرتی از اشیاء جدا از یکدیگر در می آورد.«

با شناخت ذهن  اقبال معتقد است واقعیت جهان خارج  این تقریر،  در 

ما از جهان خارج متفاوت می باشد. چراکه از نظر اقبال، ما در جهان 

خارج فقط یک حرکت پیوسته در حال تکامل داریم که به علت اینکه 

ذهن انسان توان فهم این پیوستگی وجود در جهان خارج به صورت 

پیوسته واحد و متحرک  این وجود  انسان  ندارد، خود ذهن  یک واحد 

و تکامل مند جهان خارج را به صورت مجزا و قطعه و قطعه شده در 

می آورد و نام آن را ماده یا زمان و یا مکان می گذارد. 

اقبال معتقد است که، در واقعیت واحد و پیوسته و پویای جهان خارج 

بین خدا و واقعیت فاصله ای وجود ندارد. اما چون ذهن انسان نمی تواند 

این وجود پیوسته و واحد جهان خارج را فهم کند، لذا وجود واحد خارج 

را به صورت موجود قطعه قطعه شده در می آورد و به همین دلیل ذهن 

ذهن  چراکه  نماید.  فهم  این »موجود«  همراه  را  خدا  نمی تواند  انسان 

انسان توان فهم »وجود« را ندارد و »وجود غیر از موجود است.« 

)هر چند که اسپینوزا، موجود را همان وجود می داند و موجود را همان 
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خدا تبیین می نماید، اما اقبال موجود فهم ذهنی انسان از وجود می داند(.

به همین دلیل انسان در داوری خود، بین خدا و موجود، »خدا را جدای 

کارش  تنها  موجود  از  جدای  خدای  این  و  می دهد«  قرار  موجود  از 

که  در صورتی  آن،  از  بیشتر  نه  می باشد  موجود  مکانیکی  نظاره گر 

اگر انسان به جای ذهن بتواند توسط تجربه باطنی در عرصه نیایش 

و صلات و صوم، وجود در بطن موجود را خارج از مکان و ماده و 

زمان تسلسلی، فهم کند، »می تواند به تماشای خدا با وجود یا من مطلق 

بپردازد«؛ و به این ترتیب است که از نظر اقبال دستاورد بزرگ فاز 

حرائی پیامبر اسلام قبل از هر چیز همین تجربه، »وجود منهای موجود 

توسط تجربه باطنی حرائی خود بود«. همان تجربه ای که پیامبر در آیه 

35 - سوره نور اینچنین تبیین می کند.

»خدا روشنی آسمان ها و زمین است. مثل نور او مثل چراغدانی است که 

در آن چراغی است و آن چراغ در شیشه ای است و تو گویی که آن شیشه 

همچون ستاره درخشنده ای است...« قرآن – نور - 35، شک نیست که با 

جمله اول این آیه، احساس فرار از تصور فردی خدا دست می دهد،  ولی چون 

تشبیه به نور را در باقی آیه ملاحظه کنیم«. 

نور،  به  تشبیه  اول حاصل می شود.  با احساس  درست احساس متقابل 

با توجه به قسمت مکمل اخیر آیه برای آن است که اندیشه یک عنصر 

کیهانی بی شکل از میان برود و این با تمرکز یافتن نور در شعله ای صورت 

گرفته است که علاوه بر آن، با قرار گرفتن در شیشه و فانوسی و به ستاره 

من  درخشانی شبیه شدن، رنگ فردیت آن بیشتر تجلی پیدا کرده است. 

و  یهودی  آسمانی  کتاب های  در  نور  به  خدا  وصف  که  معتقدم  شخصا 

فیزیک  مسیحی و اسلامی، باید به صورت دیگری تفسیر و تعبیر شود. 

جدید می گوید که سرعت نور سرعتی است که تجاوز از آن ممکن نیست 

و برای همه ناظران در هر دستگاه حرکتی که قرار گرفته باشند، یکسان 

است. 

به این ترتیب در جهان تغییر، نور بهترین وسیله نزدیک شدن به مطلق و 

شناسائی آن است. بنابراین تشبیه خدا به نور باید با توجه به علم جدید 

به آن معنی گرفته شود که آدمی را متوجه مطلق بودن خدا می کند نه به 

آن معنی که حضور وی را در همه جا آشکار می سازد و به آسانی شخص 

است  ممکن  مورد  این  در  خدایی گرانه می سازد.  همه  تفسیری  متوجه  را 

سوالی پیش آید: آیا فردیت مستلزم محدودیت نیست؟ به عبارت دیگر اگر 

خدا یک من و بنابراین یک فرد است، چگونه می توانیم او را نامتناهی تصور 

به معنی  نامتناهی  را نمی توان  آن است که خدا  این سوال  کنیم؟ جواب 

تنها چندان  بزرگی  روحانی،  امور  ارزشیابی  در  محدود مکانی تصور کرد. 

نامحدودهای  دیدیم،  این  از  پیش  چنانکه  گذشته  این  از  ندارد.  اهمیتی 

چیز  همچون  طبیعت  به  جدید  علم  نیستند.  مطلق  مکانی  و  زمانی 

ایستانی که در یک خلاء نامحدود قرار گرفته باشد، نمی نگرد، بلکه آن را 

ساختمانی از حوادث به یکدیگر وابسته می داند که از ارتباطات مشترک 

آن ها با یکدیگر مفاهیم زمان و مکان حاصل می شود؛ و این چیزی جز آن 

نیست که گفته شود که مکان و زمان تعبیرهائی است که اندیشه از 

»فعالیت خلاق من مطلق« می کند. 

و  زمان  زمان و مکان امکانات من هستند که به صورت جزئی به شکل 

مکان ریاضی تحقق پیدا می کنند. در ماورای او و جز از فعالیت خلاق او، زمان 

و مکانی نیست که او را نسبت به من های دیگر جدا و بسته نشان دهد. 

بنابراین، »من مطلق نهائی« نه به معنی بی پایان مکانی نامحدود است 

و نه به معنی مکان بند بودن انسان، که بدن وی او را نسبت به من های دیگر 

نهائی  بودن من  دارد. »نامتناهی  و جدا نشان می دهد، محدودیت  بسته 

مطلق« در امکانات درونی نامحدود فعالیت خلاق او است که جهان، بدان 

صورت که بر ما معلوم است، تنها جزئی از تجلی و تعبیر آن است. 

خلاصه کلام آنکه »نامتناهی بودن خدا فشرده است نه گسترده« رشته 

نامحدودی را شامل است، ولی خود آن رشته نیست. عناصر مهم دیگر در 

تصور قرآنی خدا، از دیدگاه عقلانی محض خلاقیت است و علم و قدرت و 

ابدیت، نفوس متناهی به طبیعت همچون چیزی می نگرد که با یکدیگر 

به خود موجودی رو به رو است که نفس آن را می شناسد، ولی نمی سازد. 

به این ترتیب، عمل آفرینش همچون حادثه ای که در گذشته صورت گرفته 

باشد به نظر ما می رسد، و جهان برای ما عنوان چیزی ساخته شده پیدا 

می کند که ارتباط اصیل و سازمان دار با حیات سازنده آن ندارد و سازنده 

جهان نسبت به آن تماشاگری بیش نیست. همه اختلاف کلامی بی معنی 

در باره مفهوم آفرینش از همین نظر کوتاه ذهن محدود بر خاسته است. 

جهانی که بدین صورت به آن نظر شود، تنها عنوان حادثه ای در حیات خدا 

دارد که امکان آن بوده است که آفریده نشود.«

بازسازی فکر دینی – فصل سوم – تصور خدا و معنی نیایش – ص 

75 – س 19 ֍

ادامه دارد
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»توحید•تاریخی•و•زمینی«،•»اجتهاد•در•اصول«•اسلام•بازسازی•شریعتی:

شریعتی از جمله اولین نظریه پردازان پیشگام مسلمانی می باشد که توانست، »در چارچوب 

اجتهاد در اصول، اصل اساسی توحید در اسلام را مورد بازخوانی و بازسازی قرار دهد 

و توحید قبلی متکلمین مسلمان که بیش از هزار سال مورد اعتقاد مسلمانان اعم از شیعه 

و سنی بود، از عرصه محدود کلامی خارج نماید و وارد عرصه های تاریخی و اجتماعی 

با اجتهاد در اصل توحید توانست  و انسانی و طبیعی بکند، به عبارت دیگر شریعتی 

توحید را از آسمان به زمین بیاورد و آن را زمینی بکند« برعکس اقبال که با اجتهاد در 

»اصل نبوت« توانست، وحی نبوی پیامبر اسلام را: 

اولا از صورت مکانیکی به صورت دینامیکی درآورد و آن را »در چارچوب تجربه های 

باطنی و اگزیستانسی پیامبر اسلام تبیین نماید« و پیامبر اسلام را فاعل و قابل وحی 

نبوی اعلام کند.

ثانیا توسط تبیین تاریخی وحی نبوی پیامبر اسلام، »در چارچوب پروسس تکاملی وجود 

- از آغاز تا قرن هفتم میلادی - و تبیین تولد عقل برهانی استقرایی بشر در زمان حیات 

نبوی پیامبر اسلام توسط وحی نبوی، همین تولد عقل برهانی استقرایی بشر در زمان 

پیامبر اسلام را بسترساز و آبشخور و عامل تحقق ختم نبوت پیامبر اسلام تبیین نماید.«

ثالثا »در چارچوب تبیین ختم نبوت پیامبر اسلام در بستر تولد عقل برهانی استقرائی 

بشر - در قرن هفتم میلادی - علاوه بر اینکه ختم نبوت پیامبر بسترساز ختم ولایت پیامبر 

و قطع شدن رابطه آسمان و زمین می داند، خود ختم نبوت و ختم ولایت پیامبر اسلام، 

عاملی می داند جهت اینکه بشریت در زمان بعد از پیامبر اسلام بتواند در چارچوب عقل 

برهانی و استقرائی خود، به صورت آزاد به مدیریت اجتماعی و انسانی خود بپردازد، 

تا آنجائیکه اقبال معتقد است که ما مسلمانان در دوران ختم نبوت پیامبر اسلام آزادترین 

مردمان تاریخ هستیم«، چراکه در چارچوب عقل خودبنیاد و مستقل بشری و خرد جمعی، 

انسانی مامور به هدایت خود و جامعه و تاریخ خود 

می باشیم.

علامه  »آنچنانکه  که،  است  رابطه  این  در  لذا 

محمد اقبال لاهوری قهرمان اجتهاد در اصل نبوت 

به  توانست  نبوت  اصل  در  اجتهاد  با  و  می باشد 

بپردازد  بیستم  قرن  در  مسلمانان  اسلام  بازسازی 

و اسلام هدایت گر و تغییرساز اجتماعی و انسانی و 

تاریخی جانشین اسلام فقاهتی و اسلام صوفیانه و 

اسلام متکلمانه جزمی و دگماتیسم مسلمانان بکند و 

توسط اجتهاد در اصل نبوت، نگاهی نو به مسلمانان 

جهت فهم اسلام تطبیقی جامعه ساز ببخشد، شریعتی 

اقبال  محمد  علامه  مولانا  حضرت  راه  ادامه  در 

لاهوری کوشید تا با اجتهاد در اصل توحید پروژه 

بازسازی اسلام را تکمیل نماید؛ و توسط اجتهاد در 

اصل توحید، شریعتی وحی نبوی پیامبر اسلام را که 

اقبال توسط اجتهاد در اصل نبوت آن را از آسمان 

به زمین آورده بود، وارد جرگه تاریخ و انسان و 

اجتماع انسانی و حتی طبیعت و کل وجود کرد.«

می شود  رابطه مطرح  این  در  که  کلیدی  سوال  اما 

اینکه، آیا شریعتی اجتهاد در اصل توحید خود را در 

بستر دستیابی به فهم تاریخ به عنوان علم شدن انسان 

اینکه شریعتی  یا  کرد،  و طبیعت حاصل  و جامعه 
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قبل از دستیابی به تاریخ به عنوان علم شدن انسان و جامعه و جهان 

که از نیمه دوم سال 48 برای او حاصل شد، او توانسته بود به اجتهاد 

اقبال لاهوری دست  نبوت  اجتهاد در اصل  ادامه  توحید در  در اصل 

پیدا کند؟

اسلام شناسی  دو  مقایسه  به  باید نخست  فربه  این سوال  به  پاسخ  برای 

در  هم  شریعتی  گرچه  چراکه  بپردازیم،  شریعتی  ارشاد  و  مشهد 

اسلام شناسی مشهد و هم در اسلام شناسی ارشاد تلاش می کند تا پروژه 

انجام  به  را  اقبال لاهوری  محمد  تطبیقی علامه  شده  بازسازی  اسلام 

یعنی  شریعتی،  شده  بازسازی  اسلام  پروژه  دو  این  بین  اما  برساند، 

تفاوت  عرش  تا  فرش  از  ارشاد،  اسلام شناسی  با  مشهد  اسلام شناسی 

وجود دارد. مقدمتا در این رابطه توجه داشته باشیم، که اسلام شناسی 

فردوسی  دانشگاه  در  او  شفاهی  درس های  معلول  که  شریعتی  مشهد 

به  شریعتی  دستیابی  از  قبل  یعنی   48 سال  از  قبل  است،  بوده  مشهد 

آبشخور تاریخ به عنوان علم شدن انسان و جامعه و طبیعت منتشر شده 

است، در صورتی که اسلام شناسی ارشاد، که شریعتی از مرحله بعد از 

ترک حسینیه ارشاد، جناح شیخ مرتضی مطهری و حاکمیت هژمونی 

تمام عیار شریعتی بر حسینیه ارشاد در نیمه دوم سال 50 بیان کرده 

است، معلول اوج شکوفائی نظری شریعتی در مرحله بعد از سال 48 

و دستیابی او »به فهم تاریخ نه به عنوان علم به حوادث گذشته یا علم 

به قانونبندی حرکت جوامع - آنچنانکه عبدالرحمن ابن خلدون تونسی 

در قرن هشتم هجری اعلام می کرد - می باشد، بلکه بالعکس تاریخ به 

عنوان علم شدن انسان و جامعه انسانی و طبیعت می باشد.«

لذا در این رابطه است که گرچه تمام اسلام شناسی مشهد شریعتی نقل 

تاریخ اسلام از بدو تکوین تا وفات پیامبر اسلام می باشد، با همه این 

احوال اسلام شناسی مشهد شریعتی، اسلام شناسی تاریخی به معنای علم 

شدن انسان و جامعه و طبیعت نیست، بلکه برعکس اسلام شناسی ارشاد 

یک  اما  نیست،  اسلام  تاریخ  نقل  از  سخن  آن  در  اینکه  با  شریعتی، 

اسلام شناسی صد در صد تاریخی به معنای علم شدن انسان و جامعه و 

طبیعت می باشد. البته »تمایز کیفی بین این دو اسلام شناسی شریعتی، 

با اجتهاد در اصل توحید می باشد« چراکه در  فقط و فقط در رابطه 

اندیشه  از توحید در چارچوب  او  اسلام شناسی مشهد شریعتی، گرچه 

فرید وجدی سخن می گوید، اما توحید شریعتی در اسلام شناسی مشهد 

اقبال می باشد، حداکثر کاری که  اجتهادی و کلامی  توحید غیر  همان 

شریعتی در اسلام شناسی مشهد در رابطه با توحید کلامی اقبال می کند، 

آن است که این توحید را به صورت پلاتفرم فردی و اخلاقی در می آورد 

نه بیشتر از آن، در صورتی که در اسلام شناسی ارشاد، »شریعتی با 

فرایند کلامی توحید اقبال وداع می کند، و توحید را وارد جرگه تاریخ به 

معنای علم شدن انسان و طبیعت و جامعه انسانی می نماید.«

لذا در این رابطه است که، »شریعتی در اسلام شناسی ارشاد کار بزرگی 

که در بستر اجتهاد در اصل توحید می کند، این است که توحید را وارد 

عرصه تاریخ به معنای علم شدن انسان و جامعه و طبیعت می نماید«؛ 

اسلام شناسی  »تفاوت  که  کنیم  مطرح  اینچنین  که  باشد  بهتر  شاید  و 

مشهد و اسلام شناسی ارشاد شریعتی در این است که، در اسلام شناسی 

مشهد شریعتی با قلم علم کلام گذشته به تبیین اسلام بازسازی شده 

در  که  صورتی  در  می پردازد  تطبیقی  نه  انطباقی،  صورت  به  خود 

اسلام شناسی ارشاد، شریعتی با قلم تاریخ به عنوان علم شدن انسان و 

جامعه و طبیعت - که از نیمه دوم سال 48 به آن دست پیدا کرده بود-، 

به تبیین اسلام بازسازی شده خود در ادامه اقبال به صورت تطبیقی 

نه انطباقی می پردازد.« 

چراکه  می شود،  جواب  دارای  فوق  سوال  که  است  رابطه  همین  در 

کلید  توحید که  اجتهاد در اصل  بگوئیم، »حتی  به صراحت  می توانیم 

واژه اسلام تطبیقی شریعتی می باشد، او همین اجتهاد در اصل توحید 

را هم، پس از فهم تاریخ به عنوان علم شدن انسان و جامعه و طبیعت 

حاصل کرده است« و قطعا و جزما اگر شریعتی در نیمه دوم سال 48 

انسانی  انسان و جامعه  به عنوان علم شدن  تاریخ  فهم  به  نمی توانست 

و طبیعت و هستی و وجود دست پیدا کند، اصلا و ابدا امکان اجتهاد 

انسان و طبیعت و جامعه و  دایره  به  در اصل توحید و ورود توحید 

تاریخ پیدا نمی کرد و لذا در همین رابطه است که می بینیم که از بعد از 

نیمه دوم سال 48 پس از بازگشت شریعتی از نخستین سفر حجش در 

اسفندماه 48 که با کنفرانس سه گانه میعاد با ابراهیم، فرایند شریعتی 

تاریخی به عنوان علم شدن انسان و جامعه و طبیعت استارت می خورد.

شریعتی تمامی دستاوردهای کویری و اجتماعی و اسلام گذشته خود 

را، مورد بازخوانی مجدد قرار می دهد؛ و باز در همین رابطه است 

که، تمامی اندیشه های شریعتی در دو فرایند قبل از تاریخی و بعد از 

تاریخی، در دو کهکشان بیگانه از هم می باشند. آنچنانکه با صراحت 

در این رابطه می توانیم ادعا کنیم که کسی که این رمز و کلید واژه فهم 

اندیشه شریعتی در دو فرایند فوق درک نکند اصلا و ابدا اندیشه شریعتی 
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را نشناخته است و صلاحیت ابراز نظر در باب اندیشه شریعتی ندارد. 

در همین رابطه است که از نیمه دوم سال 48 پس از بازگشت شریعتی 

از نخستین سفر حجش، او می کوشد تا در چارچوب آن فهم جدیدش از 

تاریخ، تمامی مسائل دینی و کویری و عرفانی و اجتماعی را با فهم 

جدید تاریخی اش بازخوانی و بازسازی و بازتولید مجدد کند تا آنجا که، 

حسین شریعتی بعد از سال 48 با حسین شریعتی قبل از سال 48 متفاوت 

می باشد و در ادامه آن حج شریعتی و امامت شریعتی و نبوت شریعتی 

و  مهدویت شریعتی  و  انتظار  و  عدالت شریعتی  و  توحید شریعتی  و 

و  و سوسیالیسم  آزادی  و  اسلام شریعتی  پیامبر  و  علی شریعتی  امام 

دموکراسی شریعتی و شیعه شریعتی و قس علی هذا، قبل از 48 و بعد 

از 48 از فرش تا عرش متفاوت از هم می باشند، چراکه در همه این 

عرصه شریعتی از نیمه دوم سال 48 می کوشد تا توسط آب تاریخ به 

عنوان علم شدن انسان و جامعه و طبیعت چشم های خود را آنچنانکه 

سهراب سپهری می گوید بشوید و جور دیگر به انسان و اسلام و عرفان 

و آزادی و برابری و توحید و نبوت و معاد و عدالت نگاه کند.

تمامی  که  کنیم  نتیجه گیری  اینچنین  می توانیم  که  است  دلیل  همین  به 

دستاوردهای اسلام شناسی تطبیقی و کویریات تطبیقی و جامعه شناسی 

تطبیقی شریعتی در فرایند دوم بازسازی خود در ادامه راه علامه محمد 

اقبال معلول همان عینک تاریخی اش به عنوان علم شدن انسان و اجتماع 

و طبیعت می باشد؛ و صد البته در همین رابطه است که، کثرت گرائی 

تاریخی و شریعتی غیر  پلورالیزم شریعتی، در دو فرایند شریعتی  یا 

تاریخی به عنوان علم شدن انسان و جامعه و طبیعت متفاوت می باشد. 

چرا که در شریعتی سال های قبل از 48 به علت اینکه شریعتی صاحب 

انسان و جامعه و طبیعت  به عنوان علم شدن  تاریخی  نگاه  عینک و 

نشده است، هر چند شریعتی به دموکراسی و سوسیالیسم و کثرت گرائی 

اعتقاد دارد، اما به علت نگاه و منظر غیر تاریخی او، این مؤلفه های 

شریعتی،  اندیشه  در  کثرت گرائی  و  دموکراسی  و  سوسیالیسم  مختلف 

این  تاریخ  دیالکتیکی نمی باشند و طرح مکانیکی و غیر  پیوند  دارای 

ایده ها و مفاهیم توسط شریعتی در سال های قبل از 48 باعث شده تا 

شریعتی نتواند به صورت سنتزی بین این ایده ها به بازسازی تئوری 

خود در این رابطه بپردازد، در نتیجه کثرت گرائی شریعتی در سال های 

قبل از 48 با کثرت گرائی شریعتی در سال های بعد از 48 از زمین تا 

آسمان متفاوت می باشد.

دیالکتیکی و غیر  این ترتیب که در کثرت گرائی مکانیکی و غیر  به 

تاریخی شریعتی در سال های قبل از 48 شریعتی:

اولا آن کثرت گرائی را به صورت یک امر اخلاقی نه تئوریک مطرح 

می کند.

تبیین  مسلمانان  موجود  توجیه وضعیت  علت  به  کثرت گرائی  آن  ثانیا 

می نماید.

اجتماعی  و  انسانی  امر صرف  به صورت یک  کثرت گرائی  آن  ثالثا 

تبیین می نماید.

و  دینی  احیاگرانه  و  دینی  درون  صورت  به  کثرت گرائی  آن  رابعا 

استشهادی نه استدلالی توسط طرح چند حدیث از پیامبر و چند آیه از 

قرآن تشریح می نماید.

به همین ترتیب من حیث المجموع کثرت گرائی شریعتی در فرایند قبل 

از سال 48 و قبل از دستیابی به تاریخ به عنوان علم شدن انسان و 

جامعه و طبیعت یک کثرت گرائی اخلاقی و تئوریک می باشد نه بیشتر 

از آن، در صورتی که کثرت و پلورالیزم شریعتی در فرایند دوم حیات 

خود به علت فهم تاریخ به صورت علم شدن انسان و جامعه و طبیعت 

که از نیمه دوم سال 48 برای او حاصل شد، یک کثرت گرائی سنتزی و 

دیالکتیکی و دینامیکی و تاریخی می باشد چراکه شریعتی در فرایند دوم 

حیات خود توانست این کثرت گرائی را از صورت اخلاقی قبلی خود 

خارج نماید و به جای تبیین اخلاقی آن با قلم تاریخی به معنای علم شدن 

انسان و جامعه و طبیعت به تبیین آن بپردازد؛ لذا در این رابطه است 

نظر  کثرت گرائی مورد  و  پلورالیزم  ایده  دوم، شریعتی  فرایند  در  که 

خود را در چارچوب سوسیالیسم تاریخی تبیین می نماید. یعنی آنچنانکه، 

سوسیالیسم شریعتی در فرایند دوم، دارای مضمون تاریخی، به معنای 

و  دموکراسی  و  آزادی  می شود،  طبیعت  و  جامعه  و  انسان  شدن  علم 

عدالت و انسانیت و در اوج آن ها کثرت گرائی و پلورالیزم هم در اندیشه 

شریعتی در فرایند دوم نیز، مضمون تاریخی پیدا می کند. ֍

ادامه دارد
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ط•-•تضاد•اسلام•فقاهتی•با•هر•گونه•حرکت•تحول•گرایانه•ساختاری:

حکومت مردمی اصلا و ابدا در چارچوب اسلام فقاهتی معنی و مفهومی ندارد. برای نمونه 
در منظومه معرفتی محمد حسین نائینی صاحب کتاب »تنزیه المله و تنبیه الامه« که تقریبا 
در بین سردمداران اسلام فقاهتی در قیاس با خمینی بیشترین حمایت از مشروطیت و مردم 
کرده است، او در چارچوب فقه به نگارش این کتاب پرداخته است و بالطبع در این کتاب 
معتقد به حقوق ویژه فقیه است و اصل برتری فقیه بر غیر فقیه تائید می کند و با مکانیزم 
فقهی »دفع افسد به فاسد« از مشروطه حمایت می کند. چراکه نائینی در این کتاب معتقد 
است که »حکومت مشروطه کم مفسده تر از حکومت استبدادی« است زیرا از نظر نائینی 
در مشروطه حداکثر بر یک نفر ظلم می رود و آن »شخص فقیه« است ولی در عوض 
ظلم و ستم از روی مردم برداشته می شود و به وسیله مشروطه مردم از دست مستبدین 

آزاد می شوند.

از آنجائیکه اسلام فقاهتی و اعتقاد روحانیت حوزه های فقاهتی به فقه باعث شده است - که 
آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری در کتاب »وحی و نبوت« خود می گوید و به آن اعتقاد 
پیامبر  نبوت  فقاهتی عامل اصلی بسترساز ختم  برای روحانیت و حوزه های  فقه   - دارد 
اسلام بشود در نتیجه آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری می گوید فقه حوزه های فقاهتی »کامل 
و جامع« است که دیگر نه در طول تاریخ و نه در عرض جغرافیا بشر نیازمند به وحی 
مجدد نبوده و نمی باشد، بنابراین از نظر مطهری همین »فقه موجود« حوزه های فقاهتی 
می توانند تا پایان تاریخ بشر نیازهای بشریت را پاسخگو باشند و البته آنچنانکه خمینی در 
کتاب »ولایت فقیه« مدعی است برای اداره حکومت و کشور توسط »فقه موجود« در 

حوزه های فقاهتی به جز چند آئین نامه داخلی نیازمند به چیزی دیگر نیست. 

این امر باعث شده است که در طول هزار سال گذشته و به خصوص در طول نزدیک 
به 150 سالی که از ورود مدرنیته به جوامع مسلمان و از حرکت تحول گرایانه سیدجمال 
این  تمامی  تا  بکوشد  روحانیت  می گذرد،  روحانیت  و  فقاهتی  حوزه های  در  آن  تاثیر  و 
تنباکو توسط  تحولات ابزاری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره را )از قرارداد 

کمپانی رژی، جنبش عظیم مشروطیت، 
مصدق،  توسط  ایران  نفت  کردن  ملی 
قانون حق رای زنان ایران در انتخابات 
تا  گرفته  خود  سرنوشت  تعیین  جهت 
مجوز گوش دادن به رادیو و تلویزیون، 
بیمه، سرمایه داری، اصلاحات ارضی و 
هزار  فقهی  مقولات  چارچوب  در  غیره 
و  حلال  و  شرعی  حکم  و  گذشته  ساله 
حرام بودن( حل کنند. آنچنانکه بنابه گفته 
یوسف صانعی دادستان وقت رژیم مطلقه 
فقاهتی در سال 59 جهت اجرای این فقه 
برای سنگسار کردن زنان ایران به علت 
به  تا  نمی شد  حاضر  ایرانی  هیچ  اینکه 
سنگسار زنان ایرانی بپردازند، در نتیجه 
اجرا  به  هدفش  که  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
مجبور  بود،  حوزه  فقه  همین  درآوردن 
کارگران  کردن  اجاره  با  تا  می شود 
)را  ایرانی  زن  سنگسار  عملیات  افغانی 
فقاهتی(  حوزه های  فقه  اجرای  برای 
گفته  طبق  بطوریکه  بگذارند.  اجرا  به 
یوسف صانعی دادستان وقت رژیم مطلقه 
فقاهتی، خمینی با شنیدن این خبر موحش 
موقت  تعطیلی  دستور  دهنده  تکان  و 

سنگسار زنان ایرانی داد. 

سلسله درس هائی در باب پروسه تکوین اسلام بازسازی شده یا اسلام تطبیقی

اقبال لاهوریسیدجمال الدین اسدآبادی به
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بنابراین روحانیت و حوزه های فقاهتی با این فقه هم مثل میرزای 
حسن شیرازی حکم تحریم تنباکو می دهند، و هم با این فقه مثل 
شیخ فضل الله نوری حکم نامشروعیت انقلاب مشروطیت صادر 
می کنند، و هم با این فقه مثل محمد حسین نائینی مجوز مشروعیت 
آخوند خراسانی »مفسد  مثل  فقه  این  با  هم  و  مشروطه می دهند 
علی  محمد  توسط  مجلس  بستن  توپ  به  عمل  بودن  الارض  فی 
شاه قاجار« اعلام می کند و هم با همین فقه شیخ فضل الله نوری 
حکم تائید به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه 
اعدام  ابراهیم زنجانی حکم  فقه شیخ  این  با  صادر می کند و هم 
خمینی  فقه  این  با  هم  و  می کند  را صادر  نوری  فضل الله  شیخ 
انتخابات  در  زنان  رای  آزادی حق  بطلان  تقلید حکم  مراجع  و 
انجمن های ایالتی و ولایتی یا شهر و روستا در سال 41 می دهند، 
و هم با این فقه سیدقطب مبارزه با ناصر را بر مبارزه با اسرائیل 
اولویت می دهد، و هم با این فقهی در سال 50 و 51 میلانی و 
شریعتی  کتاب های  تحریم  حکم  فقاهتی  حوزه های  دیگر  مراجع 
این فقه خمینی در سال 59  با  و حکم تکفیر او می دهند، و هم 
با  هم  و  می دهد،  محمد مصدق  تکفیر  و  ملی  جبهه  ارتداد  حکم 
این فقه در تابستان 67 خمینی حکم اعدام زندانیان سیاسی حکم 
کشیده و دارای حکم صادر می کند، و هم با این فقه خمینی انجام 
تقسیم اراضی بین کشاورزان از قبل بدهی خمس زمینداران ایران 
مشروعیت می بخشد و هم با این فقه مطهری در برابر سید محمد 
خاتمی اعلام کرد که شریعتی غسل جنابت نمی کرده و روحانیت 
زمان سیدجمال اعلام می کنند که او ختنه نکرده است و هم با این 
فقه است که امروز اسلام داعشی کشتن شیعه کلید بهشت می داند 
و امروز توسط این فقه، جوی خون شیعه کشی و سنی کشی از 
شمال و غرب آفریقا تا آسیای جنوب شرقی به راه افتاده است، و 
جنگ شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه بر تضاد خلق فلسطین با 

اسرائیل و تضاد خلق و امپریالیسم سایه انداخته است. 

به همین علت در طول 150 سال گذشته فقه حوزه های فقاهتی 
بزرگ ترین سد و مانع تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
به  همچنین  و  است  بوده  سنی  و  شیعه  از  اعم  مسلمان  جوامع 
همین دلیل در طول 150 سال گذشته هر گونه تحولی در جوامع 
مسلمان به دوا از بیرون حوزه توسط روشنفکران و پیشگامان 
دینی صورت گرفته است، از انقلاب مشروطیت و تحریم تنباکو 
جنبش  تا  گرفت  صورت  سیدجمال  تحریک  توسط  که  گرفته 

مقاومت ملی مصدق و رنسانس فرهنگی شریعتی. 

بنابراین در این رابطه است که روحانیت در چارچوب فقه و فقاهت 
در طول 150 سال گذشته پاسخی کهنه به سوال نو سیدجمال داده 
است و به همین دلیل حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری 
در خصوص جایگاه پاسخ حوزه های فقاهتی به سوال زمان در 
که  می پردازد  خاطره ای  ذکر  به  دینی«  فکر  »بازسازی  کتاب 
آنچنانکه می دانیم  نیست.  از عریضه  این جا خالی  آن در  طرح 
تحصیلی اش  رشته  اینکه  علت  به  کارش  شروع  درآغاز  اقبال 
حقوق بود، در پنجاب دفتر وکالت داشته است آنچنانکه خود او 
نقل می کند می گوید »در پنجاب زنانی به من مراجعه می کردند 
که به علت اینکه در اسلام فقاهتی زنان حق طلاق ندارند و حق 
طلاق در دست مردان می باشد از آنجائیکه این زنان در زندگی 
خود با شوهران نامطلوبشان تحت شکنجه و فشار استخوانسوز 
بودند  مجبور  طلاق  برای  فقهی  مجوز  گرفتن  جهت  لذا  بودند؛ 
اعلام ارتداد از اسلام بکنند تا توسط این ارتداد حکم ازدواج آن ها 
فسخ بشود و آن ها بتوانند از شوهرانشان جدا بشوند.« به این دلیل 
آه از نهاد اقبال لاهوری بلند می شود که »چگونه اسلامی که برای 
وصل کردن انسان ها با خدا آمده است توسط اسلام فقاهتی زنان 

مجبور به ارتداد از اسلام و خدا می شوند.«

قوانین  با  ارث  و  جدائی  و  زناشوئی  مورد  در  زن  و  مرد  برابری  »آیا 
اسلامی سازگاری دارد یا نه؟ من نمی دانم که آیا آزادی زنان در تر کیه 

از  جز  آن ها  با  رو شدن  به  رو  که  است  آورده  پیش  را  خواسته هائی 

در  نباشد.  میسر  اسلام  اساسی  اصول  از  جدیدی  تفسیر  طریق 

پنجاب، همانگونه که هر کس می داند، مواردی بوده است که اگر 

زنی می خواسته است از شوهر نامطلوب خود جدا شود، ناچار بوده 

دین  یک  با  وضعی  چنین  جوید.  توسل  ارتداد  و  کفر  به  که  است 

عالم گیر سازگاری ندارد. فقه اسلامی، باید حافظ پنج چیز باشد: 

1- دین، 2- نفس، 3-عقل، 4- مال، 5- نسل، می خواهم بپرسم که 

ایمان حمایت می کند؟«)کتاب  و  از دین  ارتداد،  آیا قاعده مربوط به 

بازسازی فکر دینی در اسلام - فصل اصل حرکت در ساختمان 
اسلام - ص 176 - س 13(. ֍

ادامه دارد
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البته برای فهم دیدگاه حاجی فرج دباغ در این رابطه باید به پروسه تکوین اندیشه او در دو 

فرایند:

1 - ارتجاع مذهبی.

2 - لیبرالیسم اقتصادی، توجه کنیم. چراکه فرج دباغ از سال 58 که وارد فاز حیات سیاسی 

خود می شود تا وفات خمینی در سال 68 دارای فرایند ارتجاع مذهبی می باشد که آنچنانکه 

ارزش« و »ایدئولوژی  کتاب های، »دانش و  در  او  مذهبی  ارتجاع  فرایند  اندیشه  مانیفست 

شیطانی یا دگماتیسم نقابدار«، توسط خود او تدوین شده است، او در فاز ارتجاع مذهبی خود 

که تا فوت خمینی ادامه داشته است، علاوه بر اینکه از نظر کلامی معتقد به منظومه معرفتی 

اشاعره می باشد و در کتاب »دانش و ارزش« خویش »هم هست ها را و هم بایدها را« خارج 

از دخالت معرفتی انسان می داند و آن ها را صد در صد تعیین شده از طرف خداوند می داند، 

و در عرصه عملی پیرو امام الحرمین جوینی خود )یعنی محمد تقی مصباح یزدی بزرگ 

تئوریسین ارتجاع مذهبی( می باشد که مترصد دستیابی به طعمه های همچون احسان طبری 

و فرخ نگهدار بودند تا با کشانیدن او به صحنه تلویزیون هم دل امام امت که صاحب اسلام 

عزیزانه بود، خوشحال کنند و هم جامعه ایران را سر کار بگذارند، و به قول معلم کبیرمان 

شریعتی جنگ بول و غایط، در جامعه ایران به راه بیاندازند و مانند شاه غلام، داستان خروس 

خر  و  نعمتی  حیدر  مناظره های  این  در  چراکه  بدهند.  مردم  به  اشتباهی  آدرس  آباد،  بهمن 

فروشان رادیو تلویزیونی، فرج دباغ و امام الحرمین جوینی - محمد تقی مصباح یزدی - با 

احسان طبری و فرخ نگهدار، هر کدام برنده می شدند، این مردم ایران نگون بخت ایران بودند 

که در آن تند پیچ حساس سرنوشت ساز سال های 58 تا 60 که سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی 

می کوشیدند تا قدرت مطلقه فقاهتی خود را به نام مردم و به دست مردم، نهادینه کنند، سرشان 

کلاه رفت، و به قول شریعتی هیاهوهای شاغلام در سال های 58 تا 60 در رادیو تلویزیون 

رژیم مطلقه فقاهتی توسط خیمه شب بازی های حاجی فرج دباغ و مرادش مصباح یزدی نه به 

خاطر مسلمان کردن احسان طبری و فرخ نگهدار بود بلکه در چارچوب هم پوشانی کردن، 

طرح یک حقیقت کوچک برای فراموش کردن آن حقیقت بزرگ که غارت سرمایه های سیاسی 

ارتجاع  سردمداران  توسط   57 انقلاب  دستاورد 

مذهبی حاکم بود شکل گرفت.

البته در فاز دوم حیات سیاسی حاجی فرج دباغ 

ارتجاع  همین  وقتی  او،  لیبرالیستی  فاز  یعنی 

مذهبی از او خواستند تا به مناظره تلویزیونی با 

آن ها بپردازد، او اعلام کرد، »من شاگرد غزالی 

هستم و با هر گونه مناظره ای مخالفم« پس، شکر 

می کنیم خدا را یک بام دو هوا را، البته فراموش 

نکنیم که در عرصه عملی به موازات خیمه شب 

بازی های رادیو و تلویزیونی فرج دباغ و مصباح 

یزدی، او به عنوان معمار کودتای فرهنگی رژیم 

به مدت  پایان 62  تا  بهار 59  از  فقاهتی  مطلقه 

چهار سال کوشید تا ریشه جنبش دانشجوئی ایران 

عرصه  در  چه  و  افزاری  نرم  عرصه  در  چه 

ربکما  ء  الا  »فبای  کند.  خشک  افزاری  سخت 

فرج  حاجی  سیاسی  حیات  دوم  فرایند  تکذبان«، 

از  که  خمینی،  فوت  از  بعد  به  برمی گردد  دباغ 

آنجائیکه او دریافت خمینی حتی حاضر نمی شود 

تا او مانند راشد زمان شاه در رادیو و تلویزیون 

اشعری گری  اسلام  تبلیغ  به  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

اینکه حاجی فرج  با  بپردازد و  و صوفیانه خود 

طرفدار  و  فیلسوف  و  عارف  را  خمینی  دباغ، 

اما  می کرد،  معرفی  سیدجمال  عزیزانه  اسلام 

همین خمینی عارف و فیلسوف و صاحب اسلام 

عزیزانه حاجی فرج دباغ، در سال 65 سیدعلی 

یخ
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س 

در

آدرس•های•داده•شده•اشتباهی!
16در 150 سال گذشته تاریخ

جنبش•های•عام•اجتماعی•ایران
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در  دباغ  فرج  صوفیانه  اسلام  صدای  تا  می کند  مأمور  را  خامنه ای 

رادیو و تلویزیون رژیم مطلقه فقاهتی خاموش کند. »فبای الاء ربکما 

تکذبان«، لذا با فوت خمینی از آنجائیکه فرج دباغ دیگر ایمان پیدا کرده 

برای  معجزه  انتظار  نباید  فقاهتی  مطلقه  رژیم  امام زاده  »از  که،  بود 

خود و خانواده اش داشته باشد« ساده لوحی است چرا که، رژیمی که 

با مادر خود یعنی حسینعلی منتظری و هاشمی رفسنجانی در عرصه 

تقسیم قدرت آنچنان کرد، که در رادیو تلویزیون رژیم نام دختر هاشمی 

دیگر  کردند  اعلام  هاشمی  فاحشه  عنوان  تحت  فائزه  یعنی  رفسنجانی 

راشد  حسنعلی  اندازه  در  حتی  فرج  حاجی  قدرت  در  مشارکت  برای 

زمان شاه هم جائی نیست.

به این ترتیب بود که فرج دباغ به یکباره از سال 58 مانند بابا طاهر 

عریان که شب کردی خوابید صبح عربی از خواب بیدار شد )امسیت 

کردیا، و اصحبت عربیا( یکشبه لباس ارتجاع مذهبی را از تن بیرون 

کرد و به عنوان قهرمان لیبرالیسم اقتصادی لباس لیبرالیسم به تن کرد و 

در برابر جامعه ایران ظاهر شد و فریاد برآورد »که این منم طاووس 

در  حاکم  مذهبی  ارتجاع  اینکه صف آرائی  برای  البته  و  شده«  علیین 

برابر او، جهت خلع فضای تبلیغاتی اش به یکباره ایجاد نشود، کوشید در 

فاز اول حرکتش در این مرحله با تاسی و وام گیری بدون نام از داریوش 

شایگان مبارزه همه جانبه خودش تحت همان شعار داریوش شایگان با 

اندیشه شریعتی از سر بگیرد.

غافل از اینکه، مانیفست ارتجاع مذهبی حاکم در طول 36 سال گذشته 

بر  نیست  ما  با  که  است، که »کسی  پاشنه می چرخیده  این  بر  همیشه 

علیه ما است« و از این جا بود که فرایند دوم حیات سیاسی فرج دباغ 

به عنوان منادی لیبرالیسم اقتصادی در جامعه ایران جهت بسترسازی 

سرمایه داری جهانی و مدرنیته شروع شد؛ و در این فرایند فرج دباغ 

آنچنان توفنده پیش رفت که در مراسم ختم بازرگان در حسینیه ارشاد 

در بهمن ماه سال 73 »تحت عنوان بازرگان به نام بازرگان بود نه به 

صفت« حتی از مقتدای جدید خود که در فرایند دوم به جای مصباح 

در خصوص  و  گرفت  پیشی  لیبرالیسم  عرصه  در  بود  نشسته  یزدی 

که  کرد  اعلام  بازرگان  انبیاء«  بعثت  هدف  خدا  و  »آخرت  کتاب، 

برعکس بازرگان »من معتقد به معرفت برون دینی جهت تکمیل اندیشه 

انبیاء می باشم.«

فوت  از  بعد  از  که  خودش  حرکت  دوم  فرایند  در  دباغ  فرج  باری، 

خمینی آغاز شد لباس ارتجاع مذهبی و اشعری گری از تن بیرون آورد 

به  فقاهتی  مطلقه  از رژیم  قبل  اقتصادی  لیبرالیسم  لباس  پوشیدن  با  و 

کرد  دنباله روی  نباید  شریعتی  »راه  شعار  با  و  رفت  شریعتی  جنگ 

دریافته  درستی  به  آنجائیکه  از  کرد«  دنبال  من  راه  توسط  باید  بلکه 

بود که با شکست انقلاب 57 و شکست جنبش چریکی و ارتش خلقی 

حاکمیت  و  لنینیستی  وارداتی  نوین  استراتژی حزب طراز  و شکست 

تنها جریانی که  فقاهتی  لوای هیولای رژیم مطلقه  ارتجاع مذهبی در 

می تواند پاسخگوی جنبش آرمان گرای عام اجتماعی مردم ایران، اعم 

»کار  استراتژی،  فقط  و  فقط  بشود،  غیره  و  زنان  و  دانشجوئی  از 

آگاهی گرانه و سازمان گرانه مردم شریعتی« تحت عنوان »اقدام عملی 

که  بود  رابطه  این  در  لذا  می باشد،  تحزب گرایانه«  و  سازمان گرایانه 

کوشید در فرایند دوم حرکت خودش به جای اینکه مبارزه خودش را 

کند، جهت  آغاز  مذهبی  ارتجاع  با  مبارزه  از خاکریز  بازرگان  مانند 

تسخیر سنگرهای شریعتی )مانند اتابک اعظم در مشروطیت که به قلم 

معلم کبیرمان شریعتی هم در سیمای قهرمان قبل از انقلاب در کشتن 

آزادی خواهان ظاهر می شود و هم در سیمای قهرمان طرفدار آزادی در 

مرحله بعد از انقلاب ظاهر می گردد( او که در فرایند ارتجاع مذهبی 

حیات خود تا قبل از فوت خمینی به عنوان قهرمان و معمار کودتای 

فرهنگی مطرح بود، از بعد از فوت خمینی الی زماننا هذا کوشید تا 

لباس قهرمان آزادی خواهی به تن کند؛  اتابک اعظم مشروطیت  مانند 

و آنچنانکه کارل مارکس در ابتدای کتاب »18 برومر لوئی بناپارت« 

خود می گوید، »فاز کمیک حیات خود را در ادامه فاز تراژیکش از 

سر بگیرد تا شاید تابلوئی شود برای ارائه آدرس اشتباه دیگر در تاریخ 

150 ساله ایران.«

•50 دهه• در• فردیدی«• »جریان• اشتباهی،• آدرس• •- د•
ایران:

جریان دیگری که حرکتشان به صورت »دادن یک آدرس اشتباه و غلط 

به مردم در تاریخ 150 سال جنبش ایران درآمده است جریان سیداحمد 

فردید است« که از دهه 40 توسط جلساتی که در منزل جهانبگلو تشکیل 

می داد و شاگردانی چون جلال آل احمد و داریوش شایگان و داریوش 

عاشوری و رضا داوری و غیره تربیت کرد، که تاثیرگذار در ارائه 

آدرس های اشتباه در تاریخ جنبش های عام اجتماعی ایران بودند، و البته 



نشر مستضعفین84   |   اول تیر ماه  1395   36

بعداً هویت آن ها تحت عنوان »حلقه فردیدی« تعریف گردید؛ لذا برای 

فهم حرکت انحرافی این جریان روشنفکرانه در تاریخ 150 ساله جنبش 

ایران باید فلش بکی بزنیم به دهه 20 یعنی بعد از شهریور 20 و بعد از 

فروپاشی دوران 20 ساله استبدادی رضاخان و تبعید رضاخان توسط 

امپریالیسم انگلیس به موریس و بازگشائی فضای سیاسی جامعه ایران 

در فترت دو دوران استبدادی رژیم توتالی تر و کودتائی پهلوی اول و 

تجاوزگرانه  و  اقتدارگرانه  و  غارت گرانه  سیاست  برابر  در  که  دوم، 

ایران،  در  انگلیس  کار  کهنه  امپریالیسم  اشغال گرانه  و  کودتاگرانه  و 

ابتدا  ایران  در  انگلیس  امپریالیسم  با  رقابت  جهت  فرانسه  امپریالیسم 

کوشید تا توسط نفوذ فرهنگی در جامعه مذهبی آن روز شرایط جهت 

نفوذ اقتصادی خود را فراهم نماید.

کربن  هانری  نام  به  شخصی   20 دهه  در  که  بود  راستا  این  در  لذا 

این  ایران شد که  به عنوان مشاور فرهنگی وارد سفارت فرانسه در 

رابطه  این  در  تاثیرگذار  نقشی  توانست  بعداً  نظری  لحاظ  به  شخص 

داشته باشد. چراکه خط مشی هانری کربن در برابر اسلام اجتماعی و 

سیاسی که در دهه 20 توسط بخش مذهبی نهضت مقاومت ملی مصدق 

بازرگان و  تحت مدیریت طالقانی و زنجانی و محمد تقی شریعتی و 

سحابی و نخشب و... تکوین پیدا کرده بود و در برابر جریان اسلام 

ایران  داخل  با مرجعیت بروجردی در  فقاهتی حوزه که در دهه 20 

برای اولین بار در برابر حوزه فقاهتی نجف، اسلام فقاهتی در ایران 

توانسته بود توسط بروجردی در داخل ایران دارای موقعیت تشکیلاتی 

این دو  و رهبری متمرکز بشود. هانری کربن کوشید جهت تضعیف 

اسلام سیاسی – اجتماعی و اسلام فقاهتی حوزه های فقهی در ایران، 

اقدام به تدوین و تبلیغ و ترویج اسلام صوفیانه ای بکند که الی زماننا 

هذا، اسلام صوفیانه او توسط حاجی فرج دباغ در جامعه امروز ایران 

تبلیغ و ترویج می شود.

یعنی آنچنان هانری کربن با اسلام صوفیانه خود به دادن آدرس غلط 

به جامعه فکری ایران موفق شد که این حریق تا به امروز توسط فرج 

دباغ - عبدالکریم سروش - دامنگیر فکری جامعه ایران می باشد. گرچه 

اصحاب اصلی هانری کربن در تکوین و تبلیغ اسلام صوفیانه و اسلام 

باطنی گری افرادی مثل علامه محمد حسین طباطبائی و شیخ مرتضی 

مطهری و سید حسین نصر رئیس دفتر فرح پهلوی و مشاور فرهنگی 

کربن جهت  هانری  که  تفاسیر حرکتی  این  همه  با  بودند،  دوم  پهلوی 

اسلام سیاسی  با  مقابله  برای  اسلام صوفیانه  تبلیغ  و  ترویج  و  تکوین 

فقیهانه حوزه  – اجتماعی جناح مذهبی نهضت مقاومت ملی و اسلام 

فقاهتی داخل ایران تحت هژمونی بروجردی آغاز کرد، در فرایند بعدی 

خود در شکل لائیک آن به سید احمد فردید رسید که او کوشید با استفاده 

از اندیشه های فلسفی هایدگر، فرایند فلسفی جدیدی در تاریخ ایران در 

استارت  کربن  هانری  صوفیانه  و  باطنی گری  اسلام  همان  چارچوب 

بزند. مبانی اندیشه سید احمد فردید عبارت بودند از:

در  که  آن  هایدگری  و  فلسفی  معنای  به  البته  غرب زدگی،  ضد   -  1

چارچوب فلسفی ضد ایده آلیستی افلاطونی تبیین می شد و بعداً اندیشه او 

توسط جلال آل احمد که یکی از شاگردان این حلقه بود با وام گرفتن ترم 

ضد غرب زدگی از سید احمد فردید در کتاب »غرب زدگی« خود این 

رویکرد فلسفی فردید به غرب از مضمون فلسفی هایدگری آن خارج 

کردید و مضمون سیاسی پیدا کرد.

تاسی  به  احمد فردید  اندیشه فردید، زیرا سید  بودن  2 - ضد مدرنیته 

از اندیشه مراد خود هایدگر، از آنجائیکه هایدگر از سردمداران پست 

مدرنیست ها بود، لذا هایدگر پروژه مدرنیته مغرب زمین را مانند هابر 

ماس امروز یک پروژه ناتمام می دانست و همین امر باعث گردید تا 

فردید نه تنها معتقد به پروژه مدرنیته مغرب زمین نشود، بلکه از اولین 

مخالفین مدرنیته در میان صاحب نظران داخل ایران بود که صد البته 

فردید این پروژه ضد مدرنیته خود، مانند پروِژه ضد غرب زدگی خود 

در چار چوب فلسفه و رویکرد و اندیشه هایدگری تبیین فلسفی می کرد 

نه تبیین اقتصادی یا سیاسی، البته بعداً، باز جلال آل احمد همین اندیشه 

ضد مدرنیته فردید را در کتاب »غرب زدگی« خود مانند اندیشه ضد 

غرب زدگی فردید از صورت فلسفی آن خارج کرد و صورت سیاسی 

به آن بخشید.

3 - هر چند فردید در کانتکس اندیشه ضد ایده آلیستی خود تا قبل از 

به  ایدئولوژی  پروژه  و  فقیه خمینی  تئوری ولایت  پروژه  انقلاب 57 

انقلاب  پیروزی  موازات  به  اما  نفی می کرد،  آن  کلی  و  صورت عام 

خمینی  فقیه  ولایت  پروژه  شدن  نهادینه  و  ایران  مردم  استبدادی  ضد 

در چارچوب نهادسازی لیبرالیستی مغرب زمین، رفته رفته سید احمد 

فردید ازگرایش قبلی خود عقب نشینی کرد و آنچنانکه مرادش هایدگر 

تسلیم و حامی نازیسم در آلمان شد، فردید هم حامی تئوری ولایت فقیه 

و نظام حاکم در ایران گردید.

4 - شاگردان فردید از بعد از انقلاب، منهای جلال آل احمد که قبل از 
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انقلاب فوت کرد، )و آنچنانکه قبلاً مطرح کردیم جلال بسترساز سیاسی 

تکوین تئوری ولایت فقیه خمینی بود( شاگردان دیگرش در عرصه های 

مختلف سیاسی و لائیک و سکولاریسم فعال گردیدند، که بعضی از آن ها 

مثل رضا داوری و غیره با نفوذ در دستگاه حکومت سکاندار فلسفی 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شدند و بعضی مانند داریوش شایگان که به 

نگاه و رویکرد اسلام صوفیانه  مغرب زمین کوچ کردند تحت همان 

هانری کربن و نگاه وام گرفته هایدگری از سید احمد فردید در سال 

1358 هجری )یا 1980 میلادی که هنوز بیش از چند ماه از انقلاب 

ضد استبدادی مردم ایران نگذشته بود( جهت مقابله با اسلام اجتماعی 

مصدقی  فردی ضد  شایگان  داریوش  آنجائیکه  از  شریعتی  سیاسی  و 

و  دانگه حکومت  و طرفدار شش  تغییرساز  گونه حرکت  هر  و ضد 

در  که  است  معتقد  و  است  مرداد  کودتای 28  مدافع  و  است  سلطنت 

28 مرداد شاه از حق خودش دفاع کرده است، لذا از بعد از انقلاب 

هم مانند مرادش سید احمد فردید رژیم مطلقه فقاهتی و تئوری ولایت 

فقیه را تائید کرد ولی از آنجائیکه مشکل اصلی داریوش شایگان در 

ایران اسلام تغییرساز بود از آنجائیکه او آبشخور این اسلام تغییرساز 

را در اندیشه شریعتی و رویکرد شریعتی به اسلام می دید، لذا به محض 

انقلاب ضد  انتقام از  انقلاب ضد استبدادی 57 جهت گرفتن  پیروزی 

از راه رسیده  اینکه، میراث خوارهای  به جای  ایران  استبدادی مردم 

را به چالش بکشد، اندیشه تغییرساز شریعتی را به چالش گرفت و بر 

همین سیاق بود که داریوش شایگان در سال 1358 کتابی تحت عنوان 

»انقلاب دینی« به زبان فرانسوی تقریر کرد که این کتاب در فرانسه 

به چاپ رسید. او در این کتاب علاوه بر اینکه انقلاب 57 را مولود 

اندیشه شریعتی دانست جهت نفی اندیشه شریعتی در چارچوب دیدگاه 

فلسفی هایدگر – فردید با وام گیری ترم ایدئولوژی از کارل مارکس در 

کتاب »ایدئولوژی آلمانی« )که مارکس در این کتاب به تاسی از هگل، 

ایدئولوژی را نوعی آگاهی کاذب می داند( اندیشه شریعتی را حرکتی 

در راستای ایدئولوژی کردن سنت تبیین کرد و انقلاب 57 را مولود 

این ایدئولوژی کردن سنت شریعتی دانست. ولی به علت اینکه کتاب 

»انقلاب دینی« شایگان به زبان فرانسوی بود و در فرانسه انتشار یافته 

بود و به علت اینکه تا دهه هفتاد این کتاب حتی به صورت خلاصه 

آن هم به فارسی ترجمه نشد، آدرس انحرافی داریوش شایگان در باب 

اندیشه شریعتی نتوانست در داخل کشور، موجی ایجاد کند.

اما از آنجائیکه از اواخر دهه 60 به خصوص از بعد از وفات خمینی 

رفته رفته حاجی فرج دباغ - عبدالکریم سروش - از رژیم مطلقه فقاهتی 

فاصله می گرفت، در نتیجه به موازات فاصله گیری اجباری حاجی فرج 

دباغ از رژیم مطلقه فقاهتی او کوشید در آغاز برای جلب دوباره اعتماد 

خود  فرهنگی  فعالیت  فضای  کردن  باز  برای  و  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

حرکت اعتراضی خودش را از بعد از وداع با اسلام ارتجاعی دهه 50 

و 60 خود، مبارزه و نقد خودش را از خاکریز بی دفاع شریعتی شروع 

بکند، در همین رابطه بود که با دستیابی فرج دباغ به کتاب »انقلاب 

دینی« داریوش شایگان او از زاردخانه شایگان –فردید –هانری کربن 

اعلام  بدون   - شریعتی  علیه  بر  شایگان  ایدئولوژی  و  سنت  موضوع 

مرجع - با نام خودش وام گرفت و در سخنرانی ها و مقالاتی که ابتدا در 

کیهان فرهنگی و بعداً به صورت کتاب »فربه تر از ایدئولوژی« درآمد، 

از شایگان بر علیه شریعتی که در دیسکورس  ایدئولوژی وام گرفته 

شایگان صورت کارل مارکسی یعنی آگاهی کاذب بود وارد چارچوبی 

دیگر کرد و در لوای آن به نفی اسلام تغییرساز و اجتماعی شریعتی 

پرداخت. محورهای حمله فرج دباغ به اندیشه شریعتی عبارت بودند 

از اینکه:

اولاً شریعتی، دین حداقلی که وظیفه اش آنچنانکه بازرگان پیر می گفت: 

»آخرت و خدا تنها هدف بعثت انبیاء می باشد« بدل به دین معیشت گرا 

و دنیاساز کرد.

ثانیاً شریعتی دین رازآلود سنتی را بدل به ایدئولوژی کرده است.

ثالثاً شریعتی اسلام حرکت اندیش را جایگزین اسلام حقیقت اندیشی کرده 

است.

رابعاً شریعتی توسط ایدئولوژی کردن اسلام دنبال دشمن سازی و دشمن 

تراشی بود و قس علی هذا. ֍

ادامه دارد
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الف•-•مقدمه:
امام علی در نامه 26 – نهج البلاغه صبحی الصالح – ص 383 – س 5 می فرماید: 

ةِ - بزرگ ترین خیانت، خیانت کردن به  ئَِمَّ ةِ وَ أفَْأظَعَ الَْأغِشِّ غِشُّ الَْأ مَُّ ظَمَ الَْأخِیاَنةَِ خِیاَنةَُ الَْأ »وَ إِنَّ أعَْأ

جامعه است و بزرگ ترین دغلکاری، دغلبازی حکمرانان است« و در خطبه 126 – نهج البلاغه 

صبحی الصالح – ص 183 – س 6 می فرماید: 

مٌ فِی السَّماءِ  ِ لا أطَُورُ بِهِ ما سَمَرَ سَمِیرٌ، وَ ما أمَّ نجَْأ رِ...وَ اللَّ رَ بِالْأجَوْأ لبَُ النَّصْأ »...أتَأَمُرُونِّی أنَْأ أطَْأ
... - شما از من می خواهید که  ِ ماً وَ لوَْأ کانَ الْأمالُ لِی لسََّوَیْأتُ بیَْأنهَُمْأ فکََیْأفَ وَ إِنَّمَا الْأمالُ مالُ اللَّ نجَْأ
پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را در پای 

تا دنیا دنیاست چنین کاری نخواهم کرد و به  سیاست قربانی کنم؟ خیر، سوگند به ذات خدا، که 

گرد چنین کاری نخواهم گشت. من و تبعیض؟ من و پایمال کردن حقوق مردم؟ اگر همه این اموال 

عمومی که در اختیار من است مال شخص خودم و محصول دسترنج خودم هم می بود میان مردم 

تقسیم می کردم و هرگز تبعیضی بین مردم روا نمی داشتم، تا چه رسد که این مال مال خدا و مردم 

است و من امانتدار آنها می باشم.«

پر پیداست که امام حسین در این رابطه بوده است که در تبیین علت قیام و حرکت خودش در روز 

عاشورا فرمود که:

 - »ألا ترون أن الحق لا یعمل به و أن الباطل لا یتناهی عنه و لیر غب المؤمن فی لقاء الله محقاً 
ای مردم، نمی بینید که در جامعه به حق عمل نمی شود و در این جامعه کسی از باطل رویگردان 

نیست؟« )بحارالانوار – ج 44 – ص 381(.

لذا، در چنین شرایطی بر مومنان به دین پیامبر واجب است که لقاء پرورگارش را بر چنین زندگی 

ترجیح بدهند و باز در همین راستا بود که امام حسین قبل از آغاز حرکتش به کربلا، برای علت 

تبیین حرکتش به آینده ها و برای اینکه برای آینده ها تبیین نماید که، »حرکتش و قیامش بر علیه 

به  به عنوان وصیتنامه  نامه ای  در  تحمیل.«  و  اجبار  نه  است  بوده  انتخاب  اموی، یک  حکومت 

برادرش محمد بن حنفیه می نویسد: 

»انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی، ارید 
ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی و ابی - من نه جاه طلب و مقام طلب و 
اخلال گر و مفسد و ظالم هستم تا برای کسب قدرت خروج و قیام کرده باشم، قیام من، قیام برای 

اصلاح دین پیامبر اسلام است قیام من، برای اصلاح امت جدم است، من می خواهم امر به معروف 

و نهی از منکر بکنم و در این چارچوب تنها پیرو راه پیامبر و علی هستم« )مقتل خوارزمی – ج 

1 – ص 188(.

آنچنانکه در این کلام و وصیتنامه امام حسین 

قرآن  نگاه  مشترک  وجه  می باشد،  پیدا  پر 

حسین،  امام  و  علی  امام  و  اسلام  پیامبر  و 

تاریخی  و  اجتماعی  تغییرسازانه  مضمون 

نهضت  ادامه  در  اسلام  پیامبر  نبوی  اسلام 

ابراهیم خلیل  اجتماعی  تغییرسازانه  تسلسلی 

اسلام  مضمون  تبیین  چند  هر  می باشد. 

تغییرسازانه اجتماعی و انسانی و تاریخی، به 

لحاظ استشهادی توسط قرآن و روایات پیامبر 

آغاز،  از  حسین  امام  و  علی  امام  و  اسلام 

اما  داشته است،  تواتری  صورتی مستمر و 

استدلال مضمون اسلام تغییرساز اجتماعی، 

موضوعی بوده است که به خصوص از قرن 

پردازان  نظریه  کار  دستور  در  بعد  به  دوم 

صاحب نظر مسلمان قرار گرفته است.

استشهادی  »رویکرد  چند،  هر  چراکه 

مرحله ای  در  قرآنی،  و  روایتی  لحاظ  به 
هجری،  اول  قرن  اواخر  تا  یعنی  زمان  از 
مرحله  در  مسلمین  جامعه  اینکه  لحاظ  به 
شفاهی قرار داشتند، می توانست به عنوان 
ولایت  کانتکس  در  الخطاب  فصل  و  حجت 
قرار  اسلام  پیامبر  شخصیتی  کاریزمای  و 
اقبال  محمد  علامه  آنچنانکه،  یعنی  گیرد« 
بازسازی  کتاب   - پنجم  فصل  در  لاهوری 

فکر دینی در اسلام خود - ص 144 مطرح 

شفاهی  دوران  در  آنجائیکه  »از  می کند، 

نگاه استشهادی  با  تنها  بشریت، مسلمانان 
با  پیامبر اسلام  لذا  به داوری می پرداختند، 
بر  تکیه  از  بود  عبارت  که  ولایت،  سلاح 
تجربه شخصی نبوی خود، به عنوان دلیل و 
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استدلال و حجیت، توانست دعوت خود را فراگیر نماید.«

به همین دلیل، علاوه بر اینکه »متن قرآن صورت شفاهی داشت، تا 

20 سال بعد از وفات پیامبر اسلام - یعنی تا دوران عثمان - خود قرآن 
به صورت ذهنی انتقال پیدا می کرد. از عصر عثمان بود که قرآن شکل 

واحد کتبی پیدا کرد.«

علی ایحال به موازات اینکه بشریت و مسلمانان رفته رفته از اواخر 

قرن اول هجری، از مرحله شفاهی وارد مرحله کتبی معرفت شناسی و 

اپیستمولوژی می شدند، همین امر باعث گردید تا جامعه مسلمین رفته 

رفته جهت معرفت شناسی از مرحله استشهادی قبلی خود، وارد مرحله 

و  معرفت شناسی  شفاهی  مرحله  از  مسلمین  خروج  بشوند.  استدلالی 

ورود به مرحله کتبی معرفت شناسی، )در چارچوب جایگزینی معرفت 

استدلالی به جای معرفت استشهادی( باعث گردید تا مکتب های کلامی 

از اواخر قرن اول هجری در جامعه مسلمین تکوین پیدا کنند. که صد 

البته، در راس همه این ها باید به دو مکتب کلامی اشاعره و معتزله 

اشاره کنیم که از اواخر قرن اول هجری تا قرن پنجم هجری سکاندار 

نحله های کلامی در جامعه مسلمین بودند.

اما فونکسیون خروج جامعه مسلمین از مرحله شفاهی به مرحله کتبی، 

یا از مرحله استشهادی به مرحله استدلالی، یا از مرحله ولایت به مرحله 

خلاصه  کلامی  مکاتب  ظهور  امر  به  تنها  نبوت،  ختم  و  ولایت  ختم 

یونانی و تصوف هند شرقی و  فلسفه  نمی شد، چراکه ظهور و ورود 

از  مکتب های کلامی،  تکوین  و  کنار ظهور  در  فقاهتی  اسلام  تکوین 

بر  غلبه حکومت عباسیان  از زمان  به خصوص  و  دوم هجری  قرن 

حکومت امویان )در همین چارچوب، فرایند استحاله دوران شفاهی به 

دوران کتبی یا دوران استشهادی به دوران استدلالی( باعث گردید تا 

بزرگ ترین انحراف در تاریخ حیات اسلام تاریخی حاصل شود.

این انحراف همان استحاله اسلام تغییرساز اجتماعی پیامبر و قرآن به 

اسلام تفسیرگرای کلامی اشاعره و معتزله و اسلام فلسفی یونانی زده 

عباسیان به خصوص در راس آن ها مامون عباسی و اسلام صوفی زده 

هند شرقی و اسلام فقاهتی حوزه های فقاهتی بود که وجه مشترک این 

فقهیانه  فلسفی و اسلام صوفیانه و اسلام  انواع اسلام کلامی و اسلام 

این بود که جوهر تغییرساز اجتماعی اسلام نبوی پیامبر و قرآن را از 

بخشیدند.  آن  به  استاتیک  و چهره  کردند  آن خارج  دینامیک  صورت 

اگر داوری نهائی ما این باشد که، اسلام استاتیک جایگزین شده اسلام 

دینامیک نبوی پیامبر اسلام، از قرن دوم به بعد، معلول جایگزینی اسلام 

تفسیرگرا به جای اسلام تغییرگرای قرآن و پیامبر اسلام بوده است، این 

داوری امری غیر واقعی نیست. چراکه در چارچوب اسلام تفسیرگرای 

و  کلامی  استدلال  کردن  جایگزین  مفسرین  هدف  چند  هر  استاتیک، 

استدلال فلسفی یونانی زده و استدلال صوفیانه و استدلال فقیهانه، به جای 

استشهاد قرآنی و روایتی پیامبر اسلام بوده، اما نباید فراموش کنیم که 

آنچه در این عرصه قربانی و ذبح گردید، همان مضمون دینامیک اسلام 

تغییرساز اجتماعی پیامبر بود.

زیرا استحاله فرایند استشهادی به استدلالی در چارچوب عقلانی کردن 

روایات  و  قرآن  رویکرد  در  موجود  و  مستتر  عقلانیت،  جوهر  خود 

پیامبر اسلام و امام علی و امام حسین و غیره صورت نگرفت بلکه 

بالعکس نظریه پردازان کلامی و فلسفی و فقهی و عرفانی یا صوفیانه، 

از قرن دوم هجری کوشیدند تا با عصای اندیشه وارداتی به صورت 

مکانیکی به عقلانی کردن یا استدلالی کردن فرایند استشهادی قرآن و 

روایات پیامبر اسلام و امام علی بپردازند. 

این آغاز فاجعه در تاریخ اسلام تاریخی از قرن دوم هجری به بعد شد. 

زیرا جایگزینی عقلانیت وارداتی به جای عقلانیت مستتر در قرآن و 

روایات پیامبر اسلام باعث گردید تا جوهر اسلام اجتماعی و جامعه ساز 

و  تفسیرگرا  و  فردی  اسلام  جوهر  به  بدل  تغییرساز  و  دینامیک  و 

استاتیک بشود. لذا اگر نظریه پردازان از قرن دوم در کانتکس استحاله 

به  استشهادی  فرایند  استحاله  یا  کتبی  فرایند  به  مسلمین  فرایند شفاهی 

اعم  دینی  متون  کردن  استدلالی  جهت  اینکه  جای  به  استدلالی  فرایند 

فلسفی  بر عقلانیت وارداتی  اسلام  پیامبر  قرآن و سنت و روایات  از 

یونانی یا صوفیانه هند شرقی یا فقیهانه متاسی از فقه یهودیت یا کلامی 

فلسفه زده یونانی به کشف جوهر عقلانی مستتر در خود متون اعم از 

تغییرساز  اسلام  استحاله  فاجعه  و روایات می پرداختند،  قرآن و سنت 

اجتماعی به اسلام تفسیرگرای ذهنی فقهی و فلسفی و صوفیانه و کلامی 

در جامعه مسلمین اتفاق نمی افتاد.

نبوی  به اسلام  تغییرگرا  تفسیرگرا و  پر واضح است که دو رویکرد 

به  تطبیقی  و  انطباقی  رویکرد  دو  معلول  هجری  دوم  قرن  از  پیامبر 

رویکرد  چارچوب  در  که،  چرا  است.  بوده  پیامبر  تغییرساز  اسلام 

انطباقی بود که متکلمین و فلاسفه و عرفا و فقیهان از قرن دوم هجری 

یا عرفان صوفیانه  وارداتی،  یونانی  فلسفه  توسط  تا  کوشیدند،  بعد  به 

وارداتی هند شرقی، یا فقه وارداتی اهل تورات تحت عنوان اسرائیلیات، 

به عقلانی کردن اسلام استشهادی تغییرساز اجتماعی نبوی بپردازند. 

به  البلاغه  نهج  در  علی  امام  رویکرد  در  آنچنانکه  که  صورتی  در 

وضوح مشهود است، امام علی توسط رویکرد تطبیقی خود، برعکس 

یا رویکرد  و  فقهی  و  فلسفی و صوفیانه  و  انطباقی  کلامی  رویکرد 

نبوی  تا جوهر عقلانیت  دگماتیسم خوارج زمان خود، تلاش می کرده 
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از دل خود متون اسلامی اعم از قرآن و روایات و سنت پیامبر اسلام 

کشف و استخراج نماید. 

به همین دلیل بوده که، هر چند از اواخر قرن دوم تا اواخر قرن پنجم 

فقیهانه و متکلمانه  فیلسوفانه و صوفیانه و  انطباقی وارداتی  عقلانیت 

مسلمین  استشهادی  رویکرد  جایگزین  استدلالی  صورت  به  توانست 

قرن اول هجری بشود، ولی هرگز نباید فراموش کنیم که این عقلانیت 

استدلالی فقیهانه و متکلمانه و صوفیانه و فیلسوفانه، دارای یک جوهر 

استدلالی  فرایند  این  تفسیرگرای  آن همان مضمون  بوده اند و  مشترک 

اسلام عقلانی شده انطباقی بود.

شده  راسیونالیزه  استدلالی  اسلام  بین  جوهری  تفاوت  دلیل  همین  به 

فلسفی و فقهی و کلامی و صوفیانه قرن دوم به بعد مسلمانان، با اسلام 

استشهادی پیامبر و قرآن در این است که اسلام پیامبر اسلام و قرآن 

یک اسلام تغییرساز اجتماعی بود که هدفش شورانیدن توده ها بر علیه 

نظام ظالمانه حاکم بر جامعه خود می باشد، در صورتی که هدف اسلام 

تفسیرگرا، تفسیر ذهنی اموری بوده است که حل شدن یا حل نشدن آن 

تاریخی  و  اجتماعی  زندگی  در  عینی  تاثیر  کوچک ترین  نمی توانست 

مسلمانان داشته باشد. به همین دلیل از قرن دوم به بعد، به علت این 

استحاله نظری اسلام تغییرگرا به اسلام تفسیرگرا بود که انحطاط در 

جامعه مسلمین شروع به تکوین و رشد کرد. هر چند این انحطاط خفته 

تا قرن پنجم به صورت لاک پشتی رشد می کرد، اما از نیمه دوم قرن 

پنجم این انحطاط مسلمین، صورت فراگیری به خود گرفت، تا آنجائیکه 

مدت بیش از هزار سال مسلمین را بخواب خرگوشی فرو برد. 

بنابراین ریشه انحطاط مسلمین بر می گردد به استحاله اسلام تغییرساز 

اجتماعی نبوی به اسلام تفسیرگرای فقهی و کلامی و فلسفی و صوفیانه 

و این امری است که حتی عبدالرحمن بن خلدون تونسی که در قرن هشتم 

برای اولین بار در تاریخ مسلمین در کتاب گرانسنگ دو جلدی »مقدمه 

جامعه شناسانه  به صورت  مسلمین  انحطاط  از  خود  العبر«  تاریخ  بر 

سخن گفت، در علیت یابی این انحطاط نتوانست ریشه یابی علمی بکند؛ 

و هر چند عبدالرحمن بن خلدون تونسی به خصوص در جلد دوم کتاب 

گرانسنگ »مقدمه تاریخ العبر« خود سخن از انحطاط مسلمین و رشد 

سرطانی اسلام فقیهانه به عنوان بسترساز این انحطاط مطرح کرد، ولی 

در تحلیل نهائی داوری ما بر این امر قرار دارد که ابن خلدون نتوانست 

به صورت همه جانبه علت انحطاط جامعه مسلمین از قرن پنجم به بعد 

نظریه پرداز  اولین  عنوان  به  توانست  او  که  چند  هر  نماید،  را کشف 

مسلمان موضوع انحطاط جوامع مسلمین را برای اولین بار کشف و 

طرح علمی نماید. 

بنابراین برعکس آنچه که ابن خلدون تحت عنوان زوال عصبیت در 

جوامع مسلمین در چارچوب تبیین علت انحطاط مسلمین مطرح می کند، 

از دید گاه ما عامل اصلی انحطاط جوامع مسلمین به خصوص از قرن 

دوم هجری به بعد، استحاله اسلام تغییرساز به اسلام تفسیرگرای فقهی 

لذا در همین رابطه است که  فلسفی و صوفیانه و کلامی می باشد.  و 

بیستم،  قرن  اول  نیمه  در  اقبال لاهوری  حضرت مولانا علامه محمد 

یا  کردن  عقلانی  پروژه  اسلام«  در  دینی  فکر  »بازسازی  شعار  با 

راسیونالیزه کردن اسلام، به صورت تطبیقی در دستور کار خود قرار 

داد.

بیستم  دینی در اسلام« در قرن  با طرح شعار »بازسازی فکر  اقبال 

نظریه پردازان  احیاگرانه  پروژه  تمامی  برابر  در  می خواست  نخست 

مسلمان که از قرن پنجم هجری الی زماننا هذا به صورت های مختلف 

انطباقی  حداکثر  و  استشهادی  و  دینی  درون  صورت  به  می خواستند 

که  بفهماند  بپردازند،  اسلامی  تفسیرگرای  عقلانیت  به کشف  وارداتی 

تمامی آن ها شیپور را از دهان گشادش نواخته و می نوازند، چرا که 

اسلام تفسیرگرا در چهره های مختلف فقیهانه و فیلسوفانه و صوفیانه و 

متکلمانه آن، برای اقبال چیزی جز نمایش استاتیک از اسلام تغییرساز 

دینامیک پیامبر اسلام نبوده و نمی باشد.

بنابراین اقبال با شعار »بازسازی فکر دینی« خود اعلام کرد که اسلام 

ویران  جز  حاصلی  آن،  متفاوت  چهره های  در  موجود،  تفسیرگرای 

کردن اسلام دینامیک پیامبر اسلام نداشته است و به همین دلیل از نظر 

اقبال تمامی پروژه های احیاءگرانه ای که خواسته یا می خواهند بر این 

ویرانه از درون، دست به احیاءگری بزنند بیراهه ترکستان را به جای 

کعبه انتخاب کرده اند. در نتیجه در این رابطه بود که اقبال نام پروژه 

خود را به جای پروژه احیاءگرانه، پروژه بازسازی فکر دینی اسلام 

تغییرساز اجتماعی پیامبر تعیین کرد، آنهم نه اسلام تفسیرگرای انطباقی 

فقیهانه و صوفیانه و فیلسوفانه. 

فکر  »بازسازی  کتاب  در  هم  اقبال  که  بود،  رابطه  همین  در  علیهذا 

دینی در اسلام« خود و هم در دیوان و هم در 1300 نامه ای که از او 

باقیمانده است، بزرگ ترین رسالت خود را چالش با اسلام تفسیرگرای 

هزار ساله فیلسوفانه یونانی زده و فقیهانه تورات زده و صوفیانه بودازده 

هند شرقی می دانست. ֍

ادامه دارد
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و• توحیدی• جهان•بینی• بین• عملی• پیوند• اسلام• پیامبر• بعثت• سوم• هدف•  – ج•
عدالت•اجتماعی•و•انسانی•و•تاریخی•می•باشد:

آنچنانکه در درس های گذشته بعثت شناسی پیامبر اسلام مطرح کردیم، پیامبر اسلام در 
طول دوران 15 ساله فاز حرائی قبل از بعثت خود توانسته بود توسط تجربه باطنی یا 

اکسپریانس درونی خود به دو تجربه فربه دست پیدا کند:

1 - تجربه اول او همان است که قرآن در آیه 35 سوره نور به این ترتیب تبیین می کند:

جَاجَةُ  باَحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّ باَحٌ الْأمِصْأ کَاةٍ فِیهَا مِصْأ ضِ مَثلَُ نوُرِهِ کَمِشْأ رَْأ ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ »اللَّ
بِیةٍ یکَادُ زَیتهَُا یضِیءُ  قِیةٍ وَلَا غَرْأ ی یوقدَُ مِنْأ شَجَرَةٍ مُباَرَکَةٍ زَیتوُنةٍَ لَا شَرْأ کَبٌ دُرِّ کَأنََّهَا کَوْأ
ثاَلَ لِلنَّاسِ  مَْأ ُ الْأ رِبُ اللَّ لِنوُرِهِ مَنْأ یشَاءُ وَیضْأ  ُ دِی اللَّ هُ ناَرٌ نوُرٌ عَلیَ نوُرٍ یهْأ سَسْأ وَلوَْأ لمَْأ تمَْأ
ُ به کلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ - خدا نور آسمان و زمین است مثل نور خدا همچون محفظه ائی  وَاللَّ
است که در آن چراغی باشد و آن چراغ در شیشه ائی قرار داشته باشد و آن شیشه چراغ 
مانند یک ستاره درخشانی باشد که با روغن زیتون صاف روشن شده باشد و آن روغن 
زیتون از درخت پر برکت زیتون گرفته شده باشد و آن درخت زیتون نه شرقی باشد و 
نه غربی در نتیجه آن روغن زیتون آنچنان صاف و قابل احتراق باشد که نزدیک است 
بدون اینکه آتشی به آن برخورد کند خود به خود روشن شود معلوم است که چنین چراغی 
با چنین روغنی نورش فوق نور خواهد بود خداوند هر که را که بخواهد به نور خویش 
هدایت می کند خداوند این مثل ها را برای فهم مردم می زند خداوند به همه چیز داناست.«

2 - تجربه دوم پیامبر اسلام که در مرحله 15 ساله فاز حرائی قبل از بعثت به آن دست 
پیدا کرد همانی است که در آیات 7 و 8 و 9 سوره الرحمن به آن اشاره می کند:

طِ وَلَا  نَ بِالْأقِسْأ ا فیِ الْأمِیزَانِ - وَأقَِیمُوا الْأوَزْأ غوَْأ »وَالسَّمَاءَ رفع ها وَوَضَعَ الْأمِیزَانَ - ألَاَّ تطَْأ
الْأمِیزَانَ – آسمان ها را برافراشت و بر آن ها ترازو نهاد تا شما هم بر ترازو  سِرُوا  تخُْأ
طغیان نکنید و برپا دارید ترازو را و...« این دو تجربه پیامبر اسلام در مرحله فاز 15 
پیامبر کرد، چراکه در  پیامبر اسلام را  پیامبر اسلام بود که  سال قبل از بعثت حرائی 
ضِ« فهم کرد و در  رَْأ تجربه اول پیامبر اسلام خداوند را به صورت »نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ

تجربه دوم پیامبر بنای هستی و وجود را بر پایه ترازو و عدالت دریافت.

به عبارت دیگر تجربه اول همان توحید 
را  اسلام  پیامبر  جهان بینی  که  بود  او 
همه  در  که  بود  این  آن  و  می داد  تشکیل 
وجود یک روشنائی واحد احساس کرد که 
وجود  نه  نور  و  روشنائی  آن  از  خارج 
برای  وجود  نه  و  می باشد  تکوین  قابل 
اینجا بود  انسان ها قابل شناخت است، از 
که پیامبر اسلام در کانتکس اصل توحید 
خداوند را به صورت یک نور واحد که 
در تمام وجود تجلی می کند فهم کرد و در 
ساله   23 نبوی  حیات  و  قرآن  آیات  تمام 
بعد از بعثتش تمامی تلاشش این بود تا به 
تبیین و تفسیر و تشریح و ترویج و تبلیغ 
این نور واحدی که در فاز حرائی تجربه 
بپردازد که بیش از هر جا و  کرده بود، 
هر چیز پیامبر این منظور و مقصود خود 
است.  کرده  معماری  حج  پروژه  در  را 
بسیار  کنون  تا  حج  پروژه  در خصوص 
که  نکاتی  اما  نوشته اند  بسیار  و  گفته اند 
در اینجا ما باید به آن گفته ها و نوشته ها 

اضافه کنیم اینکه:

الف - گرچه پرسوناژ اصلی پروژه حج 
فراموش  نباید  اما  می باشد  خلیل  ابراهیم 
فرایند  در  پروژه  این  معمار  که  کنیم 
خود  آن  نهائی  بازتعریف  و  بازسازی 
فهم  برای  بنابراین  پیامبر اسلام می باشد. 
پروژه حج قبل از هر چیز باید به اهداف 
شناخت  متدولوژی  عنوان  به  حج  معمار 
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25 پیامبر اسلاماهداف بعثت



نشر مستضعفین84   |   اول تیر ماه  1395   42

این  اسلام  پیامبر  اهداف  زاویه  از  و  کنیم  توجه  ابراهیمی  حج 
پروژه را فهم کنیم نه از زاویه پرسوناژ اصلی این پروژه. دلیل 
این امر هم آن است که هر چند ابراهیم خلیل از نگاه قرآن و تاریخ 
انبیاء  تمامی  و  است  توحید  بنیانگذار  و  می باشد  الانبیاء«  »اب 
تاریخ ساز خود را از پیروان آن بنیانگذار می دانستند و حلقه ائی 
از نهضت تسلسلی او به حساب می آوردند و خود پیامبر اسلام 
بارها و بارها بر پیروی راه ابراهیم تکیه داشت، اما نکته ائی که 
نباید از نظر دور بداریم اینکه آنچنانکه شاهد تصویر شخصیت 
کتب  میان  در  باب  این  در  متن  کامل ترین  که  قرآن  در  ابراهیم 
و  عملکرد  عظمتش  همه  با  خلیل  ابراهیم  هستیم،  می باشد  دینی 
فونکسیونی تنها در عرصه فردی و انسانی و نظری داشته است.

به عبارت دیگر ابراهیم خلیل توانست تنها توحید را در عرصه 
ابراهیم  تاریخی  به علت شرایط  اما  کند  تثبیت  انسانی  و  نظری 
که برمی گردد به شرایط تاریخی که بشریت در چهار هزار سال 
قبل، یعنی 15 قرن قبل از سقراط، ارسطو، افلاطون، کنفسیوس، 
لائوتسه و غیره داشته است، ابراهیم خلیل توانائی اجتماعی کردن 
تنها  ابراهیم  از  بعد  البته  است.  نداشته  توحید  کردن  تاریخی  و 
پیامبری که قبل از پیامبر اسلام تلاش در جهت اجتماعی کردن 
توحید کرد فقط موسای کلیم بود اما به علت اینکه تلاش جامعه 
سازانه موسی و داود و سلیمان همگی در چارچوب قوم خاص 
توحید  کردن  اجتماعی  پروژه  این  می شد،  اسرائیل خلاصه  بنی 
به  ماند و حداکثر محدود  ناتمام  داود و سلیمان  توسط موسی و 
یک قوم خاصی به نام بنی اسرائیل شد نه همه بشریت، لذا در 
این رابطه بود که بزرگ ترین کاری که پیامبر اسلام در استمرار 
که  بود  این  رسانید  انجام  به  ابراهیمی  نهضت  تسلسل  ادامه  و 
توحید نظری و فردی و انسانی ابراهیم خلیل را وارد فرایند و 
فاز اجتماعی و تاریخی کرد آن هم نه اجتماعی قوم خاصی مانند 
بنی اسرائیل، بلکه اجتماعی همه بشریت در چارچوب فقط انسان 

بودند خارج از مذهب و نژاد و جغرافیا و غیره.

به همین دلیل مخاطب دعوت پیامبر اسلام در قرآن انسان به ما 
هو الانسان است که محصور و محدود به مذهب خاص یا نژاد 
خاص یا جغرافیا و کشور خاص یا جنسیت خاص و قس علی هذا 
نمی شود. به همین دلیل است که پیامبر وقتی در قرآن می خواهد 
یا  و  نْأسَانُ«  ِ الْأ أیَهَا  با شعار »یا  کند  را مشخص  مخاطب خود 

»یا عِباَدِی« و یا »یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا« و غیره تبیین می کند که 
همه دلالت بر شکل عام بشر دارد و در ادامه آن بود که پیامبر 
اسلام کوشید تا توحید را از فاز اجتماعی انسان به فاز تاریخی 
ارتقاء دهد؛ لذا در این رابطه بود که پیامبر کوشید در چارچوب 
به صورت  خود  اهداف  این  حج  پروژه  بازسازی  و  بازتعریف 
تاریخی تبیین عملی نماید، بنابراین هر چند پروژه حج به صورت 
ناتمام قبل از پیامبر اسلام حتی توسط مشرکین مکه با نگهداری 
که  بزرگی  کار  داشت،  ادامه  کعبه  خانه  در  بت   300 از  بیش 
پیامبر اسلام پس از جامعه سازی و تکوین اسلام تاریخی توسط 
دینامیزم تکوین قرآن در پروسه 23 ساله نزول وحی نبوی انجام 

داد، بازسازی و بازتعریف پروژه حج بود.

ب – هدف اولیه و شاید هدف اصلی پیامبر اسلام در بازسازی 
آن  بتواند  پروژه  این  توسط  تا  بود  این  پروژه حج  بازتعریف  و 
ضِ«  رَْأ وَالْأ السَّمَاوَاتِ  نوُرُ   ُ »اللَّ صورت  به  که  توحیدی  تجربه 
در دوران 15 سال فاز حرائی قبل از بعثت خود حاصل کرده 
بود را به صورت تاریخی و به صورت عملی تبیین و تعریف 
در  که  بود  رابطه  این  در  لذا  بکند؛  نمایشی  و  حرکتی و عملی 
عرصه بازتعریف و بازسازی پروژه حج چه در میقات، چه در 
طواف، چه در سعی، چه در وقوف عرفات و مشعر و منا، چه 
در عملیات رمی و قربانی همه جا ما با یک جهتگیری و گوهر 
اتصال و فهم آن »نوُرُ  پیوند و  آن  و مضمون روبرو هستیم و 
ضِ« است که آنچنانکه قبلا مطرح کردیم این فهم  رَْأ السَّمَاوَاتِ وَالْأ
ضِ« پیامبر اسلام  رَْأ و تجربه الله به عنوان »نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ
به  این توحید  پیامبر اسلام می باشد که  همان جهان بینی توحیدی 
توسط  حج  پروژه  بازتعریف  و  بازسازی  در  جهان بینی  عنوان 

پیامبر اسلام مادیت حرکتی و عملی پیدا کرد. 

د•– مؤلفه•های•پنجگانه•جهان•بینی•توحیدی•پیامبر•اسلام•
در•آئینه•پروژه•بازسازی•شده•حج•ابراهیمی:

بنابراین یکی از عرصه هائی که پیامبر اسلام در کنار آیات قرآن 
که  است  حج  پروژه  پرداخت  خود  توحیدی  جهان بینی  تبیین  به 
توحیدی  جهان بینی  عملی  درآوردن  نمایش  به  با  اسلام  پیامبر 
ضِ« در  رَْأ ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ تجربه کرده خود به صورت »اللَّ
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فرایند 15 ساله فاز حرائی آن را در پنج مؤلفه احرامی، طوافی، 
سعی ائی، وقوفی و رمی ائی در پروژه حج به نمایش گذاشت که 

در اینجا به تبیین آن می پردازیم:

1 - در احرام توسط محصوریت و محدودیت برای »خود« های 
کاذب انسانی بستر جهت تولد »من« حقیقی انسان که به مثابه کل 
انسان ها می باشد، فراهم می گردد که این »من« حقیقی متولد شده 
همان »من«  احرام حج،  های عرصه  در محصوریت »خود« 
سوره  در  پیامبر  و  قرآن  که  می باشد  انسانی  توحید  یا  توحیدی 

شمس با بیان: 

مَنْأ  أفَْألحََ  قدَْأ   - وَتقَْأوَاهَا  فجُُورَهَا  فأَلَْأهَمَهَا   - اهَا  سَوَّ وَمَا  »وَنفَْأسٍ 
زَکَّاهَا - وَقدَْأ خَابَ مَنْأ دَسَّاهَا - سوگند به من حقیقی انسان و آنچه 
که این من حقیقی انسان که به مثابه تمام بشریت است و در هر 
فردی وجود دارد کمال بخشید - این من حقیقی انسان توسط انواع 
خودهای فجور و تقوی در هر فردی مشروب و تغذیه می شود - 
پس رستگار شد آن کشاورزی که بتواند بذر من حقیقی خود را 
توسط بستر تقوی رشد بدهد - و زیانکار گردید آن کشاورزی که 
بذر من حقیقی اش را در خاک فجور پرورش دهد« )سوره شمس 

- آیات 7 الی 10(.

از  کعبه،  خانه  دور  بر  گردش  بار  هفت  توسط  در طواف   -  2
آنجائیکه که هفت نمایش عددی بی نهایت است و آن خانه خالی 
سمبل بی نهایت است، لذا پیوند و اتصال با بی نهایت توسط توحید 
آنچنانکه قبلا  وجودی و عشق به نمایش گذاشته می شود چراکه 
اسلام  پیامبر  بعثت شناسی  مقالات  سلسله  همین  در  اشاره  به  هم 
مطرح کردیم بزرگ ترین دغدغه انسان ها از آغاز تاریخ تا کنون 
قرار گرفتن و پیوند و اتصال با خداوند و بی نهایت بوده است و 
همین قرار گرفتن در برابر بی نهایت بوده که پیوسته باعث شده 
تا آنچنانکه قرآن می فرماید باعث خشوع در انسان بشود و علت 
اینکه قرآن را کتاب خشیت نامیده اند و خود قرآن در آیه 21 سوره 

حشر می فرماید:

یةِ  عًا مِنْأ خَشْأ آنَ عَلیَ جَبلٍَ لرََأیَتهَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ »لوَْأ أنَْأزَلْأناَ هَذَا الْأقرُْأ
رِبهَُا لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْأ یتفَکََّرُونَ - اگر این قرآن  ثاَلُ نضَْأ مَْأ ِ وَتِلْأکَ الْأ اللَّ
از  و  خاشع  که  می دیدی  را  او  مسلما  بودیم  کرده  نازل  کوه  بر 
ترس خدا متلاشی می شد این مثل ها برای همه مردم می زنیم تا 

شاید به تفکر بپردازند« همین فونکسیون خشیت در برابر مطلق 
نمی شود  انسان حاصل  در  این خشیت  یعنی  است.  نهایت  بی  و 
مگر زمانی که انسان در برابر بی نهایت قرار بگیرد و نسبت 
به بی نهایت احساسی در خودش بکند. به عبارت دیگر تا زمانی 
که انسان در برابر بی نهایت قرار نگیرد و احساس در برابر بی 
نهایت در خود نکند امکان تکوین خشیت در انسان وجود ندارد.

با همه این احوال گرچه فهم بی نهایت می تواند ایجاد آثار مثبت 
در انسان بکند تاثیرهای حاشیه ائی دیگری هم دارد که مهم ترین 
مطرح  بعثت شناسی  از  قسمت  این  آغاز  سر  در  آنچنانکه  آن ها 
کردیم واسطه گرائی یا واسطه تراشی که بسترساز بت سازی و 
بت تراشی اصحاب قدرت می باشد. در این آفت از آنجائیکه توده ها 
به غلط در خود توان رویاروئی یا احساس بی نهایت نمی بینند، 
لذا جهت قرار گرفتن در برابر بی نهایت تلاش می کنند تا توسط 
واسطه ها به تماشای بی نهایت بنشینند که این واسطه ها هم می تواند 
انسانی باشد و هم می تواند غیر انسانی، به هر حال در هر شکل 
آن که انجام گیرد این عمل بت پرستی می باشد. در مرحله طواف، 
پروژه حج توده ها تمرین رویاروئی به صورت مستقیم و بدون 
وجود واسطه ها با بی نهایت و خداوند می کنند که این عمل چیزی 
نیست جز توحید در عبادت، بنابراین در مرحله طواف حج توحید 

عبادت توسط تجربه با بی نهایت حاصل می شود. ֍

ادامه دارد
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حال با توجه به موارد فوق به تفسیر آیات دسته سوم سوره حدید می پردازیم.

...« کلمه »یأْأنِ« در اصل یانی  ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْأحَقِّ رِ اللَّ شَعَ قلُوُبهُُمْأ لِذِکْأ »ألَمَْأ یأْأنِ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْأ تخَْأ
)مضارعانی( بوده به خاطر حرف لم که کارش جزم دادن است، حرف یاء از آن افتاده و این ماده 
به معنای رسیدن وقت هر چیز است و خشوع قلب آن تاثیری است که قلب آدمی در قبال رویاروئی 
با بی نهایت فلسفی وجود یعنی خداوند به خود می گیرد و منظور از ذکر خدا در این آیه هر آیه ائی از 
« آیات قرآن می باشد  وجود که یادآور بی نهایت فلسفی وجود می باشد و منظور از »مَا نزََلَ مِنَ الْأحَقِّ
که نخستین فونکسیون و تاثیر آن در مخاطب احساس مخاطب شدن انسان در برابر بی نهایت فلسفی 
وجود دست می دهد. بنابراین ظاهر آیه فوق می خواهد این حقیقت را بیان کند که شان احساس و 
مخاطب قرار گرفتن انسان با بی نهایت وجود بی درنگ ایجاد خشوع در انسان می کند که این احساس 
رویاروئی با بی نهایت فلسفی وجود یعنی خداوند، آنچنانکه در آیه فوق مشاده می شود به دو طریق 

حاصل می شود:

الف - ذکر الله توسط شناخت آیات وجود.

ب - آیات قرآن و لذا در این رابطه است که در ادامه آیه گفته می شود »وَلَا یکُونوُا کَالَّذِینَ أوُتوُا 
مََدُ فقَسََتْأ قلُوُبهُُمْأ« - کلمه »أمََدُ« به معنای زمان است که راغب در  الْأکِتاَبَ مِنْأ قبَْألُ فطََالَ عَلیَهِمُ الْأ
مفردات می گوید. فرق بین زمان و »أمََدُ« در این است که »امد« لحظه ائی است که عمر و مهلت 
چیزی به سر می رسد ولی زمان به معنای از آغاز تا انجام عمر آن است. این قسمت از آیه عطف 
« می باشد که با مقایسه فونکسیون و تاثیر بی نهایت فلسفی در  ِ رِ اللَّ شَعَ قلُوُبهُُمْأ لِذِکْأ بر جمله »أنَْأ تخَْأ
مومنین به حرکت پیامبر اسلام در طول 18 سال قبل از نزول این آیه با تاثیر وحی در اهل الکتاب 
قبل از بعثت پیامبر اسلام، قرآن می خواهد عدم تاثیر آیات قرآن در احساس بی نهایت فلسفی وجود 
در مومنین حرکت پیامبر اسلام را به نقد بکشد که دل های مسلمانان به علت پراتیک اجتماعی سخت 
18 ساله بعد از بعثت دچار قساوت شده است که این امر باعث شده تا قلب قاسی در مقابل بی نهایت 
فلسفی وجود تاثیر خشوع نداشته باشد و قطعا این عدم خشوع باعث می شود که آنچنانکه در پایان 
« عدم احساس رویاروئی  همین آیه مطرح شده »وَکَثِیرٌ مِنْأهُمْأ فاَسِقوُنَ« و قبل از آن »فقَسََتْأ قلُوُبهُُمْأ
با بی نهایت فلسفی وجود در انسان باعث فسق و قساوت قلب در انسان می شود، البته معنای فسق 

نادیده و پوشاندن بی نهایت مطلق وجود به صورت آگاهانه می باشد. 

برای فهم این آیه باید توجه داشته باشیم:

1 - خشوع و انفاق و قسط سه هدف فردی و اجتماعی و تاریخی وحی و قرآن و پیامبر اسلام: این 
آیه که در باب فونکسیون یا تاثیر فردی وحی سخن می گوید در یک کلام معتقد است که آنچنانکه 
فونکسیون اجتماعی وحی، ایثار و انفاق می باشد و فونکسیون تاریخی قرآن و وحی، قسط و عدالت 
است، فونکسیون فردی وحی و قرآن خشوع می باشد. بنابراین انفاق و قسط و خشوع سه هدفی 
است که وحی و قرآن و پیامبر اسلام جهت تحقق آن تلاش می کند که این سه هدف در سوره حدید 

به عنوان مرامنامه حرکت پیامبر اسلام در 
تند پیچ تاریخ 23 ساله حرکت پیامبر اسلام 
این آرایش که  با  تبیین شده است  مطرح و 
ابتدا به علت حساسیت شرایط استخوان سوز 
جامعه نوپای اسلامی پیامبر اسلام موضوع 
انفاق مطرح می شود که ما در تفسیر دسته 
دوم آیات سوره حدید به شرح آن پرداختیم، 
سوره  آیات  سوم  دسته  در  انفاق  از  بعد 
حدید به تبیین موضوع خشوع می پردازد و 
بالاخره در دسته چهارم آیات حدید به تبیین 

موضوع قسط می پردازد.

2 - خشوع: موضوع خشوع که در این آیه 
می گیرد  قرار  تبیین  مورد  حدید  سوره  از 
قرآن  نظر  از  کردیم  اشاره  فوقا  آنچنانکه 
فلسفی  بی نهایت  با  رویاروئی  محصول 
محصول  تنها  که  بگوئیم  اگر  و  می باشد 
تا  سالگی   25 )از  حرائی  فاز  سال   15
و  احساس  همین  اسلام  پیامبر  سالگی(   40
رویاروئی با بی نهایت فلسفی یا خداوند بوده 
است سخنی به گزاف نگفته ایم و شاید بهتر 
فلسفی  بی نهایت  تجربه  بگوئیم  که  باشد  آن 
وجود پیامبر اسلام در 15 سال فاز حرائی 
آبشخور  و  عالی ترین  ایشان،  نبوی  حیات 
و  است  بوده  اسلام  پیامبر  بعدی  تجارب 
اینکه در سوره قدر و در آیه 185 بقره به 
یاد می کند  آن  از  قرآن  صورت نزول همه 
دلالت بر این امر دارد که تجربه بی نهایت 
فلسفی پیامبر اسلام در حرا به لحاظ ارزشی 
به مثابه تمامی تجارب نبوی 23 ساله حیات 
نبوی پیامبر اسلام است. در این رابطه است 
که قرآن مکانیزم نزول خود را در دو فرایند 
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مرامنامه حرکت جامعه سازانه مدنی
سوره حدید

اسلام پیامبر   
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مطرح می کند:

یکی فرایند دفعی که با انزال مشخص می شود.

دوم فرایند تدریجی که با تنزیل معرفی می گردد.

فرایند انزال همان تجربه بی نهایت فلسفی پیامبر اسلام در حرا می باشد 
که با این تجربه، محمد به مرتبه پیامبری رسید و تمامی دستاورد بعدی 
نبوی پیامبر اسلام معلول همان یک تجربه باطنی بی نهایت فلسفی بود. 
حرائی  فاز  ساله   15 دوران  در  اسلام  پیامبر  مکانیزمی  چه  با  اینکه 
این  تا  ما  برای  برسد  فلسفی وجود  بی نهایت  فهم  و  به درک  توانست 
زمان از مجهولات می باشد فقط تا این اندازه می دانیم که پیامبر اسلام 
با معراج وجودی در غار حرا در این دوران توانست به این مهم دست 

پیدا کند. البته این هم می دانیم که آنچنانکه مولوی می گوید:

به معراج برآئید چو از آل رسولید

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید

این معراج و رویاروئی با بی نهایت برای همه مسلمانان و همه انسان ها 
ممکن می باشد و اگر ممکن گردید، نامش لیل قدر معراج کننده می باشد 
و البته از بعد از تجربه بی نهایت فلسفی یا بی نهایت وجودی است که 
مفهوم  دکارت می گفت: »من  آنچنانکه  خشوع حاصل می شود چراکه 
تا خودم را تسلیم بی نهایت کنم« و  بی نهایت فلسفی را مطرح می کنم 
خشوع چیزی نیست جز همان تسلیم شدن در برابر بی نهایت وجودی. 
فلسفی را  انسانی که بی نهایت  از فهم و شناخت بی نهایت چراکه  پس 
بی نهایت وجودی می بیند که نخستین  برابر یک  فهم کرد خود را در 
فونکسیون این رویاروئی با بی نهایت خشوع در بی نهایت کوچک در 
برابر بی نهایت بزرگ می باشد، همان امری که اگزیستانسیالیست هائی 
امثال سارتر از انجام آن وحشت می کنند و انجام آن را به مثابه متلاشی 

و نابود شدن انسان می داند. 

3 - محصول رویاروئی با بی نهایت فلسفی خشوع یا حیرت، کدامین؟ 
شکی نیست که از آغازی که بشر تحت هدایتگری انبیاء توانسته است 
نوع  کند، بزرگ ترین دغدغه اش  پیدا  فلسفی دست  بی نهایت  به تجربه 
فونکسیون این تجربه در انسان بوده است به طوری که در یک دسته 

بندی می توان به سه نوع فونکسیون مطرح شده اشاره کرد:

نوع اول مربوط به عرفای هند شرقی از بودا تا امروز می باشد که تاثیر 
و فونکسیون بی نهایت فلسفی به صورت حیرت مطرح می کنند.

کار بی چون را که کیفیت نهد

این که گفتیم هم ضرورت می دهد

گه چنین بنماید و گه ضد این

جز که حیرانی نباشد کار دین

نی چنان حیران که پشتش سوی اوست

بل چنین حیران که غرق و مست دوست

آن یکی را روی او شد سوی دوست

و این یکی را روی او خود روی او ست

روی هریک می نگر می دار پاس

بوک گردی تو زخدمت روشناس

مولوی – مثنوی- دفتر اول – چاپ نیکلسون – بیت 311 – ص 18 - س 4

زانک بیخود فانیست و ایمنست

تا ابد در ایمنی او ساکن ست

نقش او فانی و او شد آینه

غیر نقش روی غیر انجای نه

گر کنی تف سوی روی خود کنی

ور زنی بر آینه بر خود زنی

وربینی روی زشت آن هم توئی

ور ببینی عیس ء مریم توئی

او نه اینست و نه آن او ساده است

نقش تو در پیش تو بنهاده است

چون رسید اینجا سخن لب در ببست

چون رسید اینجا قلم در هم شکست

لب ببند ار چه فصاحت دست داد

دم مزن والله اعلم بالرشاد

بر کنار بامی ای مست مدام

پست بنشین یا فرود ا والسلام

مولوی - مثنوی – دفتر چهارم – چاپ نیکلسون – بیت 2156 – ص 728- 

س 13

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم

گفت آن چیز دیگر نیست دگر هیچ مگو

من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت

سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد

گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو

ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال

خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو

گفتم ای جان پدری کن نه که این وصف خداست
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گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو

مولوی – دیوان شمس – بیت 2219 – ص 832 – س 7

البته در رابطه انسان با این بی نهایت وجودی نظریات متفاوتی بین آن ها 
وجود دارد، به طوری که بعضی مانند امام محمد غزالی رابطه بین 
انسان و آن بی نهایت وجودی را به صورت رابطه بین انسان و یک 
حیوان درنده می داند او با تاسی از یک حدیث جعلی اسرائلیات می گوید: 
»خداوند به داود پیامبر می گوید آنچنان از من بترس که انگار از یک 
حیوان درنده می ترسی« و در همین رابطه است که غزالی معتقد است 
که یک حیوان درنده هنگام شکار اعتنائی به حیوان و تضرع حیوان 
ندارد و در همین رابطه است که مولوی برای تبیین رابطه انسان با 

بی نهایت وجود می گوید:

پیش شیری آهوئی مدهوش شد

هست او در هستی اش روپوش شد

یا

در کف شیر نر خونخواره ایم

غیر تسلیم و رضا کو چاره ائی

است  سارتر  مثل  الحادی  اگزیستانسیالیست های  به  مربوط  دوم  نوع 
باعث متلاشی شدن  فلسفی  و  بی نهایت وجودی  تجربه  معتقدند که  که 
اگزیستانسیالیست های  بنابراین  می شود.  انسان  یعنی  کوچک  بی نهایت 
الحادی تجربه بی نهایت فلسفی را برای انسان یک امر منفی می دانند 
چرا که تجربه بی نهایت فلسفی باعث له شدن انسان در زیر پای بی نهایت 
وجودی می شود لذا در این رابطه است که اگزیستانسیالیست های الحادی 

به دلیل اخلاقی به نفی تجربه بی نهایت فلسفی می پردازند.

نوع سوم مربوط به قرآن و انبیاء ابراهیمی می باشد که معتقدند تجربه 
بی نهایت وجودی در انسان ایجاد خشیت می کند. به عبارت دیگر خشیت 
عبارت  خشیت  می باشد.  فلسفی  و  وجودی  بی نهایت  فهم  معلول  قرآن 
وجودی  بزرگ  بی نهایت  برابر  در  کوچک  بی نهایت  تسلیم  از  است 
است در آیه فوق از سوره حدید منهای فهم آیات وجود که ذکر خداوند 
می باشند، خود قرآن را هم عامل ایجاد خشیت در انسان می داند و در 

همین رابطه است که در آیه 21 سوره حشر می فرماید:

 ... ِ یةِ اللَّ عًا مِنْأ خَشْأ آنَ عَلیَ جَبلٍَ لرََأیَتهَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ »لوَْأ أنَْأزَلْأناَ هَذَا الْأقرُْأ
- اگر این قرآن بر کوه ها نازل می شد حتی کوه ها هم از خشیه خداوند 

خاشع می کرد.«

که  است  آن  می شود  الهی  خشیت  بسترساز  قرآن  خود  اینکه  علت 
آنچنانکه مطرح کردیم قرآن معلول تجربه بی نهایت وجودی و فلسفی 
پیامبر اسلام در فاز حرائی اش می باشد، بنابراین تبیین مستمر قرآن از 

بی نهایت وجودی و فلسفی یا خداوند جهت بسترسازی تسلیم انسان به 
آن بی نهایت می باشد که این تسلیم در زبان قرآن خشیت نامیده می شود، 

آنچنانکه در حدیث قدسی آمده است که:

»کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی« )عیون 
الرضا - جلد 2 - ص 37( و تفاوت حیرت تصوف گرایانه مولوی با 
تبیین  آنچنانکه مولوی در  تسلیم می باشد چراکه  نوع  قرآن در  خشیت 
این تسلیم می گوید، تسلیم انسان به بی نهایت فلسفی در چارچوب حیرت 

عبارت است از:

ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی

زاری از ما نی تو زاری می کنی

ما چو نائیم و نوا در ما زتوست

ما چو کوهیم و صدا در ما زتوست

ما چو شطر نجیم اندر برد و مات

برد و مات ما ز توست ای خوش صفات

ما عدم هاییم و هستی های ما

تو وجود مطلق فانی نما

ما همه شیران ولی شیر علم

حمله مان از باد باشد دم به دم

باد و ما و بود ما از داد توست

هستی ما جمله از ایجاد توست

نقش باشد پیش نقاش و قلم

عاجز و بسته چو کودک در شکم

پیش قدرت خلق جمله بارگه

عاجزان چون پیش سوزن کارگه

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ص 14 - سطر 28 به بعد

اما تسلیم انسان در چارچوب خشیت قرآن برعکس خشیت امام محمد 
غزالی و مولوی تسلیم حیوان شکار شده در برابر حیوان درنده شکار 
کننده نیست بلکه قرآن این تسلیم را با ترم تقوی مطرح می کند که به 
طرح  آنچنانکه  قرآن  نظر  از  بنابراین  ترمز.  نه  می باشد  سپر  معنای 
بی نهایت وجودی و فلسفی باعث خشیت در انسان می شود این خشیت 
بسترساز تقوی در انسان می گردد، لذا در همین رابطه است که می توانیم 
بی نهایت  عنوان  به  خداوند  اسلام،  پیامبر  کشف  بزرگ ترین  بگوئیم 
وجودی و فلسفی می باشد که باز از نظر پیامبر اسلام به علت اینکه 
این بی نهایت فلسفی از رگ های انسان به انسان نزدیک تر می باشد، هر 
فلسفی و  این بی نهایت  انسانی در بستر معراج وجودی خود می تواند 
وجودی را تجربه نماید و در همین رابطه است که پیامبران ابراهیمی 
با طرح دعا توسط انسان به پیوند وحدت بخش بین آن بی نهایت وجود 

با انسان پرداختند. ֍

ادامه دارد


